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 ترجمه آيات

 گير، و نيز رحمتى خاص مؤمنان دارد،به نام خدايى كه رحمتى عالم

 (.1اى پيغمبر از خدا بترس، واطاعت كافران و منافقين مكن، كه خدا دانا و فرزانه است )

واره كنيد هممىشود پيروى كن، كه خدا به آنچه كه و آنچه از ناحيه پروردگارت به تو وحى مى

 (.2با خبر است )

 (.3و بر خدا توكل كن، كه خدا براى توكل و اعتماد كافى است )

د گوييكنيد )و مىخدا براى يك نفر دو قلب در جوفش ننهاده، و خدا همسرانى را كه ظهار مى

 نهايتان را پسرانتان نكرده، ايپشت تو پشت مادرم باد( مادر شما نكرده، و خدا پسر خوانده

گويد، و به سوى راه، هدايت تراشيد، ولى خدا حق مىسخنانى است كه شما از پيش خود مى

 (.4كند )مى

به  تر است، وها را به نام پدرانشان صدا بزنيد، كه اين نزد خدا به عدالت نزديكپسر خوانده

دايشان ص طابشان كنيد، و يا به عنوان دوستشناسيد، برادر دينى خفرضى كه پدر آنان را نمى

دا كند، و ليكن آنچه را عمايد شما را مؤاخذه نمىبزنيد، و خدا در آنچه كه تا كنون اشتباه كرده

 (.5كند، و خدا همواره آمرزنده و رحيم است )شويد مؤاخذه مىمرتكب مى

پيغمبر اسلام از خود مؤمنين نسبت به آنان اختياردارتر است، و همسران وى مادران ايشانند، 

ام بعضى مقدم بر بعضى ديگرند، تا كسى از ارحامش وارثى دارد، ارث او به مؤمنين و و ارح

رسد، مگر آنكه بخواهيد با وصيت مقدارى از ارث خود براى آنان، احسانى به مهاجرين نمى

 (.6آنان كرده باشيد، اين حكم در لوح محفوظ هم نوشته شده است )



، و نيز از تو پيمانت را گرفتيم، و از نوح و ابراهيم و و چون از پيامبران پيمانشان را بستانديم

 (.7شان ميثاق غليظى بستانديم )موسى و عيسى بن مريم، و از همه

تا از راستگويان بخواهم كه راستى باطنى خود را اظهار كنند، و خدا براى كافران عذابى دردناك 

 (.8آماده كرده است )

 بيان آيات

ارف، احكام، قصص، عبرتها، و مواعظى چند، و از آن جمله اين سوره مشتمل است بر مع

اى هم به داستان يهوديان بنى قريظه دارد، و مشتمل است بر داستان جنگ خندق، و اشاره

 هايى است كه در مدينه نازل شده.دهد به اينكه از سورهسياق آيات آن شهادت مى

 ["اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تطُِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ ...يا أَيُّهَا النَّبيُِّ  "]اشاره به زمينه نزول آيه:

ر اين آيه د "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْكافرِِينَ وَ الْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً "

ى شده براى نهى بعدى، يعنى چينزمينه رسول خدا )ص( مامور شده به تقواى از خدا، و در آن

 نهى از اطاعت كافرين و منافقين.

در اين سياق، كه سياق نفى است، بين كفار و منافقين جمع شده، و هر دو را ذكر كرده، و از 

شود كه كفار از رسول خدا )ص( چيزى اطاعت هر دو نهى فرموده، از اين معنا كشف مى

بوده، منافقين هم كه در صف مسلمانان بودند، اند كه مورد رضاى خداى سبحان نخواستهمى

خواستند كه پيشنهاد كفار را بپذيرد، و آن كردند، و از آن جناب به اصرار مىكفار را تاييد مى

پيشنهاد، امرى بوده كه خداى سبحان به علم و حكمت خود بر خلاف آن حكم رانده بوده، و 

 وحى الهى هم بر خلاف آن نازل شده بود.

رفته كه اسباب ظاهرى بر خلاف شود كه آن امر، امر مهمى بوده، كه بيم آن مىف مىو نيز كش

آن مساعدت نكند، و بر عكس، بر وفق آن كمك كند، مگر آنكه خدا بخواهد جلو آن اسباب را 

بگيرد، لذا رسول خدا )ص( مامور شده از اجابت كفار نسبت به خواهششان خوددارى كند، و 

 متابعت نمايد، و از كسى نهراسيده و بر خدا توكل كند.آنچه به او وحى شده 



شود، چون در آن روايت آمده كه با اين بيان روايتى كه در شان نزول آيه وارد شده تاييد مى

اى از صناديد و رؤساى قريش، بعد از داستان جنگ احد به مدينه آمدند، و از رسول خدا عده

پرستى ايشان كارى آن جناب با ايشان و بت)ص( امان خواستند، و درخواست كردند كه 

شد كه  ها نازلاش كارى نداشته باشند، اين آيهنداشته باشد، ايشان هم با او و يكتاپرستى

نبايد دعوت ايشان را اجابت كنى، و رسول خدا )ص( هم از اجابت خواسته آنان خوددارى 

 آمد. نمود، كه ان شاء اللَّه جريانش در بحث روايتى آينده خواهد

وجه  و نيز "إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً "با بيانى كه گذشت وجه اينكه چرا دنبال آيه فرمود:

 شود.تعقيب آيه مورد بحث به دو آيه بعد معلوم و روشن مى

 شريفه در حد خود اين آيه "إِلَيكَْ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِيراً وَ اتَّبِعْ ما يوُحى "

شود پيروى كند، و عموميت دارد، چون رسول خدا )ص( بايد از همه آنچه كه به وى وحى مى

ه كند به پيروى آنچليكن از جهت اينكه در سياق نهى قرار گرفته، و رسول خدا )ص( را امر مى

وى ربه وى وحى شده، لذا مخصوص به مساله پيشنهادى كفار و منافقين است، كه نتيجه پي

آن اين است كه بر طبق آن عمل كند، نه بر طبق خواسته آنان، به دليل اينكه دنبالش فرمود: 

 كنيد با خبر است.خدا به آنچه مى

اين آيه مانند آيه سابق با اينكه فى حد نفسه عام است،  "بِاللَّهِ وَكِيلًا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفى "

كند بر امر به توكل بر خدا در خصوص عمل ليكن به خاطر وقوعش در سياق نهى دلالت مى

به امر خدا و وحى او، و نيز اشعار دارد بر اينكه امر مزبور مطلب مهمى است، كه از نظر اسباب 

كند، و هر دلى كه باشد دچار وحشت و دل يجاد مىظاهرى عمل به آن محذور دارد و درد سر ا

شود مگر آنكه كسى در عمل به آن توكل به خداى سبحان كند، كه او يگانه سببى واپسى مى

 كند.است كه هيچ سبب مخالفى بر او غلبه نمى

 و بعد[ و ارتباط آن با قبل "ما جَعَلَ اللَّهُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ "]معناى جمله:

اين جمله كنايه است از اينكه ممكن نيست كسى  "ما جعََلَ اللَّهُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ "

بين دو اعتقاد متنافى و دو رأى متناقض جمع كند، اگر دو اعتقاد متنافى ديديم بايد بدانيم كه 



ز آن دو اعتقاد دارند، و دو قلب به آن دو معتقد است، يعنى دو فرد مخالف هر يك به يكى ا

ي ما جعََلَ اللَّهُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِ "ممكن نيست يك فرد به هر دو معتقد باشد، و اينكه فرمود:

منظور از آن بيشتر بيان كردن است، هم چنان كه  "خدا در جوف كسى دو قلب ننهاده -جَوْفِهِ

» "فِي الصُّدُورِوَ لكِنْ تَعْمَى الْقلُُوبُ الَّتِي  "در جمله

 نيز اين زيادى آمده. .«

 "اى است كه الغاى مسالهچينى و مقدمهاند: جمله مورد بحث زمينهاز مفسرين گفته بعضى

مسرت ه كند تعليل نمايد، براى اينكه ظهار )اينكه بهو پسرگيرى را كه بعدا بيان مى "ظهار

بگويى پشت تو چون پشت مادرم است، و با اين سخن او را بر خود حرام كنى( جمع بين دو 

متنافى است، يعنى زوجيت و مادرى، و همچنين فرزند ديگران را فرزند خود خواندن دو متنافى 

 ."هِما جَعَلَ اللَّهُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فيِ جَوْفِ "شوند:است، كه در يك قلب جمع نمى

ولى به نظر ما بعيد نيست كه بگوييم آيه شريفه تعليل مطلب قبل است، كه رسول خدا )ص( 

د، فرموشود امر مىكرد و به پيروى آنچه به وى وحى مىرا از اطاعت كفار و منافقين نهى مى

فرمايد اطاعت خدا با اطاعت كفار و كند و مىجمله مورد بحث اين امر و نهى را تعليل مى

قين تنافى دارد، چون قبول ولايت خدا و ولايت آنان متنافى است، مثل توحيد و شرك، كه مناف

 ."ما جَعَلَ اللَّهُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فيِ جَوْفِهِ "شوددر يك قلب جمع نمى

 [فرزند خواندگى -دعاء و تبنى "و "ظهار "]الغاء رسم و سنت 

در جاهليت، رسم بود وقتى مرد از دست  "تظُاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكمُْوَ ما جَعَلَ أَزْواجَكمُُ اللَّائِي  "

خواست او را طلاق دهد يك نوع طلاقشان اين بود كه بگويد: آمد، و مىهمسرش به خشم مى

پشت تو چون پشت مادرم است، و يا بگويد بر من باد كه پشت تو را چون پشت مادرم بدانم، 

 دانستند كه اسلام آن را لغو كرد.ناميدند و يك نوع طلاق مىمى "ظهار "و اين عمل را

و بنا بر اين مفاد آيه اين است كه خداى تعالى همسران شما را به صرف اينكه ظهار كنيد، و 

دهد، و چون قرار نداده، پس هيچ بگوييد پشت تو چون پشت مادرم است، مادر شما قرار نمى

 لام آن را معتبر نشمرده.اثرى براى اين كلام نيست، و شارع اس



جمع دعى، به معناى پسر خوانده است، و در  "ادعياء "كلمه "وَ ما جعََلَ أَدْعِياءكَمُْ أَبْناءكَمُْ "

در بينشان دائر و معمول بوده است، و همچنين در بين  "تبنى "و "دعاء "جاهليت اين عمل

خواندند، احكام پسر خود مى هاى مترقى آن روز، مانند روم و فارس كه وقتى كودكى راامت

ند، دانستكردند، يعنى اگر دختر بود ازدواج با او را حرام مىفرزند صلبى را در حق او اجراء مى

دادند، و همچنين ساير احكام مرد، به او نيز مانند ساير فرزندان ارث مىو چون پدر خوانده مى

 اين عمل را نيز لغو كرد.كردند، و اسلام پدر و فرزندى را در باره او اجراء مى

ايد، بنا بر اين مفاد آيه اين است كه خداى تعالى آن كسانى را كه شما آنها را فرزند خود خوانده

مْ ذلِكُمْ قَوْلُكُ "فرزندان شما قرار نداده تا احكام فرزندان صلبى در حق آنان نيز جارى باشد.

، در اين آيه اشاره به مساله ظهار "ذلكم "كلمه "يَهْدِي السَّبِيلَ بِأَفْواهِكُمْ وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ

و فرزندخواندگى، و يا تنها اشاره به مساله دومى است، كه البته ظهور آيه در احتمال دومى 

تر است، مؤيدش هم اين است كه در آيه بعدى تنها حكم فرزندخواندگى را بيان روشن

 كند.مى

معنايش اين است: اينكه شما فرزند ديگرى را به خود  "مْ بِأَفوْاهِكمُْقَوْلُكُ "و اينكه فرمود:

گوييد، و جز اين اثرى ندارد، و اين تعبير هاى خود مىدهيد، سخنى است كه با دهاننسبت مى

» "كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها "كنايه است از بى اثر بودن اين سخن، هم چنان كه در آيه

 نيز كنايه از بيهودگى آن سخن است. .«

 چيزى معناى حق بودن قول خدا اين است كه او از -"وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ "

تب ارش بر آن متردهد كه واقع و حقيقت مطابق آن است، و اگر حكم و فرمانى براند، آثخبر مى

 شود، و مصلحت واقعى مطابق آن است.مى

اش به راه، اين است كه هر كس را هدايت كند، بر آن راه حقى وادارش و معناى راهنمايى

كند كه خير و سعادت در آن است، و در اين دو جمله اشاره است به اينكه وقتى سخن شما مى

ثر و مطابق واقع است، پس سخن خود را رها بيهوده و بى اثر است، و سخن خدا همواره با ا

 نموده و سخن او را بگيريد.



 "ملآبائه "در كلمه "لام "حرف "وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ... ادْعُوهمُْ لآِبائِهمِْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ "

 لام اختصاص است، و معناى آيه اين است كه:

را معرفى و يا صدا كنيد، طورى صدا بزنيد كه مخصوص  خواهيد پسر خوانده خودوقتى مى

 پدرانشان شوند، يعنى به پدرشان نسبت دهيد )و بگوييد اى پسر فلانى، و نگوييد پسرم(.

 شود، وفهميده مى "ادعوهم "گردد كه ازبه مصدرى بر مى "هو "ضمير -"هُوَ أَقسَْطُ عِنْدَ اللَّهِ "

 تر است، وآنان را به نام پدرانشان، به عدالت نزديكمعناى جمله اين است كه خواندنتان 

»  "اعْدِلُوا هُوَ أَقْربَُ لِلتَّقْوى "نظير اين آيه در برگشتن ضمير به مصدر مفهوم از جمله آيه

 باشد.مى

 است، كه به معناى عدالت است. "قسط "صيغه تفضيل از ماده "اقسط "و كلمه

، زنيد به پدرانشان نسبت دهيدهايتان را وقتى صدا مىو معناى آيه اين است كه پسر خوانده

 تر در نزد خدا است.براى اينكه نسبت دادن به پدرانشان، عادلانه

علم نداشتن به پدران  "د ازمرا -"فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهمُْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوالِيكُمْ "

 "اين است كه پدران ايشان را با اسم و رسم و خصوصيات نشناسند. و كلمه "پسرخواندگان

به معناى اولياء است، و معناى آيه اين است كه: اگر پدران پسرخواندگان خود را  "موالى

اب كنيد، ادر خطشناسيد )هنگام صدا زدن( به غير پدرانشان نسبت ندهيد، بلكه آنان را برنمى

 و يا به اعتبار ولايت دينى ولى خود بخوانيد.

يست يعنى گناهى بر شما ن -"وَ لَيْسَ عَلَيْكمُْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتمُْ بِهِ وَ لكِنْ ما تَعَمَّدتَْ قُلوُبُكُمْ "

 در مواردى كه اشتباها و يا از روى فراموشى ايشان را به غير پدرانشان نسبت دهيد، و ليكن

تى در صوراين معنا -كنيد، گناهكاريددر مواردى كه دلهايتان آگاه است، و عمدا اين كار را مى

بگيريم، و اما اگر مصدر بگيريم معنايش  "آنچه "را موصوله، و به معناى "ما "است كه كلمه

ربوط م "يماًوَ كانَ اللَّهُ غَفوُراً رَحِ "و ليكن در تعمد دلهايتان گناه هست، و جمله -شودچنين مى

 به موارد اشتباه و خطا است.



 ["بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهمِْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهمُْ النَّبيُِّ أَوْلى "]توضيح مفاد و مراد از اينكه فرمود:

ن، و ، يعنى خود مؤمني"انفس مؤمنين ""بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهمِْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهمُْ النَّبِيُّ أَوْلى "

اين است كه آن  "أولى بودن رسول خدا )ص( به مؤمنين از خود مؤمنين "بنا بر اين، معناى

جناب اختياردارتر نسبت به مؤمنين است از خود مؤمنين، و معناى اولويت اين است كه فرد 

، بايد مسلمان هر جا امر را دائر ديد بين حفظ منافع رسول خدا )ص( و حفظ منافع خودش

 منافع رسول خدا )ص( را مقدم بدارد.

شود كه مؤمن هر حق و منافعى كه براى خودش قائل است، اگر و بنا بر اين معناى آيه اين مى

حفظ جان خويش است و اگر دوست داشتن خودش است، و اگر براى خود حرمتى قائل است، 

، هر چه باشد، رسول خدا و اگر استجابت دعوت است، و اگر به كار بردن اراده خويش است

)ص( مقدم بر او است، يعنى هر جا كه امر دائر شد بين حفظ جان رسول خدا )ص(، يا جان 

خودش، يا بين دوست داشتن رسول خدا )ص(، يا دوست داشتن خودش، و همچنين ساير 

 موارد ديگر، جانب رسول خدا )ص( را بر جانب خود ترجيح دهد.

، جان رسول خدا )ص( در مخاطره قرار گيرد، يك فرد مسلمان در نتيجه، اگر در هنگام خطر

 موظف است كه با جان خود سپر بلاى آن جناب شود و خود را فدايش كند.

و همچنين در تمامى امور دنيا و دين، رسول خدا )ص( أولى و اختياردارتر است، و اينكه گفتيم 

بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ  النَّبِيُّ أَوْلى "ملهدر تمامى امور دنيا و دين، به خاطر اطلاقى است كه در ج

 هست. "أَنْفُسِهِمْ

اند: مراد اولويت آن جناب در دعوت است، يعنى گفته شود اينكه بعضىاز اينجا روشن مى

وقتى آن جناب مؤمنين را به چيزى دعوت كرد، و نفس مؤمنين ايشان را به چيز ديگر، واجب 

دعوت نفس خود را عصيان كنند، در نتيجه آيه مورد بحث است دعوت او را اطاعت كنند و 

 "لَّا لِيطُاعَ بِإِذْنِ اللَّهِوَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِ "و آيه  "وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ "گويد كه آيههمان را مى

 قو آياتى ديگر نظير آن، در مقام بيان آن است، تفسير ضعيفى است براى اينكه گفتيم آيه مطل

 شود.است، و همه شؤون دنيايى و دينى را شامل مى



: مراد نافذتر بودن حكم آن جناب نسبت به حكمى كه اندو همچنين آن تفسير ديگر كه گفته

» "أَنْفُسِكُمْ فسََلِّمُوا علَى "باشد هم چنان كه در آيهكنند، مىمؤمنين عليه يكديگر مى

منظور سلام كردن به يكديگر است، پس به گفته اين  «

مفسرين برگشت معناى آيه مورد بحث به اين است كه رسول خدا )ص( بر مؤمنين ولايت 

وَ الْمُؤْمِنوُنَ وَ الْمُؤْمِناتُ  "دارد، ولايتى كه فوق ولايت آنان نسبت به يكديگر است، كه آيه

بر آن  «» "بَعضُْهمُْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ

 دلالت دارد اين قول نيز ضعيف است براى اينكه سياق با آن مساعد نيست.

اينكه زنان رسول خدا )ص( مادران امتند، حكمى است شرعى و  -"وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ "

است كه همانطور كه احترام مادر، بر هر مسلمان واجب، مخصوص به آن جناب، و معنايش اين 

و ازدواج با او حرام است، همچنين احترام همسران رسول خدا )ص( بر همه آنان واجب، و 

ازدواج با آنان بر همه حرام است، و در آيات بعد به مساله حرمت نكاح با آنان تصريح نموده 

 ."هُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداًوَ لا أَنْ تَنْكحُِوا أَزْواجَ "فرمايدو مى

پس تشبيه همسران رسول خدا )ص( به مادران، تشبيه در بعضى از آثار مادرى است، نه همه 

آنها، چون مادر به غير از وجوب احترام و حرمت نكاح، آثار ديگرى نيز دارد، از فرزند خود ارث 

است، و با دخترانى كه از شوهر برد، و نظر كردن به روى او جائز برد، و فرزند از او ارث مىمى

شود ازدواج كرد، چون خواهر مادرى آدمى است، و نيز پدر و مادر مادر، جد و ديگر دارد نمى

جده آدمى است، و برادرانش دايى، و خواهرانش خاله انسان است، ولى همسران رسول خدا 

 )ص( به غير از آن دو حكم، احكام ديگر مادرى را ندارند.

 "اًمَسطُْور ... بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجرِِينَ الْأَرْحامِ بَعضُْهمُْ أَوْلى وَ أُولُوا "

خود جاى از زنان است كه نطفه شوهر را در جمع رحم است، كه همان عضوى "ارحام "كلمه

تهى نسبى بالأخره من دهد، تا به صورت جنين در آمده، و سپس متولد شود، و چون قرابتهاىمى

ت را اند، و دارندگان نسبشود، بدين مناسبت خويشاوندان نسبى را رحم گفتهبه يك رحم مى

 اند.ذى رحم خوانده



و مراد از اولويت در اين جمله كه فرمود: صاحبان رحم بعضى اولى بر بعض ديگرند، اولويت 

ا، يا لوح محفوظ است، و يا قرآن، در توارث )از يكديگر ارث بردن( است، و منظور از كتاب خد

كند آن كسانى را كه صاحبان ، بيان مى"مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجرِِينَ "و يا سوره قرآن، و جمله

 رحم از آنان اولى به ارثند.

و مراد از مؤمنين، مؤمنين غير مهاجر است، و معناى آيه اين است كه صاحبان رحم بعضيشان 

از مهاجرين، و سائر مؤمنين هستند كه به ملاك برادرى دينى از يكديگر  اولى به بعض ديگر

مِنَ  "بردند، و اين اولويت در كتاب خدا است، و چه بسا احتمال داده شود كه جملهارث مى

: شود، بيان صاحبان رحم باشد، كه در اين صورت معنا چنين مى"الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجرِِينَ

 اجرين و غير مهاجرين بعضى اولى از بعضى ديگرند.صاحبان رحم از مه

شد و آن اين بود كه كسانى كه به اين آيه ناسخ حكمى است كه در صدر اسلام اجراء مى

پوشيدند، و يا صرفا به خاطر خاطر حفظ دينشان از وطن و آنچه در وطن داشتند چشم مى

 بردند، آيه مورد بحث اينمى كردند، در بين خود از يكديگر ارثدين با يكديگر دوستى مى

 برند.حكم را نسخ كرد، و فرمود: از اين به بعد تنها خويشاوندان از يكديگر ارث مى

ت استثناء منقطع است، )استثنايى اس "أَوْلِيائِكُمْ مَعرُْوفاً إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى "در جمله "الا "كلمه

ه د از فعل معروف نسبت به اولياء، اين است ككه مستثنى از جنس مستثنى منه نباشد( و مرا

چيزى از مال را براى آنان وصيت كنى، كه در شرع اسلام به ثلث مال و كمتر از آن تحديد 

 شده.

، يعنى حكم فعل معروف، و وصيت كردن به چيزى از مال، در "كانَ ذلكَِ فِي الْكِتابِ مَسطُْوراً "

 ته شده.لوح محفوظ يا در قرآن و يا در سوره نوش

 [مراد از ميثاقى كه خداوند از پيامبران گرفت -]الغاء سنت توارث غير ارحام از يكديگر

ذْنا وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَ أَخَ وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهمُْ وَ مِنكَْ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إبِْراهِيمَ وَ موُسى "

ر اينكه گردد، خود دليل است بافه ميثاق به ضميرى كه به انبياء بر مىاض "مِنْهمُْ مِيثاقاً غَلِيظاً

مراد از ميثاق انبياء، ميثاق خاص به ايشان است، هم چنان كه بردن نام پيغمبران به لفظ انبياء 



فهماند، كه ميثاق پيغمبران ميثاقى است كه با صفت نبوت آنان ارتباط دارد، و اين معنا را مى

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهوُرِهمِْ  "قى است كه از عموم بشر گرفته و آيهغير از آن ميثا

» "أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ برَِبِّكمُْ قالُوا بَلى وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىذُرِّيَّتَهمُْ

 دهد.از آن خبر مى «

ينَ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّ "و مساله ميثاق گرفتن از انبياء در جاى ديگر نيز آمده، و فرموده:

كمُْ رَسُولٌ مصَُدِّقٌ لِما مَعَكمُْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصرُُنَّهُ قالَ أَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَ

» "ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقرْرَْنا أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى

». 

آيه مورد بحث هر چند بيان نكرده كه آن عهد و ميثاقى كه از انبياء گرفته شده چيست، و تنها 

اى دارد به اينكه عهد مزبور چيزيست مربوط به پست نبوت، ليكن ورى كه گفتيم اشارهبه ط

ممكن است از آيه ديگرى كه از سوره آل عمران نقل كرديم استفاده كرد كه آن ميثاق عبارت 

إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً  "است از وحدت كلمه در دين و اختلاف نكردن در آن، هم چنان كه آيه

» "حِدةًَ وَ أَنَا رَبُّكمُْ فَاعْبُدُونِوا

شَرَعَ لَكمُْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيكَْ وَ ما وَصَّيْنا  "و آيه «

» "أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفرََّقُوا فِيهِ وَ عِيسى مُوسى بِهِ إِبْراهِيمَ وَ

 نيز بدان اشاره نموده است. «

را به لفظ عام آورد، تا شامل همه شود، آن گاه از بين همه آنان پنج  "نبيين "در آيه مورد بحث

نفر را با اسم ذكر كرده، و به عموم انبياء عطف كرده، فرموده: از تو و از نوح و ابراهيم و موسى 

فر به عموم انبياء اين است كه ايشان را به خاطر و عيسى بن مريم، و معناى عطف اين پنج ن

خصوصياتى كه دارند از بين انبياء بيرون كرده و به خصوص ذكر نموده است، پس گويا فرموده: 

 و چون از شما پنج نفر و از ساير انبياء ميثاق گرفتيم، چنين و چنان شد.



به منظور تعظيم و احترام  و اگر به اين اسلوب، اين پنج نفر را اختصاص به ذكر داد، تنها

شريعت  ايشان است، چون شانى عظيم و مقامى رفيع داشتند، براى اينكه اولو العزم و صاحب

و داراى كتاب بودند، و به همين ملاك بود كه چهار نفر از ايشان را به ترتيب عصرشان ذكر 

اظ عصر آخرين كرد، ولى رسول خدا )ص( را بر آنان مقدم داشت، با اينكه آن جناب از لح

 ايشان بود، براى اينكه آن جناب برترى و شرافت و تقدم بر همه آنان دارد.

 خواهد بفرمايد:اين جمله تاكيد ميثاق مذكور است، مى -"وَ أَخَذْنا مِنْهمُْ مِيثاقاً غَلِيظاً "

ا مَعَهُ وداً وَ الَّذِينَ آمَنُووَ لَمَّا جاءَ أَمرُْنا نَجَّيْنا هُ "پيمان مزبور بسيار غليظ و محكم بود، نظير آيه

» "بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ نَجَّيْناهمُْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ

». 

يل، و يا لام تعل "ليسئل "لام در "وَ أَعَدَّ لِلْكافرِِينَ عَذاباً أَلِيماًلِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ  "

بر آن دلالت دارد،  "وَ إِذْ أَخَذْنا "لام غايت است، و در هر حال متعلق به محذوفى است كه جمله

بر همان محذوف عطف شده، تقدير كلام اين است كه: خداوند اگر اين كار  "و أعد "و جمله

از انبياء پيمان گرفت، براى اين است كه زمينه فراهم شود، تا از راستگويان از را كرد، و 

 راستيشان بپرسد، و براى كفار عذابى دردناك آماده كند.

چيزى كه هست به جاى اينكه بفرمايد: و براى كفار عذابى دردناك آماده كند، فرموده: و عذابى 

است كه كسى نپندارد كه عذاب كفار علت دردناك براى كفار آماده كرده، و اين بدان علت 

غايى گرفتن پيمان است، بلكه جهنمى شدن آنان، و نقصشان از ناحيه خودشان است، و اين 

 خود آنان بودند كه خلف پيمان كردند.

 اند[گفته "تا از راستى راستگويان بپرسد "]وجوهى كه در باره مراد از اينكه فرمود:

 "صادقين "اند: مقصود ازگفته يان بپرسد چه معنايى دارد؟ بعضىو اما اينكه از راستى راستگو

ه پرسند كانبياء، و مقصود از پرسش از راستى آنان، اين است كه روز قيامت از ايشان مى

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ  "شان چه كارها كردند؟ و گويا مفسر نامبرده اين معنا را از آيهامت



» "أُجِبْتمُْفَيَقُولُ ما ذا 

 استفاده كرده. «

استگوى ران است، نه تنها انبياء، بلكه هر اند: مراد، سؤال از مطلق راستگويديگر گفته بعضى

اش مراد از راستى آنان، هر چيزى است كه در بارهدر توحيد خدا، و عدالت او و شرايع او، و 

اند: مراد از سؤال از صادقان، صادقان در سخن، و مراد ديگر گفته سخنى گفته باشند. بعضى

از صدقشان صدق در عملشان است، )و حاصل معنايش اين است كه از هر راستگويى 

د: مراد، انديگر گفته ( بعضىپرسند آيا اعمالشان هم مطابق اقوالشان راست بوده يا نه؟مى

پرسش از صادقان است، از آن هدفها و منظورهايى كه در دل از راستگوييهاى خود پنهان 

داشتند، آيا منظورشان از راستگوييها وجه اللَّه )رضاى خدا( بوده يا چيز ديگر؟ و از اين قبيل 

 از آنها دلچسب نيست.كنيد هيچ يك اند، و بطورى كه ملاحظه مىتوجيهات براى آيه كرده

در  انطباق پيمان الهى "لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ "]بيان اينكه مراد از راستى در جمله:

 [عالم ذر با كردار و عمل در اين عالم است

 "مْلِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِ "رسد اين است كه دقت در مفاد جملهو اما آنچه به نظر ما مى

 شود، چون فرق است بين اينكه بگوييم:انسان را بر خلاف آن توجيهات رهنمون مى

و يا از عالم از علمش سؤال  "اشنيازىاز بى نيازى پرسيدم از بى -سئلت الغنى عن غناه "

كردم، و بين اينكه بگوييم از فلانى از مالش سؤال كردم، و يا از فلانى از علمش پرسيدم، اين 

كند، و جلوتر از ارت مفادشان يكى نيست، آنچه از عبارت اول به ذهن تبادر مىدو قسم عب

رسد، اين است كه من از شخص غنى خواستم تا غنايش را اظهار معانى ديگر به ذهن مى

كند كه من از او خواستم كند، و يا علمش را بنماياند، و آنچه از عبارت دوم به ذهن تبادر مى

م خود خبر دهد، آيا مال و يا علم دارد يا نه؟ و يا از او خواستم تا برايم تا مرا از مال و يا عل

 داند؟تعريف كند، چقدر مال دارد؟ و از مال چه چيزهايى دارد، و يا چه چيزهايى مى



و به هر حال معناى سؤال از صادقان از صدقشان، اين است كه صدق باطنى خود را اظهار 

آن را نمايش دهند، و خلاصه در دنيا عمل صالح كنند، )چون  كنند، و در مرحله گفتار و كردار

 عمل صالح مساوى است با تطابق گفتار و كردار با صدق باطنى(.

هاى دينى را طورى متوجه شود كه تكليفپس مراد از سؤال از صادقان از صدق آنان اين مى

طون آن صدق كه در ب ايشان سازد، كه با مقتضاى ميثاق سازگار و منطبق باشد، تا در نتيجه

 دلها نهفته است، در گفتار و كردار ظهور و جلوه كند.

اق شود كه اخذ ميثو البته معلوم است كه جاى اين ظهور دنيا است، نه آخرت، و نيز معلوم مى

فهماند نيز بر آن دلالت دارد، و مى "ذر "در دنيا نبوده، بلكه قبل از دنيا بوده، هم چنان كه آيات

رفت، از آن بگ عالى قبل از آنكه انسانها را به نشاه دنيا بياورد، پيمانهايى از ايشانكه خداى ت

أَنْفُسِهمِْ أَ  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهوُرِهمِْ ذُرِّيَّتَهمُْ وَ أَشْهَدَهُمْ علَى "فرمايد:جمله مى

 ت.اش گذشكه ترجمه"سْتُ برَِبِّكمُْ قالُوا بَلىلَ

دهند، چيزى كه و كوتاه سخن اينكه دو آيه مورد بحث از آياتى است كه از عالم ذر خبر مى

هست اخذ ميثاق از انبياء، و ترتب شان آنان و اعمالشان بر طبق ميثاق را در ضمن ترتب 

د تر بگويم در دو آيه موركند، )سادهاند بيان مىصدق هر صادقى بر ميثاقى كه از وى گرفته

نى صريح از عالم ذر به ميان نيامده، تنها در آيه اولى فرموده از انبياء ميثاقى محكم بحث سخ

گرفتيم، و در آيه دومى فرموده تا از صادقان بخواهد كه صدق خود را نشان دهند، تا در دنيا 

 گفتار و كردارشان از ميثاق ازلى حكايت كند و آن را نشان دهد(.

اند، بلكه عنوانى كلى يعنى )ع( مورد گفتار قرار نگرفتهو چون در آيه دوم خصوص انبياء 

اند، لذا سرانجام كفار را هم با اينكه از انبياء نيستند بيان فرموده، صادقان مورد كلام واقع شده

پس گويا فرموده: ما از انبياء ميثاقى غليظ گرفتيم، مبنى بر اينكه بر دين واحد متفق الكلمه 

نند، تا در نتيجه خداى تعالى با تكليف و هدايت خود از صادقان بخواهد باشند و همان را تبليغ ك

كه عمل و گفتارشان نمايانگر آن ميثاق باشد، از ايشان صدق در اعتقاد و عمل را مطالبه كند، 

انبياء هم همين كار را كردند، و خداوند پاداشى براى آنان مقدر فرمود، و براى كافران عذابى 

 .دردناك آماده كرده



 -ناوَ إِذْ أَخَذْ "شود كه چرا در دو آيه مورد بحث التفات به كار رفته، در آيه اولاز اينجا معلوم مى

ازخواست تا خدا ب -ليسئل "سياق، سياق متكلم بود ولى در آيه دومى غايب شد "و چون گرفتيم

هايى و ننكته اين التفات اين است كه ميثاق عبارت است از پيمان بر پرستش او به ت "كند

شرك نورزيدن بر او، و اين هر چند كه با وساطت ملائكه صورت گرفته، و به همين جهت 

كند، و به كار رفته، ولى در حقيقت آن كسى كه از صادقان مطالبه صدق مى "گرفتيم "كلمه

تا همه مردم  "تا مطالبه كند "كند، تنها خدا است، لذا در آيه دوم فرمودكافران را عذاب مى

 او را بپرستند )دقت بفرماييد(. تنها

ما جَعَلَ  "و آيه: "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ... "شان نزول آيه:بحث روايتى ]رواياتى در باره

 ["أَدْعِياءكَُمْ أَبْناءكَُمْ

بن حرب، سفيانته: اين آيات در باره ابى گف "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ "در مجمع البيان ذيل آيه

و عكرمة بن ابى جهل، و ابى الاعور سلمى، نازل شده، كه وقتى جنگ احد تمام شد، از رسول 

خدا )ص( امان گرفتند، و سپس به مدينه آمده بر عبد اللَّه بن ابى وارد شدند، و آن گاه بوسيله 

ب اجازه ز كسميزبان خود از رسول خدا )ص( رخصت خواستند تا با آن جناب گفتگو كنند، بعد ا

به اتفاق ميزبان و عبد اللَّه بن سعيد بن ابى سرح، و طعمة بن أبيرق، به خدمت آن جناب 

را ناسزا  "منات "و "عزى "و "لات "رفتند، و گفتند اى محمد! تو دست از خدايان ما بردار، و

ا نيز م كنند كسى را كه آنها را بپرستد،مگو، و چون ما معتقد باش كه اين خدايان شفاعت مى

داريم، اين سخن سخت بر رسول خدا )ص( گران آمد، عمر بن دست از پروردگار تو برمى

خطاب گفت: يا رسول اللَّه اجازه بده تا هم اكنون گردنشان را بزنيم، فرمود: آخر من به ايشان 

طِعِ  تُوَ لا "گويد: آيهام، ناگزير دستور داد تا از مدينه بيرونشان كنند، آن گاه مىامان داده

در اين باره نازل شد، كه مراد از كافرين كفار اهل مكه ابو سفيان و ابو اعور سلمى  "الْكافرِِينَ

 . باشدابن ابى، و ابن سعيد، و طعمه مى "وَ الْمُنافِقِينَ "و عكرمه است، و مراد از

ده، روايت كر مؤلف: اجمال اين داستان را سيوطى هم در الدر المنثور از ابن جرير از ابن عباس

البته روايات ديگرى در شان نزول آيه مزبور هست كه چون از سياق آيات بيگانه بودند، از نقل 

 .آنها صرفنظر كرديم



گويد: پدرم از ابن ابى عمير، از مى "وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءكَُمْ أَبْناءَكمُْ "و در تفسير قمى در ذيل آيه

كرد، كه فرمود: سبب نزول اين آيه اين بود كه وقتى  جميل، از امام صادق )ع( برايم حديث

رسول خدا )ص( با خديجه دختر خويلد ازدواج كرد، به منظور تجارت از مكه به عكاظ رفت و 

در آنجا زيد را ديد كه در معرض فروش قرار گرفته، او را جوانى زيرك و تيزهوش و عفيف 

رسيد، زيد را به اسلام دعوت نمود، و يافت، پس وى را خريدارى كرد، و همين كه به نبوت 

 گفتند: مولى محمد )ص(.زيد مسلمان شد، از آن روز مردم به وى مى

از سوى ديگر وقتى حارثة بن شراحيل كلبى از سرگذشت پسرش زيد خبردار شد، به مكه آمد 

 الب)تا فرزندش را از مولايش خريده آزاد كند(، و حارثه مردى محترم و بزرگ بود، نزد ابو ط

دست  ام كه دست بهاى( اسير شده، و شنيدهآمده گفت: اى ابو طالب! پسر من )در حادثه

 كنم( به ايشان پيشنهاد كنىات افتاده، )از تو خواهش مىبفروش رفته، تا به دست برادرزاده

 يا پسرم را بفروشد، و يا عوض آن غلامى ديگر بگيرد، و يا آزادش كند.

خواهد ص( صحبت كرد، حضرت فرمود: من او را آزاد كردم هر جا مىابو طالب با رسول خدا )

برود، حارثه برخاست و دست زيد را گرفت و گفت: پسر بر خيز و به شرافت و حسب و آبروى 

: شوم، حارثه گفتام از رسول خدا )ص( جدا نمىسابقت برگرد، زيد گفت: به هيچ وجه تا زنده

شوى؟ زيد مجددا گفت به دارى، و برده قريش مىمىآيا دست از شرافت و دودمان خود بر 

شوم، پدرش خشم كرده گفت اى ام از رسول خدا )ص( جدا نمىهيچ وجه و تا چندى كه زنده

گروه قريش شاهد باشيد كه من از او بيزارى جستم و او ديگر پسر من نيست، رسول خدا 

برد، و من از از من ارث مى)ص( به حاضران خطاب كرد كه شاهد باشيد، زيد پسر من است، 

و رسول خدا )ص( او را دوست  "ابن محمد "گفتند:برم. از آن روز مردم به زيد مىاو ارث مى

 گذاشته بود. "زيد محبت "داشت، و نامش رامى

بعد از آنكه رسول خدا )ص( به مدينه مهاجرت فرمود، زينب دختر جحش را به ازدواج زيد 

رسول خدا )ص( رفت، آن جناب به منزل وى رفت تا از او خبر درآورد، روزى دير به خدمت 

)سنگى كه ادويه را با آن نرم  "فهر "بگيرد، و در آن هنگام زينب وسط اطاق خود نشسته، و با

ساييد، رسول خدا )ص( درب را باز كرد تا از زينب خبر بگيرد، كنند( عطر جامد خود را مىمى



فَتَبارَكَ  "بود بيفتاد و گفت: منزه است خدا آفريدگار نور وناگهان چشمش به زينب كه زنى زيبا 

 و سپس به منزل خود برگشت، در حالى كه به ياد زيبايى او بود. "اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ

زيد به منزل آمد، زينب جريان را به شوهرش گفت: زيد گفت: آيا ميل دارى تو را طلاق دهم 

ترسم تو طلاقم بدهى، و رسول خدا )ص( ج كند؟ زينب گفت: مىتا رسول خدا )ص( با تو ازدوا

هم با من ازدواج نكند، زيد نزد رسول خدا )ص( رفت و عرضه داشت: پدر و مادرم فدايت، 

زينب جريانى به اين صورت برايم تعريف كرد، آيا ميل دارى من او را طلاق دهم تا شما با او 

 ازدواج كنيد؟

بترس، و همسرت را نگهدار، خداى تعالى اين جريان را حكايت كرده فرمود: نه، برو و از خدا 

أَمْسكِْ عَلَيْكَ زَوْجكََ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسكَِ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ  "و فرمود

 پس خداى "وَ كانَ أَمرُْ اللَّهِ مَفعُْولًا ... ناكَهازَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قضَى

 تعالى در بالاى عرش خود زينب را به ازدواج آن جناب درآورد.

كند، آن وقت خودش همسر پسرش زيد را منافقين گفتند: زنان پسران ما را بر ما حرام مى

 ."يَهْدِي السَّبِيلَ ... كُمْ أَبْناءَكمُْوَ ما جعََلَ أَدْعِياءَ "گيرد، خداى تعالى در پاسخ آنان فرمود:مى

يه از مردو مؤلف: سيوطى قريب به اين مضمون را با مختصرى اختلاف در الدر المنثور از ابن

 .ابن عباس روايت كرده

: اند كه گفتو نيز در الدر المنثور است كه احمد و ابو داوود و ابن مردويه، از جابر روايت كرده

فرمود: من اولاى به هر مؤمنم از خود او، پس هر مردى از دنيا برود، و رسول خدا )ص( مى

قرضى بگذارد، آن قرض به عهده من است، و هر كس بميرد و مالى از خود بگذارد، از آن ورثه 

 .اوست

 مؤلف: در اين معنا روايات ديگرى از طريق شيعه و اهل سنت رسيده.

لَّه عليه و آله و سلم( فرمود هر كه را من مولايم على ]چند روايت حاكى از اينكه پيامبر )صلى ال

 ["بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ النَّبِيُّ أَوْلى ")عليه السلام( مولا است در ذيل جمله:



: اند كه گفتو در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و نسايى، از بريده روايت كرده

ت داشتم، و از او جفايى ديدم، پس همين كه به مدينه من با على )ع( در جنگ يمن شرك

برگشته، شرفياب محضر رسول خدا )ص( شدم، نزد آن جناب از على بدگويى كردم و عيب 

گرفتم، ديدم كه رنگ آن جناب دگرگون شد، و فرمود: اى بريده مگر من اولى به مؤمنين از 

پس هر كه من مولاى اويم، على مولاى  خود آنان نيستم؟ عرض كردم: بله يا رسول اللَّه فرمود:

 .اوست

و در احتجاج از عبد اللَّه بن جعفر بن ابى طالب روايت كرده كه در ضمن حديثى طولانى گفت: 

فرمود: من به مؤمنين اولى هستم از خود آنان، هر كس من اولايم از رسول خدا شنيدم كه مى

اين سخن را خطاب به على كه در خانه در  به او از خود او، تو اولى هستى به او از خودش، و

 .مقابل حضرت بود فرمود

مؤلف: اين روايت را كافى هم به سند خود از جعفر از آن جناب نقل كرده، و احاديث در اين 

 .معنا از طريق شيعه و سنى از حد شمار بيرون است

 و در كافى به سند خود از حنان روايت كرده كه گفت: به امام صادق )ع(

برند؟ فرمود: هيچ سهمى از ارث به ضه داشتم كه: موالى )بردگان( چه حقى از آدم مىعر

 ."أَوْلِيائِكمُْ مَعرُْوفاً إِلَّا أنَْ تَفْعلَُوا إِلى "رسد، مگر همان كه قرآن فرمود:ايشان نمى

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت: شخصى از رسول 

 .ا )ص( پرسيد: چه وقت از تو پيمان گرفتند؟ فرمود آن وقت كه آدم بين روح و جسد بودخد

مؤلف: اين روايت با همين لفظ و عبارت به چند طريق مختلف از آن جناب نقل شده، و معنايش 

 اى قبل از نشاه دنيا بود.اين است كه ميثاقى كه گرفته شد، در نشاه

 [27تا  9]آيات ترجمه آيات



ايد نعمتى را كه خدا به شما ارزانى داشته به ياد آوريد و فراموش كسانى كه ايمان آوردهاى 

ديديد بر شما مكنيد روزى را كه لشكرها به سويتان آمدند، ما، بادى و لشكرى كه نمى

 (.9كنيد بينا است )فرستاديم، و خدا به آنچه شما مى

دند، آن روزى كه چشمها از ترس خيره، و دلها تر شما بيامهنگامى كه از نقطه بالا و از پايين

 (.11به گلوگاه رسيد، و در باره خدا به پندارها افتاديد )

 (.11در آن هنگام بود كه مؤمنين آزمايش شدند، و سخت متزلزل گشتند )

 (.12همان روزى كه منافقان و بيماردلان گفتند: خدا و رسولش جز فريبى به ما وعده ندادند )

اى از ايشان گفتند: اى اهل مدينه! ديگر جاى درنگ برايتان نيست، برگرديد، ئفهروزى كه طا

ا در و بام هاى ماى از ايشان از پيامبر اجازه برگشتن گرفتند، به اين بهانه كه گفتند خانهوعده

 (.13محكمى ندارد، در حالى كه چنين نبود، و منظورى جز فرار نداشتند )

هايشان درآيند، و بخواهند كه اينان ز هر سو بر آنان در خانهبه شهادت اينكه اگر دشمن ا

 (.14گردند )دست از دين بردارند، جز اندكى بدون درنگ از دين بر مى

در حالى كه قبلا با خدا عهد بستند كه پشت به خدا و دين نكنند، و خدا از عهد خود بازخواست 

 (.15خواهد كرد )

شدن فرار كنيد، تازه جز اندكى زندگى نخواهيد كرد  بگو به فرضى هم كه از مرگ يا كشته

(16.) 

بگو آن كيست كه شما را از خدا اگر بدى شما را بخواهد نگه بدارد؟ و يا جلو رحمت او را اگر 

 (.17رحمت شما را بخواهد بگيرد؟ نه، به غير خدا ولى و ياورى براى خود نخواهند يافت )

ز شما امروز و فردا كردند، و چه كسانى بودند كه به شناسد چه كسانى او بدانند كه خدا مى

شوند برادران خود گفتند: نزد ما بياييد، و به جنگ نرويد، اينها جز اندكى به جنگ حاضر نمى

(18.) 



ورزند، به شهادت اينكه وقتى پاى ترس به ميان آنان نسبت به جان خود بر شما بخل مى

 كنند مانند كسى كه به غشوه مرگ افتاده،و نگاه مىبينى كه وقتى به تآيد، ايشان را مىمى

نند، زشود، با زبانهايى تيز به شما طعن مىچرخد، ولى چون ترس تمام مىهايشان مىحدقه

اند، و خدا هم اعمال نيكشان را بى اجر كرده، و در خير رساندن بخيلند، ايشان ايمان نياورده

 (.19و اين براى خدا آسان است )

دارند اى كاش به باديه رفته اند، و اگر هم برگردند، دوست مىاحزاب هنوز نرفتهپنداشتند 

شدند، و به فرضى هم در ميان شما باشند، جز اندكى بودند، و از آنجا جوياى اخبار شما مى

 (.21كنند )قتال نمى

ى ستوانستيد به رسول خدا )ص( به خوبى تاسى كنيد، و اين وظيفه هر كدر حالى كه شما مى

 (.21كند )است كه اميد به خدا و روز جزا دارد، و بسيار ياد خدا مى

اى است كه خدا و رسولش به ما داد، و چون مؤمنان احزاب را ديدند، گفتند: اين همان وعده

ى او خدا و رسولش راست گفتند، و از ديدن احزاب جز بيشتر شدن ايمان و تسليم، بهره

 (.22نگرفتند )

شان از مردانى هستند كه بر هر چه با خدا عهد بستند وفا كردند، پس بعضى بعضى از مؤمنان

 (.23دنيا رفتند، و بعضى ديگر منتظرند و هيچ چيز را تبديل نكردند )

تا خدا به صادقان، پاداش صدقشان را دهد و منافقان را اگر خواست عذاب كند، و يا بر آنان 

 (.24توبه كند، كه خدا آمرزنده رحيم است )

و خدا آنان را كه كافر شدند، به غيظشان برگردانيد، به هيچ خيرى نرسيدند، و خدا زحمت 

 (.25جنگ را هم از مؤمنان برداشت، و خدا همواره توانا و عزيز است )

هايشان بيرون كرد، و ترس در دلهايشان و ياران كتابى ايشان را كه كمكشان كردند از قلعه

 (.26كشتيد، و جمعى ديگر را اسير كرديد )اى از ايشان را بيفكند، عده



هايشان، و اموالشان، و زمينى را كه تا امروز در آن قدم ننهاده بوديد، و سرزمين ايشان، و خانه

 (.27همه را به شما ارث داد، و خدا همواره بر هر چيزى توانا است )

 بيان آيات ]بيان آيات مربوط به داستان جنگ احزاب )خندق([

ات، داستان جنگ خندق، و به دنبالش سرگذشت بنى قريظه را آورده، و وجه اتصالش در اين آي

 .شكنى گفتگو شده استبه ما قبل اين است كه در اين آيات نيز در باره حفظ عهد و پيمان

ا اين آيه مؤمنين ر "يراًبَصِ ... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكمُْ جُنُودٌ "

كند كه در ايام جنگ خندق چه نعمتها به ايشان ارزانى داشت، ايشان را يارى، و يادآورى مى

شر لشكر مشركين را از ايشان برگردانيد، با اينكه لشكريانى مجهز، و از شعوب و قبائل 

ر جمع بنى النضيگوناگون بودند، از غطفان، از قريش، احابيش، كنانه، يهوديان بنى قريظه، 

كثيرى آن لشكر را تشكيل داده بودند، و مسلمانان را از بالا و پايين احاطه كرده بودند، با اين 

 شان كردند.حال خداى تعالى باد را بر آنان مسلط كرد، و فرشتگانى فرستاد تا بيچاره

، "كمُْ جُنُودٌجاءتَْ "ظرف است براى نعمت، يا براى ثبوت آن، "اذ جاءتكم "در جمله "اذ "كلمه

لشكرهايى از هر طائفه به سر وقتتان آمدند، لشكرى از غطفان، لشكرى از قريش، و لشكريانى 

اين جمله بيان آن نعمت است، و آن عبارت است از فرستادن باد كه  "فارسلنا "از ساير قبائل،

 جمله بر سر "فاء "متفرع بر آمدن لشكريان است، و چون متفرع بر آمدن آنها است، حرف

، فرستاديم بر آنان بادى، كه مراد از آن، باد صبا است، چون نسيمى سرد "عَلَيْهمِْ رِيحاً "آورد،

، و آن ديديدلشكرهايى كه شما ايشان را نمى "وَ جُنُوداً لَمْ ترََوْها "در شبهايى زمستانى بوده،

و خدا به  -بِما تَعْمَلُونَ بصَِيراً وَ كانَ اللَّهُ "ملائكه بودند كه براى بيچاره كردن لشكر كفر آمدند،

 ."كنيد بيناستآنچه مى

لشكرى كه از بالاى سر مسلمانان يعنى از طرف  "إِذْ جاؤكُُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ... "

مشرق مدينه آمدند، قبيله غطفان، و يهوديان بنى قريظه، و بنى نضير بودند، و لشكرى كه از 

لمانان آمدند، يعنى از طرف غرب مدينه آمدند، قريش و هم پيمانان آنان از احابيش پايين مس



ت عطف بيان اس "إِذْ جاؤكُُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكمُْ "و كنانه بودند، و بنا بر اين جمله

 ."إِذْ جاءتَْكمُْ جُنُودٌ "براى جمله

إِذْ  "عطف بيان ديگرى است براى جمله "بَلغََتِ الْقُلُوبُ الْحَناجرَِإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ  "و جمله

است، و مراد از  ر است، كه به معناى كجى ديد چشماز زيغ بص "زاغت "، و كلمه"جاءَتْكمُْ ...

 ها است، كه به معناى جوف حلقوم است.قلوب جانها و مراد از حناجر، حنجره

يدن جانها به گلو، كنايه است از كمال چيرگى ترس بر و اين دو وصف يعنى كجى چشم، و رس

آدمى، و مسلمانان در آن روز آن قدر ترسيدند كه به حال جان دادن افتادند، كه در آن حال 

 رسد.دهد، و جان به گلوگاه مىچشم تعادل خود را از دست مى

مانها ر دل بودند، آن روز در باره خدا گيعنى منافقين و كسانى كه بيما -"وَ تظَُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا "

د، بعضى شونكنند، و بر مدينه مسلط مىكردند، بعضى از آنها گفتند: كفار به زودى غلبه مى

يت ماند، بعضى ديگر گفتند: جاهلرود و اثرى از دين نمىديگر گفتند: بزودى اسلام از بين مى

او مسلمانان را گول زدند، و از اين قبيل  گيرد، بعضى ديگر گفتند: خدا و رسولدو باره جان مى

 پندارهاى باطل.

]حكايت ترس و بهانه تراشى منافقان و بيمار دلان بعد از مشاهده لشكر انبوه دشمن و سخن 

 [هايشان در جهت تضعيف روحيه مؤمنينپراكنى

 كه اسم اشاره است و مخصوص "نالكه "كلمه "هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلزِْلُوا زِلْزالًا شَدِيداً "

اشاره به دور است، دور از جهت زمان، و يا دور از جهت مكان، در اينجا اشاره است به زمان 

د، و رسيآمدن آن لشكرها، كه براى مسلمانان مشكلى بود كه حل آن بسيار دور به نظر مى

، به معناى قوت است "شدة "به معناى اضطراب، و "زلزال "به معناى امتحان، و "ابتلاء "كلمه

چيزى كه هست موارد استعمال شديد و قوى مختلف است، چون غالب موارد استعمال شديد 

اند در غير محسوسات در محسوسات است، و غالب موارد استعمال قوى به طورى كه گفته

 شود.شود، ولى شديد گفته نمىاست، و به همين جهت به خداى تعالى قوى گفته مى



آيه اين است كه در آن زمان سخت، مؤمنين امتحان شدند، و از ترس دچار اضطرابى و معناى 

 سخت گشتند.

منظور از  "وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرضٌَ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً "

اند، و اين دسته غير الايمان از مؤمنينآنهايى كه در دلهايشان مرض دارند افراد ضعيف 

 دارند و اگر منافقين،منافقين هستند كه اظهار اسلام نموده و كفر باطنى خود را پنهان مى

همين  دانستند، باز براىپيغمبر اكرم )ص( را رسول خواندند، با اينكه در باطن او را پيامبر نمى

 است كه اظهار اسلام كنند.

ى اين است كه كسى آدمى را به شرى وادار كند كه به صورت خير باشد، به معنا "غرور "كلمه

عمل را مرتكب  خوانند، و عمل ما را كه فريب او را خورده و آنو اين عمل او را غرور )فريب( مى

كه من  اين است "غررت فلانا "خوانند، راغب گفته: معناى اينكه بگوييم:مى "اغترار "ايمشده

 "هخواستم برسم، و كلميافتم، و توانستم فريبش دهم، و به آنچه از او مىرگ خواب فلانى را 

 . به كسره غين، به معناى غفلت در بيدارى است "غرة

اى كه منافقين آن را فريبى از خدا و رسول خواندند، به قرينه مقام، وعده فتح و غلبه و وعده

ى مكرر آمده، هم چنان كه در روايات اسلام بر همه اديان است، و اين وعده در كلام خداى تعال

دهد كه شهرهاى كسرى و قيصر هم آمده كه منافقين گفته بودند محمد )ص( به ما وعده مى

الَتْ وَ إِذْ ق "كند، با اينكه ما جرأت نداريم در خانه خود تا مستراح برويم؟!!را براى ما فتح مى

نام قديمى مدينه طيبه است،  "يثرب "كلمه "كمُْ فَارْجِعُواطائِفَةٌ مِنْهمُْ يا أَهْلَ يَثْربَِ لا مُقامَ لَ

خواندند، بعد از آنكه رسول خدا )ص( به اين شهر قبل از ظهور اسلام اين شهر را يثرب مى

نهادند، و سپس كلمه رسول را از آن حذف كرده و به  "مدينة الرسول "هجرت كردند نامش را

 مدينه مشهور گرديد.

مه ميم به معناى اقامه است، و اينكه گفتند اى اهل مدينه شما در اين جا به ض "مقام "و كلمه

مقام نداريد، و ناگزير بايد برگرديد، معنايش اين است كه ديگر معنا ندارد در اين جا اقامت 

 آوريد، و ناگزير بايد برگرديد.كنيد، چون در مقابل لشكرهاى مشركين تاب نمى



م از منافقين، كلام يك دسته ديگر را هم حكايت كرده، و خداى تعالى بعد از حكايت اين كلا

، يعنى يك دسته از منافقين و "وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ "بر كلام اول عطف نموده، و فرموده

از رسول خدا )ص( اجازه مراجعت  "النبى "كسانى كه در دل بيمارى سستى ايمان دارند،

 گويند:اجازه خواستن مىو در هنگام  "يقولون "خواهند،مى

هاى ما، در و ديوار درستى ندارد، و ايمن از آمدن دزد و حمله ، يعنى خانه"إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرةٌَ "

ن هايشاگويند و خانه، يعنى دروغ مى"وَ ما هِيَ بِعَوْرةٍَ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً "دشمن نيستيم،

 جز فرار از جهاد منظورى ندارند. بدون در و ديوار نيست، و از اين حرف

ميرهاى جمع ض "وَ لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقطْارِها ثُمَّ سُئلُِوا الْفِتْنَةَ لآَتَوْها وَ ما تَلَبَّثُوا بِها إِلَّا يَسِيراً "

ناى گردد، و معبرمى "بيوت "به كلمه "دخلت "همه به منافقين و بيماردلان، و ضمير در فعل

ها شوند، در حالى كه داخل خانه اين است كه: اگر لشكريان مشركين "دُخِلَتْ عَلَيْهمِْ "جمله

ه جمع قطر به معناى ناحي "اقطار "كنند، و كلمهدخول بر آنان نيز باشد، جز اندكى درنگ نمى

و جانب است، و مراد از فتنه به قرينه مقام، برگشتن از دين، و مراد از درخواست آن، درخواست 

 به معناى درنگ كردن است. "تلبث "از ايشان است، و كلمه

هاى ايشان شوند، و و معناى آيه اين است كه اگر لشكرهاى مشركين از اطراف، داخل خانه

ها باشند، آن گاه از ايشان بخواهند كه از دين برگردند، حتما پيشنهاد آنان را آنان در خانه

كنند مگر همان قدر كه پيشنهاد كفار طول كشيده ىپذيرند، و جز اندكى از زمان درنگ نممى

باشد، و منظور اين است كه اين عده تا آنجا پايدارى در دين دارند، كه آسايش و منافعشان 

از بين نرود، و اما اگر با هجوم دشمن منافعشان در خطر بيفتد، و يا پاى جنگ پيش بيايد، 

 گردند.مىكنند، و بدون درنگ از دين برديگر پايدارى نمى

قسم  لام "لقد "لام در "وَ لَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يوَُلُّونَ الْأَدْبارَ وَ كانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُلًا "

ند، و گريزاين است كه پشت به دشمن نكرده از جنگ نمى "لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَ "است، و معناى

كه قبلا كرده بودند، و بعيد نيست كه مراد از عهد آنان از سابق،  اين جمله بيان آن عهدى است

بيعتى باشد كه بر مساله ايمان به خدا و رسولش، و دينى كه آن جناب آورده با آن جناب 



اند، و يكى از احكام دينى كه آن جناب آورده مساله جهاد و حرمت فرار از جنگ است، و كرده

 معناى آيه روشن است.

گو اگر از يعنى ب "يَنْفَعَكمُُ الْفِرارُ إِنْ فرََرتُْمْ مِنَ الْمَوتِْ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لَنْ "

راى مانيد، بمرگ و يا قتل فرار كنيد، اين فرار سودى به حالتان ندارد، و جز اندكى زنده نمى

شى اجلى معين و حتمى دارد، كه حتى يك ساعت كاينكه هر كسى بايد روزى بميرد، و هر نفس

 شود، پس فرار از جنگ در تاخير اجل هيچ اثرى ندارد.عقب و جلو نمى

يعنى به فرضى هم كه فرار از جنگ در تاخير اجل شما مؤثر باشد،  -"وَ إِذاً لا تُمَتَّعوُنَ إِلَّا قَلِيلًا "

منديتان از زندگى بسيار اندك، و يا در كنيد؟ در چنين فرضى تازه بهرهتازه چقدر زندگى مى

 شود.زمانى اندك است، چون بالآخره تمام مى

مِنْ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعصِْمُكمُْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكمُْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكمُْ رَحْمَةً وَ لا يَجِدُونَ لَهمُْ  "

داد كه زندگى انسان مدت و اجلى ى منافقين را هشدار مىآيه قبل "دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً

تذكرشان معين دارد، كه با آن تقدير، ديگر فرار از جنگ هيچ سودى ندارد، و در اين آيه 

تابع اراده خدا است، و بس، و هيچ سببى از اسباب، از نفوذ اراده دهد كه خير و شر همهمى

اراده خدا اگر به شر تعلق گرفته باشد نگه  شود، و هيچ كس آدمى را ازخدا جلوگير نمى

كند كه انسان توكل به خدا نموده و امور را دارد، پس حزم و احتياط اين را اقتضاء مىنمى

 محول به او كند.

اند و از آنجا كه منافقين و بيماردلان به خاطر مرضى كه دارند، و يا كفرى كه در دل پنهان كرده

خداى تعالى كه تا كنون به رسول گرامى خود دستور داده بود و دلهايشان مشغول بدانست، 

وَ لا يَجِدُونَ لَهمُْ مِنْ دُونِ  "با ايشان صحبت كند، در اين جا خودش صحبت كرده، و فرموده

 يابند.ايشان غير از خدا ولى و ياورى براى خود نمى "اللَّهِ وَلِيًّا وَ لا نصَِيراً

اسم فاعل از تعويق است كه به  "معوقين "كلمه "يَسِيراً ... عَوِّقِينَ مِنْكمُْقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُ "

را  "بيا "اسم فعلى است كه معناى "هلم "معناى منصرف كردن و تاخير انداختن است، و كلمه

 "دهد، و چون اسم فعل است تثنيه و جمع ندارد، اين البته در لغت حجاز چنين است، و كلمهمى



جمع شحيح است، كه به معناى بخيل است، و  "اشحة "ى شدت و جنگ و كلمهبه معنا "باس

به معناى كسى است كه غشوه مرگ او را گرفته باشد،  "عَلَيْهِ مِنَ الْمَوتِْ كَالَّذِي يُغشْى "جمله

 "و در نتيجه مشاعر خود را از دست داده و چشمانش در حدقه بگردش درآمده باشد، و كلمه

به معناى زدن و طعنه است. و معناى دو آيه اين است  -ين و سكون لامبه فتحه س -"سلق

دارند، و آن شناسد آن كسان از شما را كه مردم را از شركت در جهاد بازمىكه: خدا مى

كنند، و نيز آن منافقين را كه به منافقينى را كه از شركت مسلمانان در جهاد جلوگيرى مى

گويند بياييد نزد ما و به جهاد نرويد، و خود كمتر در ردلان مىبرادران منافق خود و يا به بيما

 دارند.جهاد شركت نموده و از شما مسلمانان جان خود را دريغ مى

اما  كنند،بينى كه از ترس به تو نگاه مىور شد، ايشان را مىو همين كه آتش جنگ شعله

ند چشمان شخص محتضر در نگاهى بدون اراده، و چشمانشان در حدقه كنترل ندارد، و مان

زنند، در گردد، و همين كه ترس از بين رفت، شما را با زبانهايى تيزتر از شمشير مىحدقه مى

 ورزند.حالى كه از آن خيرى كه به شما رسيده ناراحتند، و بدان بخل مى

لهايشان د اند، به اين معنا كه ايمان درايمان نياورده -كه نشانيهايشان را داديم -اينگونه افراد

كنند پس خداوند اعمال آنان را بى اجر نموده جايگير نشده، هر چند كه در زبان آن را اظهار مى

 و اين كار براى خدا آسان است.

كر لش -كنند كه احزابيعنى از شدت ترس هنوز گمان مى "يَحْسَبُونَ الْأَحْزابَ لمَْ يَذْهَبُوا ... "

ا احزاب خواند چون همگى عليه رسول خدا )ص( متحد اگر آنها رند )وافرار نكرده -دشمن

دارند شده بودند( و اگر احزاب بعد از رفتن از مدينه بار ديگر برگردند، اين منافقين دوست مى

اى كاش از مدينه بيرون شويم، و در باديه منزل بگيريم، و از آنجا خبر مسلمين را به دست 

وَ لَوْ  "از آنجا اخبار شما را به دست آورند، "ونَ عَنْ أَنْبائِكمُْيَسْئَلُ "آوريم، كه از بين رفتند يا نه،

قتال  "ما قاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا "و به فرضى كه به باديه نروند، و در بين شما بمانند، "كانُوا فِيكُمْ

كنند مگر اندكى، پس بودن منافقين با شما فايده زيادى براى شما ندارد، چون قتال آنان نمى

 ت قابل توجهى نيست.خدم

 ["لَقَدْ كانَ لَكمُْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ حَسَنَةٌ ... "]مقصود از اينكه فرمود:



 "ثِيراًكَ لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يرَْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخرَِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ "

يعنى در مورد رسول  "فِي رَسُولِ اللَّهِ "به معناى اقتداء و پيروى است، و معناى "أسوة "كلمه

 "خدا )ص(، و اسوه در مورد رسول خدا )ص(، عبارت است از پيروى او، و اگر تعبير كرد به

كه استقرار و استمرار در  "شما در مورد رسول خدا )ص( تاسى داريد -لَكمُْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

كند، براى اين است كه اشاره كند به اينكه اين وظيفه هميشه ثابت است، ا افاده مىگذشته ر

 و شما هميشه بايد به آن جناب تاسى كنيد.

و معناى آيه اين است كه يكى از احكام رسالت رسول خدا )ص(، و ايمان آوردن شما، اين 

 بينيد كه او در راه خدااست كه به او تاسى كنيد، هم در گفتارش و هم در رفتارش، و شما مى

د، كنكند، و چگونه در جنگها حاضر شده، آن طور كه بايد جهاد مىهايى تحمل مىچه مشقت

 شما نيز بايد از او پيروى كنيد.

لَّهِ أُسْوَةٌ لَقَدْ كانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ ال "در تفسير كشاف گفته: اگر كسى بپرسد حقيقت معناى آيه

اب به ضمه همزه قراءت شده، در جو "اسوة "چيست؟ البته با در نظر گرفتن اينكه كلمه "حَسَنَةٌ

اى حسنه و نيكو است، يعنى بهترين گوييم دو احتمال هست، اول اينكه خود آن جناب اسوهمى

رهبر و مؤتسى يعنى مقتدى به است، و اين تعبير نظير تعبير زير است، كه در باره كلاهخود 

من آهن، يعنى اين كلاه بيست من آهن است، دوم اينكه بگوييم خود آن  گويى بيستمى

جناب اسوه نيست، بلكه در او صفتى است كه جا دارد مردم به وى در آن صفت اقتداء كنند، و 

وجه اول قريب به همان  داند. وآن عبارت است از مواساة، يعنى اينكه خود را برتر از مردم نمى

 كرديم. معنايى است كه ما بيان

است  بدل "كسى كه -من "كلمه "لِمَنْ كانَ يرَْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً "در جمله

تا دلالت كند بر اينكه تاسى به رسول خدا )ص( صفت حميده و  "لكم "از ضمير خطاب در

اين  شود، بلكه كسانى بهاى است كه هر كسى كه مؤمن ناميده شود بدان متصف نمىپاكيزه

شوند كه متصف به حقيقت ايمان باشند، و معلوم است كه چنين صفت پسنديده متصف مى

كسانى اميدشان همه به خدا است، و هدف و همشان همه و همه خانه آخرت است، چون دل 

ين ا كنند، و بادهند و در نتيجه عمل صالح مىدر گرو خدا دارند، و به زندگى آخرت اهميت مى



مانند، و نتيجه اين توجه باشند و هرگز از پروردگار خود غافل نمىحال بسيار به ياد خدا مى

 دائمى، تاسى به رسول خدا )ص( است، در گفتار و كردار.

فتى و يا ص "حسنة "صله است براى كلمه "لِمَنْ كانَ ... "اند: جملهبعضى از مفسرين گفته

را بدل از ضمير خطاب نگيرند، ولى  "من "ده كه كلمهاست براى آن، و منظورشان اين بو

 برگشت هر سه وجه به يكى است.

]وصف حال مؤمنين بعد از ديدن لشكريان احزاب: افزون گشتن ايمان، وفا و استوارى بر عهد 

 و ...[

اين آيه  "صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنوُنَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ "

اند، بينند كه پيرامون مدينه اتراق كردهوصف حال مؤمنين است كه وقتى لشكرها را مى

اى است كه خدا و رسولش به ما داده، و خدا و رسولش راست گويند اين همان وعدهمى

د، و انا، و رشد يافتهگويند، و اين عكس العمل آنان براى اين است كه در ايمان خود بينمى

خدا و رسولش را تصديق دارند. به خلاف آن عكس العملى كه منافقين و بيماردلان از خود 

نشان دادند، آنها وقتى لشكرها ديدند به شك افتاده و سخنان زشتى گفتند، از همين جا معلوم 

 ان آوردند.شود كه مراد از مؤمنين آن افرادى هستند كه با خلوص به خدا و رسول ايممى

اشاره است به آنچه ديدند، منهاى ساير  "هذا "كلمه -"قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ "

» "فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي "خصوصيات، هم چنان كه در آيه

صرفا اشاره است به همين  "هذا "كلمه «

 معنا.

)ص( قبلا عبارت بود از اينكه رسول خدا -به قول بعضى -اى كه به آن اشاره كردندو وعده

دهند، و به همين جهت وقتى احزاب را فرموده بود به زودى احزاب عليه ايشان پشت بهم مى

 بود. ديدند فهميدند اين همان است كه آن جناب وعده داده

اند: منظور از وعده مزبور آيه سوره بقره است، كه قبلا از رسول خدا )ص( ديگر گفته بعضى

أَمْ حَسِبْتمُْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكمُْ مَسَّتْهمُُ  "شنيده بودند:



لَّهِ نصَْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصرَْ ال الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلزِْلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى

ان شوند، كه انبياء و مؤمنين گذشته بددانستند كه به زودى گرفتار مصائبى مىو مى "قرَِيبٌ

شود و چون احزاب را ديدند شان دچار اضطراب و وحشت مىگرفتار شده، و در نتيجه دلهاي

يقين كردند كه اين همان وعده موعود است، و خدا به زودى ياريشان داده و بر دشمن 

 كند.پيروزشان مى

اند، و حق مطلب اين است كه بين آن اين دو وجهى است كه در باره وعده مذكور در آيه گفته

اند، و هم به رسول او، و وعده را هم به خدا نسبت داده دو جمع كنيم، چون در آيه شريفه

 ."هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ "گفتند:

وَ ما زادَهمُْ إِلَّا إِيماناً وَ  "شهادتى است از ايشان بر صدق وعده، "وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ "جمله

مگر ايمان به خدا و رسولش، و تسليم در برابر ، يعنى ديدن احزاب در آنان زياد نكرد، "تَسْلِيماً

 امر خدا، و يارى كردن دين خدا، و جهاد در راه او را.

نَحْبَهُ وَ مِنْهمُْ مَنْ يَنْتظَرُِ وَ ما  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى "

به معناى نذرى است كه محكوم به وجوب باشد، مثلا  "نحب "ه كلمهراغب گفت "بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

معنايش اين است كه فلانى به نذر خود وفا كرد، و در  "فلان قضى نحبه "شودوقتى گفته مى

كه البته منظور از آن، مردن است، هم  "نَحْبَهُ وَ مِنْهمُْ مَنْ يَنْتظَرُِ فَمِنْهمُْ مَنْ قضَى "قرآن آمده

لان ف "گويندو يا مى "فلانى اجلش را به سر رساند -فلان قضى اجله "گويند:مىچنان كه 

دنيا فلان قضى من ال "گويند:و يا مى "فلانى رزق خود را تا به آخر دريافت كرد -استوفى اكله

 ."فلانى حاجتش را از دنيا برآورد -حاجته

در آنچه با رسول خدا )ص( عهد كرده بودند  يعنى صدق خود را -"صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ "

برخوردند فرار نكنند، شاهد اينكه عهد اين بود كه هر وقت به دشمن به ثبوت رساندند، و آن

مراد از عهد اين است، محاذاتى است كه آيه مورد بحث با آيه سابق دارد، كه در باره منافقين 

بلا با ق -وا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبارَوَ لَقَدْ كانُ "فرمود:و بيماردلان سست ايمان مى

هم چنان كه همين محاذات بين آيه سابق و  "خدا عهد كرده بودند كه پشت به دشمن نكنند



اى كه قبلا فرموده بود كه: منافقين در چنين مخاطرى به شك افتادند، و تسليم امر خدا آيه

 نشدند، نيز برقرار است.

يعنى بعضى از مؤمنين در جنگ اجلشان به سر رسيد، يا مردند، و  -"نَحْبَهُ فَمِنْهمُْ مَنْ قَضى "

يا در راه خدا كشته شدند، و بعضى منتظر رسيدن اجل خود هستند، و از قول خود و عهدى كه 

 بسته بودند هيچ چيز را تبديل نكردند.

وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إنِْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهمِْ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً  لِيَجزِْيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهمِْ "

 ."رَحِيماً

لام در اول آيه، لام غايت است، چون مضمون آيه غايت و نتيجه براى همه نامبردگان در آيات 

 قبل است، چه منافقين و چه مؤمنين.

اند، كه قبلا هم سخن از صدق مراد از صادقين مؤمنين -"صِدْقِهمِْلِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِ "

هد، كه دباى سببيت است، و آيه چنين معنا مى "بصدقهم "در جمله "باء "ايشان بود، و حرف

نتيجه عمل منافقين و مؤمنين اين شد كه خداى تعالى مؤمنينى را كه به عهد خود وفا كردند، 

 به سبب وفايشان پاداش دهد.

يعنى و منافقين را اگر خواست عذاب كند، كه  -"وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ "

معلوم است اين در صورتى است كه توبه نكنند، و يا اگر توبه كردند نظر رحمت خود را به 

 ايشان برگرداند، كه خدا آمرزنده و رحيم است.

 شود[گناه مقدمه سعادت و آمرزش مىشود ]اشاره به اينكه بسا مى

ت، و كند، نكته لطيفى هسدر اين آيه از جهت اينكه غايت رفتار منافقين و مؤمنين را بيان مى

آن اين است كه چه بسا ممكن است گناهان، مقدمه سعادت و آمرزش شوند، البته نه از آن 

ند، كشاناوت به جايى مىجهت كه گناهند، بلكه از اين جهت كه نفس آدمى را از ظلمت و شق

شود كه مايه وحشت نفس شده، و در نتيجه نفس سرانجام شوم گناه را لمس نموده، متنبه مى



شود، و معلوم گردد، و با برگشتنش همه گناهان از او دور مىو به سوى پروردگار خود برمى

 آمرزد.گردد، و او را مىاست كه در چنين وقتى خدا هم به سوى او برمى

 "وِيًّا عزَِيزاًقَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لمَْ يَنالُوا خَيْراً وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَ كانَ اللَّهُ وَ "

كفار آن را آن آرزوهايى است كه "خير "اد ازبه معناى اندوه و خشم است، و مر "غيظ "كلمه

و آن عبارت بود از غلبه بر مسلمانان، و از بين بردن رسول خدا پنداشتند، براى خود خير مى

 )ص(.

و معناى آيه اين است كه خداى تعالى كفار را به اندوه و خشمشان برگردانيد، در حالى كه به 

هيچ آرزويى نرسيدند، و خداوند كارى كرد كه مؤمنين هيچ احتياجى به قتال و جنگ پيدا 

 شود.ويش، و عزيزى است كه هرگز مغلوب نمىنكردند، و خدا قوى بر اراده خ

 "مظاهر "از "ظاهروهم ""قَدِيراً ... وَ أنَْزَلَ الَّذِينَ ظاهرَُوهمُْ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهمِْ "

است، كه به معناى  "صيصية "جمع "صياصى "است، كه به معناى معاونت و يارى است، و

ال شود، و شايد تعبير به انزاز حمله دشمن جلوگيرى مى قلعه بسيار محكمى است، كه با آن

هايشان بيرون كرديم(، بدين جهت باشد ها، )با اينكه ممكن بود بفرمايد آنها را از قلعهاز قلعه

كه اهل كتاب از بالاى برجها و ديوارهاى قلعه بر دشمنان خود كه در بيرون قلعه ايشان را 

 شدند.كردند مشرف مىمحاصره مى

خداوند آنهايى را هم كه مشركين را عليه  "وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهمُْ "معناى آيه اين است كه و

از اهل كتاب و يهودى  "مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ "كردند، يعنى بنى قريظه را كهمسلمانان يارى مى

فِي قُلُوبِهمُِ  "افكندو  "و قذف "هايشان پايين آورد،از بالاى قلعه "مِنْ صَياصِيهِمْ "بودند،

اى را كه همان مردان جنگى دشمن باشند عده "فَرِيقاً تَقْتُلُونَ "ترس را در دلهايشان، "الرُّعْبَ

 "و جمعى كه عبارت بودند از زنان و كودكان دشمن را اسير كرديد "وَ تَأْسرُِونَ فَرِيقاً "بكشتيد،

بعد از كشته شدن و اسارت آنان،  "مْوالَهُمْ وَ أَرْضاً لمَْ تَطؤَُهاوَ أَورَْثَكمُْ أَرْضَهمُْ وَ دِيارَهُمْ وَ أَ

ها و اموال آنان، و سرزمينى را كه تا آن روز قدم در آن ننهاده بوديد به ملك شما اراضى و خانه

 درآورد.



و منظور از اين سرزمين، سرزمين خيبر، و يا آن اراضى است كه خداوند بدون جنگ نصيب 

اند: مقصود هر زمينى است كه تا روز قيامت به دست و اما اينكه بعضى گفته مسلمانان كرد،

مسلمانان فتح شود، و يا خصوص زمين مكه، و يا زمين روم و فارس است، تفسيرى است كه 

 .«1»سازد سياق دو آيه مورد بحث با آن نمى

 معنايش روشن است. "ءٍ قَدِيراًكُلِّ شَيْ وَ كانَ اللَّهُ علَى "و اما جمله

*** 

بحث روايتى ]داستان اجتماع قبائل مختلف عرب براى جنگ با پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و 

 سلم( و وقايع جنگ احزاب: حفر خندق و ...[

 اند:نويسان گفتهدر مجمع البيان آمده كه محمد بن كعب قرظى، و ديگران از تاريخ

اى از يهوديان كه يكى از آنان سلام بن ابى عده يكى از حوادث جنگ خندق اين بود كه

الحقيق، و يكى ديگر حيى بن اخطب بود با جماعتى از بنى النضير يعنى آنهايى كه رسول خدا 

)ص( تبعيدشان كرده بود، به مكه رفتند، و قريش را دعوت به جنگ با رسول خدا )ص( نموده، 

 مانان را مستاصل نماييم.كنيم، تا مسلگفتند: ما در مدينه به شما كمك مى

 ، شما بگوييد:"تورات "قريش به يهوديان گفتند: شما اهل كتابيد آنهم كتاب اول

آيا دين ما بهتر است يا دين محمد؟ گفتند البته دين شما بهتر است، و شما به حق نزديكتر 

وتِ الْكِتابِ يُؤْمِنوُنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُأَ لمَْ ترََ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نصَِيباً مِنَ  "از اوييد، كه آيه شريفه

» "مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا وَ يَقُولوُنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى

در  "بِجَهَنَّمَ سَعِيراً وَ كَفى "فرمايد:تا آنجا كه مى «

 باره همين جريان نازل شد.

و قريش از اين سخن يهوديان سخت خوشحال شده، و دعوت آنان را با آغوش باز استقبال 

 مع عده و عده پرداختند.نموده، براى جنگ با مسلمانان به ج



آن گاه يهوديان نامبرده از مكه بيرون شده مستقيما به غطفان رفتند و مردم آنجا را نيز به 

جنگ با رسول خدا )ص( دعوت نمودند، و گفتند كه اگر شما بپذيريد ما نيز با شما خواهيم بود، 

 دعوتشان را اجابت كردند.هم چنان كه اهل مكه نيز با ما در اين باره بيعت كردند. آنان نيز 

چيزى نگذشت كه قريش به سردارى ابو سفيان پسر حرب از مكه و غطفان بسركردگى عيينة 

بن حصين بن حذيفة بن بدر، در تيره فزاره، و حارث بن عوف، در قبيله بنى مرة، و مسعر بن 

چند  جبلة اشجعى در جمعى از قبيله اشجع، به حركت در آمدند، و غطفان علاوه بر اين

اى به هم سوگندانى كه در بنى اسد داشتند نوشتند، و از بين آن قبيله جمعى به اش، نامهقبيله

 سركردگى طليحه به راه افتادند، چون دو قبيله اسد و غطفان هم سوگند بودند.

از سوى ديگر قريش هم به جمعى از قبيله بنى سليم نامه نوشته، و آنان به سركردگى ابو 

 به مدد قريش شتافتند.الأعور سلمى 

همين كه رسول خدا )ص( از جريان با خبر شد، خندقى در اطراف مدينه حفر كرد، و آن كسى 

كه چنين پيشنهادى به آن جناب كرده بود سلمان فارسى بود، كه تازه به اسلام گرويده، و اين 

ى بود كه وكرد، و اين وقتى اولين جنگ از جنگهاى اسلامى بود كه سلمان در آن شركت مى

آزاد شده بود، به رسول خدا )ص( عرضه داشت: يا رسول اللَّه، ما وقتى در بلاد خود يعنى بلاد 

كنيم، رسول خدا )ص( پيشنهادش را شويم، پيرامون خود خندقى حفر مىفارس محاصره مى

 پذيرفته، با مسلمانان سرگرم حفر آن شدند، و خندقى محكم بساختند.

انى كند، جريهنگام حفر خندق پيش آمد، و دلالت بر نبوت آن جناب مى از جمله حوادثى كه در

است كه آن را ابو عبد اللَّه حافظ، به سند خود از كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف مزنى، 

گويد: پدرم از پدرش برايم نقل كرد كه رسول خدا )ص( در سالى كه جنگ نقل كرده، او مى

ندق را طرح كرد، و آن اين طور بود كه هر چهل ذراع )تقريبا احزاب پيش آمد نقشه حفر خ

بيست متر( را به ده نفر واگذار كرد، مهاجرين و انصار بر سر سلمان فارسى اختلاف كردند، و 

چون سلمان مردى قوى و نيرومند بود، انصار گفتند سلمان از ماست، و مهاجرين گفتند از 

 ما اهل بيت است.ماست، رسول خدا )ص( فرمود: سلمان از 



گويد: من، و سلمان، و حذيفة بن يمان، و نعمان آن گاه ناقل حديث يعنى عمرو بن عوف مى

بن مقرن، و شش نفر از انصار چهل ذراع را معين نموده حفر كرديم، تا آن جا كه از ريگ 

اى بسيار بزرگ، و گذشته به رگه خاك رسيديم، در آنجا خداى تعالى از شكم خندق صخره

فيد و گرد، نمودار كرد، كه هر چه كلنگ زديم كلنگها از كار افتاد، و آن صخره تكان نخورد، س

نيد، دهد آن را رها كبه سلمان گفتيم برو بالا و به رسول خدا )ص( جريان را بگو، يا دستور مى

اى دهد، چون ما دوست نداريم از نقشهچون چيزى به كف خندق نمانده، و يا دستور ديگرى مى

كه آن جناب به ما داده تخطى كنيم، سلمان از خندق بالا آمده، جريان را به رسول خدا )ص( 

اى قرار داشت باز گفت، و عرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص(! سنگى كه در آن ساعت در قبه

گرد و سفيد در خندق نمايان شده كه همه آلات آهنى ما را شكست، و خود كمترين تكانى 

فرمايى عمل راشى هم بر نداشت، نه كم و نه زياد، حال هر چه دستور مىنخورد، و حتى خ

 كنيم.

سنگ  اى بهرسول خدا )ص( باتفاق سلمان به داخل خندق پايين آمد، و كلنگ را گرفته ضربه

اى برخاست، كه دو طرف مدينه از نور آن روشن شد، به طورى كه فرود آورد، و از سنگ جرقه

سيار تاريك روشن كرده باشند، رسول خدا )ص( تكبيرى گفت كه گويى چراغى در دل شبى ب

كرد، دنبال تكبير آن جناب همه در همه جنگها در هنگام فتح و پيروزى به زبان جارى مى

مسلمانان تكبير گفتند، بار دوم ضربتى زد، و برقى ديگر از سنگ برخاست، بار سوم نيز ضربتى 

 زد، و برقى ديگر برخاست.

بينيم؟ فرمود: اما اولى اشت: پدر و مادرم فدايت، اين برقها چيست كه مىسلمان عرضه د

نويدى بود مبنى بر اينكه خداى عز و جل به زودى يمن را براى من فتح خواهد كرد، و اما دومى 

كند، و اما سومى نويدى بود كه خداى داد كه خداوند شام و مغرب را برايم فتح مىنويد مى

كند، مسلمانان بسيار خوشحال شدند، و حمد خدا بر اين برايم فتح مى تعالى بزودى مشرق را

 وعده راست بگفتند.



گويد: احزاب يكى پس از ديگرى رسيدند، از مسلمانان آنان كه مؤمن واقعى راوى سپس مى

اى است كه خدا و رسول او به ما دادند و بودند، وقتى لشكرها بديدند گفتند: اين همان وعده

 راست گفتند، و آنان كه ايمان واقعى نداشتند، و منافق بودند، گفتند: خدا و رسول

يد گودهد، به شما مىهاى پوچى مىكنيد از اينكه اين مرد به شما چه وعدههيچ تعجب نمى

من از مدينه، قصرهاى حيره و مدائن را ديدم، و به زودى اين بلاد براى شما فتح خواهد شد، 

ه از ترس دشمن دور خود خندق بكنيد، و شما هم از ترس جرأت آن وقت شما را واميدارد ك

نداريد به قضاء حاجت برويد؟!! يكى ديگر از دلائل نبوت كه در اين جنگ رخ داد، جريانى 

است كه باز ابو عبد اللَّه حافظ آن را به سند خود از عبد الواحد بن ايمن مخزومى، آورده، كه 

گفت: در ه من از جابر بن عبد اللَّه انصارى شنيدم كه مىگفت: ايمن مخزومى برايم نقل كرد ك

ايام جنگ خندق روزى به يك رگه بزرگ سنگى برخورديم، و به رسول خدا )ص( عرضه 

داشتيم در مسير خندق كوهى سنگى است، فرمود آب به آن بپاشيد تا بيايم، آن گاه برخاست 

ل م خود بسته بود، پس كلنگ و يا بيو بدانجا آمد، در حالى كه از شدت گرسنگى شالى به شك

را به دست گرفته و سه بار بسم اللَّه گفت، و ضربتى بر آن فرود آورد كه آن كوه سنگى مبدل 

 به تلى از ريگ شد.

عرضه داشتم: يا رسول اللَّه اجازه بده تا سرى به خانه بزنم، بعد از كسب اجازه به خانه آمدم، 

م، ماده بز داري ى در خانه داريم؟ گفت تنها صاعى جو و يكو از همسرم پرسيدم: آيا هيچ طعام

دستور دادم جو را دستاس و خمير كند و من نيز ماده بز را سر بريده و پوستش را كندم، و به 

همسرم دادم، و خود شرفياب حضور رسول خدا )ص( شدم، ساعتى در خدمتش نشستم، و 

گوشت درست شده، باز نزد آن حضرت  دوباره اجازه گرفته به خانه آمدم، ديدم خمير و

 ايم شما با دو نفر از اصحاببرگشتم و عرضه داشتم يا رسول اللَّه )ص( ما طعامى تهيه كرده

اى؟ عرضه داشتم: يك من جو، تشريف بياوريد، رسول خدا )ص( فرمود: چقدر غذا تهيه كرده

زيد برويم منزل جابر، و يك ماده بز، پس آن جناب به تمامى مسلمانان خطاب كرد كه برخي

داند، و با خود گفتم خدايا اين همه جمعيت من از خجالت به حالى افتادم كه جز خدا كسى نمى

 كجا؟ و يك من نان جو و يك ماده بز كجا؟



شويم، رسول خدا )ص( تمامى مسلمانان پس به خانه رفتم، و جريان را گفتم، كه الآن رسوا مى

و پرسيدند كه طعامت چقدر است؟ گفتم: بله پرسيدند و من جواب آورد، زن گفت: آيا از ترا مى

ه اى كدادم، زن گفت: پس هيچ غم مخور كه خدا و رسول خود به وضع داناترند، چون تو گفته

 چقدر تهيه دارى؟ از گفته زن اندوه شديدى كه داشتم برطرف شد.

تنها چونه به تنور بزن، و در همين بين رسول خدا )ص( وارد خانه شد، و به همسرم گفت تو 

 شد بهزد، و چون پخته مىگرفت، و به تنور مىگوشت را به من واگذار، زن مرتب چونه مى

كرد، و آبگوشت روى آن داد، و آن جناب آنها را در ظرفى تريد مىرسول خدا )ص( مى

دم سير شدند، داد، و اين وضع را هم چنان ادامه داد، تا تمامى مرريخت، و به اين و آن مىمى

 در آخر، تنور و ديگ پرتر از اولش بود.

آن گاه رسول خدا )ص( به همسر جابر فرمود: خودت بخور، و به همسايگان هديه بده، و ما 

 .خورديم و به تمامى اقوام و همسايگان هديه داديم

اند: همين كه رسول خدا )ص( از حفر خندق فارغ شد، لشكر قريش راويان احاديث گفته

ده، بين كوه جرف و جنگل لشكرگاه كردند، و عده آنان با هم سوگندان و تابعانى كه از رسي

بنى كنانه و اهل تهامه با خود آورده بودند ده هزار نفر بودند، از سوى ديگر قبيله غطفان با 

تابعين خود از اهل نجد در كنار احد منزل كردند، رسول خدا )ص( با مسلمانان از شهر خارج 

وضع را رسيدگى كنند، و صلاح دراين ديدند كه در دامنه كوه سلع لشكرگاه بسازند،  شدند تا

و مجموع نفرات مسلمانان سه هزار نفر بودند، رسول خدا )ص( پشت آن كوه را لشكرگاه كرد، 

هاى در حالى كه خندق بين او و لشكر كفر فاصله بود، و دستور داد تا زنان و كودكان در قلعه

 شوند.مدينه متحصن 

پس دشمن خدا، حيى بن اخطب نضيرى به نزد كعب بن اسد قرظى رئيس بنى قريظه رفت، 

كه او را همراه خود سازد، غافل از اينكه كعب با رسول خدا )ص( معاهده صلح و ترك خصومت 

دارد، و به همين جهت وقتى صداى حيى بن اخطب را شنيد درب قلعه را به روى او بست، ابن 

ول خواست، ولى كعب حاضر نشد در را به رويش بگشايد، حيى فرياد كرد: اخطب اجازه دخ

دى دانم تو مراى كعب در برويم باز كن، گفت: واى بر تو اى حيى، چرا باز كنم، با اينكه مى



شوم هستى. و من با محمد پيمان دارم، و هرگز حاضر نيستم براى خاطر تو پيمان خود را 

به عهد و راستى نديدم، كعب گفت: واى بر تو در برويم بشكنم، چون من از او جز وفاى 

بگشاى تا برايت تعريف كنم، گفت: من اينكار را نخواهم كرد، حيى گفت: از ترس اينكه 

قاشقى از آشت را بخورم در برويم باز نكردى؟ و با اين سخن كعب را به خشم آورد، و ناگزير 

كعب! من عزت دنيا را برايت آوردم، من كرد در را باز كند، پس حيى گفت: واى بر تو اى 

ام، من قريش را با همه رهبرانش، و غطفان را با همه كران آبرو برايت تهيه ديدهدريايى بى

اند كه تا محمد را مستاصل و نابود نكنند دست سرانش، برايت آوردم، با من پيمان بسته

 ردى، و يك آسمان ابر بى بارانبرندارند، كعب گفت: ولى به خدا سوگند يك عمر ذلت برايم آو

اى، ابرى كه آبش را جاى ديگر ريخته، و براى من فقط رعد و برق گر برايم تهيه ديدهو فريب

بندم، چون از او جز صدق تو خالى دارد، برو و مرا با محمد بگذار، من هرگز عليه او عهدى نمى

 ام.و وفا چيزى نديده

حيى مثل كسى كه بخواهد طناب در بينى شتر بيندازد، و اين مشاجره هم چنان ادامه يافت، و 

شتر امتناع ورزد، و سر خود را بالا گيرد، تلاش همى كرد، تا آنكه بالآخره موفق شده كعب را 

بفريبد، اما با اين عهد و ميثاق كه اگر قريش و غطفان نتوانستند به محمد دست بيابند، حيى 

ر چه بر سر خودش آمد بر سر وى نيز بيايد، با اين شرط وى را با خود به قلعه خود ببرد، تا ه

كعب عهد خود با رسول خدا )ص( را شكست، و از آن عهد و آن سوابق كه با رسول خدا )ص( 

 داشت بيزارى جست.

و چون خبر عهدشكنى وى به رسول خدا )ص( رسيد، آن حضرت سعد بن معاذ بن نعمان بن 

ل، و او در آن روز رئيس قبيله اوس بود به اتفاق سعد امرء القيس كه يكى از بنى عبد الاشه

رئيس خزرج در آن ايام بود، و نيز عبد  بن عباده كه يكى از بنى ساعدة بن كعب بن خزرج و

اللَّه بن رواحه و خوات بن جبير را نزد وى فرستاد، كه ببينند اين خبر كه به ما رسيده صحيح 

ب عهد ما را شكسته بود، در مراجعت به مسلمانان است يا نه، در صورتى كه صحيح بود، و كع

نگوييد )تا دچار وهن و سستى نشوند(، بلكه تنها به من بگوييد، آنهم با كنايه، كه مردم بو 

نبرند، و اگر دروغ بود، و كعب هم چنان بر پيمان خود وفادار بود، خبرش را علنى در بين مردم 

 انتشار دهيد.



ظه رفته و با كعب رئيس قبيله تماس گرفتند، و ديدند كه انحراف و آنان هم به قبيله بنى قري

اند، و بنى قريظه از رسول خدا )ص( بيش از آن مقدارى است كه به اطلاع آن جناب رسانده

مردم قبيله صريحا به فرستادگان آن جناب گفتند: هيچ عهد و پيمانى بين ما و محمد نيست، 

فت، و آنها به وى گفتند، و سعد بن معاذ بن ابن عباده سعد بن عباده به ايشان بد و بيراه گ

تر از بد و بيراه گفتن است، گفت: اين حرفها را ول كن، زيرا بين ما و ايشان رابطه سخت

 )يعنى جوابشان را بايد با لبه شمشير داد(.

بود  رو اين دو اسم نام دو نف "عضل و القاره "آن گاه نزد رسول خدا )ص( آمده به كنايه گفتند:

كه در واقعه رجيع با چند نفر از اصحاب رسول خدا )ص( به سركردگى خبيب بن عدى نيرنگ 

 رسول خدا )ص( فرمود: اللَّه اكبر، اى گروه مسلمانان شما را مژده باد. -كرده بودند،

ن كردند، شادر اين هنگام بلا و ترس بر مسلمانان چيره گشت، و دشمنان از بالا و پايين احاطه

 ورى كه مؤمنين در دل خيالها كردند، و منافقين نفاق خود را به زبان اظهار كردند.به ط

 ]آغاز درگيرى و به ميدان آمدن عمر و بن عبد ود و مقابله امير المؤمنين )عليه السلام( با او[

رسول خدا )ص( و مشركين بيست و چند شب در برابر يكديگر قرار گرفتند، بدون اينكه جنگى 

انداختند، و بعد از اين چند روز، چند نفر از گاهگاهى كه به صف يكديگر تير مى كنند، مگر

سواره نظامهاى لشكر دشمن به ميدان آمدند، و آن عده عبارت بودند از عمرو بن عبد ود، 

برادر بنى عامر بن لوى، و عكرمة بن ابى جهل، و ضرار بن خطاب، و هبيرة بن ابى وهب، و 

كه بر اسب سوار شده و به صف بنى كنانه عبور كرده، و گفتند: آماده جنگ نوفل بن عبد اللَّه، 

 باشيد، كه بزودى خواهيد ديد چه كسانى دلاورند؟

آن گاه به سرعت و با غرور و به صف مسلمانان نهادند، همين كه نزديك خندق رسيدند، گفتند: 

تا  اشته، ناگزير از اولاى است كه تا كنون در عرب سابقه ندبه خدا سوگند اين نقشه نقشه

ترين نقطه را پيدا كنند، و با اسب از آن عبور نمايند، و همين كار را به آخر خندق رفتند تا تنگ

 كردند، چند نفر از خندق گذشته، و در فاصله بين خندق و سلع را جولانگاه خود كردند،



قطه ه لشكر دشمن از آن نعلى بن ابى طالب )ع( با چند نفر از مسلمانان رفتند، و از عبور بقي

جلوگيرى كردند، در آنجا سوارگان دشمن كه يكى از آنها عمرو بن عبد ود بود با على )ع( و 

 همراهانش روبرو شدند.

عمرو بن عبد ود يگانه جنگجوى شجاع قريش بود، قبلا هم در جنگ بدر شركت جسته بود، 

ركت كند، و در اين جنگ و چون زخمهاى سنگينى برداشته بود نتوانست در جنگ احد ش

او  كرد، وشركت كرد، و با پاى خود به قتلگاه خود آمد، اين مرد با هزار مرد جنگى برابرى مى

هاى بدر، در محلى كه آن را ناميدند، چون روزى از روزها در نزديكىرا فارس و دلاور يليل مى

برويد،  ش گفت: شما همگىناميدند، با راهزنان قبيله بنى بكر مصادف شد، به رفقاييليل مى

من خود به تنهايى حريف اينها هستم، پس در برابر صف بنى بكر قرار گرفت، و نگذاشت كه 

به بدر برسند، از آن روز او را فارس يليل خواندند، براى اينكه در آن روز به همراهان خود گفت 

بروند.  گذاشت به بدرشما همگى كنار برويد، و خود به تنهايى به صف بنى بكر حمله كرد، و ن

بود، و اولين كسى كه از  "مذاد "و در مدينه اين محلى كه خندق را در آن حفر كردند نامش

 خندق پريد همين عمرو و همراهانش بودند، و در شان او گفتند:

اى بود كه از مذاد گذشت، و همو بود كه در واقعه يليل يكه يعنى عمرو پسر عبد اولين سواره

 سوار بود.

ر كرد، على )ع( دن اسحاق نوشته كه عمرو بن عبد ود آن روز با بانگ بلند مبارزه طلب مىاب

حالى كه روپوشى از آهن داشت، برخاست و گفت: يا رسول اللَّه )ص( مرا نامزدش كن، رسول 

خدا )ص( فرمود: اين مرد عمرو است، بنشين، بار ديگر عمرو بانگ زد، كه كيست با من 

يا در بين شما هيچ مردى نيست كه با من دست و پنجه نرم كند؟ و براى هماوردى كند؟ و آ

ر كس گفتيد هگفت: چه شد آن بهشتى كه مىاين كه مسلمانان را سرزنش و مسخره كند مى

رسد؟ پس بياييد تا من شما را به آن بهشت برسانم، در راه دين كشته شود به آن بهشت مى

عرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص( مرا نامزدش كن، )باز در اين نوبت باز على )ع( برخاست و 

 حضرت اجازه نداد(.

 بار سوم عمرو بن عبد ود اين رجز را خواند:



من از بس رو در روى جمع شما فرياد )هل من مبارز( زدم صداى خود را خشن ساختم، و 

 كسى پاسخم نگفت. و من هم چنان در موقفى كه شجاعان هم در آن موقف دچار وحشت

شوند، با كمال جرأت ايستاده، آماده جنگم، راستى كه سخاوت و شجاعت در جوانمرد مى

 ها است.بهترين غريزه

اين بار نيز از بين صف مسلمين على برخاست، و اجازه خواست، كه به نبرد او برود، حضرت 

ن اش داد، و آفرمود: آخر او عمرو است، عرضه داشت: هر چند كه عمرو باشد، پس اجازه

 جناب به سويش شتافت.

 خواند:رفت اين رجز را مىگويد: على )ع( وقتى به طرف عمرو مىابن اسحاق مى

شود، مردى كه نيتى يعنى عجله مكن، كه پاسخگوى فريادت مردى آمد كه هرگز زبون نمى

بخشد، پاك و صادق دارد، و داراى بصيرت است، و صدق است كه هر رستگارى را نجات مى

ارم )در اينجا غرور به خود راه نداد همچون دلاوران ديگر خدا را فراموش نكرد، و من اميدو

ه دنبال سرايان را ككنم، بلكه فرمود اميدوارم كه چنين كنم( نوحهنفرمود من چنين و چنان مى

سرايى در مرگت برانگيزم، آنهم با ضربتى كوبنده، كه اثر و خوانند، به نوحهها نوحه مىجنازه

 اش، در همه جنگها باقى بماند.خاطره

عمرو وقتى از زير آن روپوش آهنى اين رجز را شنيد، پرسيد: تو كيستى؟ فرمود: من على 

هستم، پرسيد: پسر عبد منافى؟ فرمود: پسر ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 

 بود، از قبيلمى آمد كه سالدارتر از تومنافم، عمرو گفت: اى برادر زاده! غير از تو كسى مى

 عموهايت، چون من از ريختن خون تو كراهت دارم.

على )ع( فرمود: و ليكن به خدا سوگند من هيچ كراهتى از ريختن خون تو ندارم، عمرو از 

شنيدن اين پاسخ سخت خشمناك شد، و از اسب فرود آمد و شمشير خود را از غلاف كشيد، 

)ع( با سپر خود به  ور شد، علىى حملهشمشيرى چون شعله آتش و با خشم به طرف عل

استقبالش رفت، و عمرو شمشير خود را بر سپر او فرود آورد و دو نيمش كرد، و از شكاف آن 



فرق سر آن جناب را هم شكافت، و على )ع( شمشير خود را بر رگ گردن او فرود آورد، و به 

 زمينش انداخت.

عمرو را با شمشير قطع كرد، و او به پشت به زمين و در روايت حذيفه آمده كه على )ع( پاهاى 

ك دانستند كدام يافتاد، و در اين گير و دار غبار غليظى برخاست و هيچ يك از دو لشكر نمى

از آن دو نفر پيروزند، تا آن كه صداى على به تكبير بلند شد، رسول خدا فرمود: به آن خدايى 

ين كسى كه به سوى گرد و غبار دويد عمر بن كه جانم در دست اوست على او را كشت، و اول

خطاب بود، كه رفت، و برگشت و گفت: يا رسول اللَّه )ص( عمرو را كشت، پس على سر از 

بدن عمرو جدا نمود و نزد رسول خدا )ص( آورد، در حالى كه رويش از شكرانه اين موفقيت 

 درخشيد.چون ماه مى

مود: اى على بشارت باد تو را كه اگر عمل گويد: پس رسول خدا )ص( به وى فرحذيفه مى

تر امروز تو در يك كفه ميزان، و عمل تمامى امت در كفه ديگر گذاشته شود، عمل تو سنگين

هاى شرك نماند، مگر آنكه مرگ عمرو خوارى را در آن اى از خانهاست، براى اينكه هيچ خانه

نماند، مگر آنكه با كشته شدن عمرو هاى اسلام اى از خانهوارد كرد، هم چنان كه هيچ خانه

 عزت در آن داخل گرديد.

و از حاكم ابو القاسم نيز آمده كه به سند خود از سفيان ثورى، از زبيد ثانى، از مرة، از عبد اللَّه 

 ."ىو كفى اللَّه المؤمنين القتال بعل "خواند:بن مسعود، روايت كرده كه گفت: وى آيه را چنين مى

عد از مرگ وى فرار كردند، و از خندق پريدند، و مسلمين به دنبالشان همراهان عمرو، ب

شتافتند، نوفل بن عبد العزى را ديدند كه در داخل خندق افتاده او را سنگ باران كردند، نوفل 

به ايشان گفت كشتن از اين بهتر است، يكى از شما پايين بيايد، تا با او بجنگم، زبير بن عوام 

گويد على )ع( با ضربتى كه به ترقوه او وارد آورد به ا كشت، ابن اسحاق مىپايين رفت، و او ر

 قتلش رسانيد، و ضربتش آن چنان شديد بود كه نيزه فرو رفت، و از آنجا بيرون آمد.



آن گاه مشركين به رسول خدا )ص( پيام دادند كه مردار عمرو را به ده هزار به ما بفروش، 

خوريم، و در اين فروشى رزق نمىمال شما، و ما از مرده رسول خدا )ص( فرمود: مردار او

 خوانيد:هنگام على )ع( اشعارى سرود، كه چند بيت آن را مى

يعنى او راه سفاهت پيمود، و به يارى بتهاى سنگى برخاست، و من راه صواب رفتم، و پروردگار 

 اش را چون تنهجيفهمحمد )ص( را يارى كردم، در نتيجه با يك ضربت كارش را بساختم و 

 اشهاى جنگىدرخت خرما در ميان پستى و بلنديها روى زمين گذاشتم و رفتم، و به جامه

را يافت، و مدانستم اگر او بر من دست مىطمع نكردم، و از آن چشم پوشيدم، با اينكه مى

 برد.هاى مرا مىكشت، جامهمى

سعد بن معاذ انداخت، و بانگ زد:  گويد: حنان بن قيس عرفه تيرى به سوىابن اسحاق مى

ام، تير، رگ اكحل )شاهرگ دست( سعد را پاره اين را بگير كه من فرستادم، و من ابن عرفه

كرد، و سعد او را نفرين كرد، و گفت خدا رويت را با آتش آشنا سازد، و بار الها اگر از جنگ 

ين جهاد ترقيام كنم، كه محبوباى، مرا هم باقى بدار، تا به جهادى قريش چيزى باقى گذاشته

در نظرم باشد، و خلاصه با مردمى كه پيامبر تو را اذيت كردند، و او را تكذيب نموده و از 

خواهد جنگ كنم، و اگر ديگر جنگى بين ما و ايشان وطنش بيرون نمودند، آن طور كه دلم مى

مرا نميران، تا آنكه اى، همين بريده شدن رگ اكحلم را شهادت قرار ده، و باقى نگذاشته

 چشمم را از بنى قريظه روشن كنى.

]نيرنگى كه يكى از مؤمنان بعد از اجازه گرفتن از پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( براى 

 ايجاد تفرقه بين دشمنان به كار برد[

گويد: نعيم بن مسعود اشجعى به خدمت رسول خدا )ص( آمده عرضه داشت يا آن گاه مى

ام كه هيچ يك از اقوام و آشنايانم از مسلمان شدنم خبر للَّه! من در حالى مسلمان شدهرسول ا

فرمايى انجام دهم، و با لشكر دشمن به عنوان اينكه من نيز ندارند، حال هر دستورى مى

مشرك هستم نيرنگ بزنم، آن حضرت فرمود: از هر طريق بتوانى جلو پيشرفت كفار را بگيرى 

 نگ خدعه و نيرنگ است، و ممكن است يك نفر با نيرنگ كار يك لشكر كند.توانى، چون جمى



نعيم بن مسعود بعد از اين كسب اجازه نزد بنى قريظه رفت، و به ايشان گفت: من دوست 

شمايم، و به خدا سوگند شما با قريش و غطفان فرق داريد، چون مدينه )يثرب( شهر شماست، 

رس محمد )ص( قرار دارد، و اما قريش و غطفان خانه دستو اموال و فرزندان و زنان شما در 

اند، اگر فرصتى به دست اند و به شما وارد شدهو زندگى ايشان جاى ديگر است، آنها آمده

آورند، آن را غنيمت شمرده، و اگر فرصتى نيافتند، و شكست خوردند به شهر و ديار خود بر 

ف دانيد كه حريهم خوب مى گذارند، و شمانها مىگردند، و شما را در زير چنگال دشمنتان تمى

او نيستيد، پس بياييد و از قريش و غطفان گروگان بگيريد، آنهم بزرگان ايشان را گرو بگيريد، 

اى به دست آورده باشيد كه شما را تنها نگذارند، بنى قريظه اين رأى تا به اين وسيله وثيقه

 را پسنديدند.

ريش روانه شد، و نزد ابو سفيان و اشراف قريش رفت و گفت: از سوى ديگر به طرف لشكر ق

يد، دانام را از محمد و دين او مىاى گروه قريش شما واقفيد كه من دوستدار شمايم، و فاصله

ام شما را با نصيحتى خيرخواهى كنم، به شرط آنكه به احدى اظهار نكنيد، گفتند: اينك آمده

د كه بنى دانيو تو در نزد ما متهم نيستى، گفت: هيچ مىگوييم، مطمئن باش كه به احدى نمى

اند؟ و نزد قريظه از اينكه پيمان خود را با محمد شكستند، و به شما پيوستند پشيمان شده

خواهيم بزرگان لشكر اند، كه براى اينكه تو از ما راضى شوى مىمحمد )ص( پيام فرستاده

شان را بزنى، و بعد از آن همواره با تو باشيم، تا دشمن را گرفته به دست تو دهيم، تا گردنهاي

لشكر دشمن را از اين سرزمين بيرون برانيم، و او قبول كرده، پس هوشيار باشيد، اگر بنى 

قريظه نزد شما آمدند، و چند نفر از شما را به عنوان رهن خواستند، قبول نكنيد، حتى يك نفر 

 ذر باشيد.هم به ايشان ندهيد، و زنهار از ايشان بر ح

از آن جا برخاسته نزد بنى غطفان رفت، و گفت اى مردم، من يكى از شمايم، و همان حرفهايى 

 را كه به قريش زده بود به ايشان زد.

فردا صبح كه روز شنبه و ماه شوال و سال پنجم هجرت بود، ابو سفيان عكرمة بن ابى جهل 

هود گويد: اى گروه يكه ابو سفيان مىبا چند نفر ديگر از قريش را نزد بنى قريظه فرستاد 



ديد توانيم تجآذوقه گوشتى ما تمام شد، و ما در اينجا از خانه و زندگى خود دور هستيم و نمى

 ها بيرون شويد، تا با محمد بجنگيم.قوا كنيم، از قلعه

ته دانيم، و گذشيهوديان گفتند: امروز روز شنبه است، كه ما يهوديان هيچ كارى را جائز نمى

از اين اصلا ما حاضر نيستيم در جنگ با محمد با شما شركت كنيم، مگر آنكه از مردان 

سرشناس خود چند نفر را به ما گروگان دهيد، كه از اين شهر نرويد، و ما را تنها نگذاريد، تا 

 كار محمد را يكسره كنيد.

 رست گفت:ابو سفيان وقتى اين پيام يهوديان را شنيد گفت: به خدا سوگند نعيم د

در جنگ  خواهيددهيم، مىناگزير كسى نزد بنى قريظه فرستاد كه احدى را به شما گروگان نمى

خواهيد در قلعه خود بنشينيد، يهوديان هم گفتند: به خدا قسم نعيم درست شركت كنيد و مى

ن ى گروگاكنيم، مگر وقتگفت، در پاسخ قريش پيام دادند كه به خدا سوگند با شما شركت نمى

آن روز  بدهيد، و خداوند به اين وسيله اتحاد بين لشكر را بهم زد، آن گاه در شبهاى زمستانى

 بادى بسيار سرد بر لشكر كفر مسلط نمود و همه را از صحنه جنگ مجبور به فرار ساخت.

گويد: حذيفة بن اليمان گفت: به خدا سوگند در ايام خندق آن قدر در فشار محمد بن كعب مى

تواند از مقدار خستگى و گرسنگى و ترس ما آگاه شود، شبى از كه جز خدا كسى نمىبوديم 

آن شبها رسول خدا )ص( برخاست، و مقدارى نماز گزاشته سپس فرمود: آيا كسى هست 

 برود و خبرى از اين قوم براى ما بياورد و در عوض رفيق من در بهشت باشد؟

گى و گرسنگى به احدى اجازه پاسخ حذيفه سپس اضافه كرد: و چون شدت ترس و خست

اى جز پذيرفتن نداشتم، عرضه داشتم: بله يا رسول نداد، ناگزير مرا صدا زد، و من كه چاره

اللَّه )ص(، فرمود: برو و خبرى از اين قوم براى ما بياور، و هيچ كارى مكن تا برگردى، من به 

د سردى و لشكرى از طرف خدا طرف لشكرگاه دشمن رفتم، ديدم )با كمال تعجب( در آنجا با

شته، اى برايشان باقى گذاشان كرده، نه خيمهبه لشكر دشمن مسلط شده، آن چنان كه بيچاره

 تواند روى اجاق قرار گيرد.و نه بنايى، و نه آتشى و نه ديگى مى



اش بيرون آمد، ديدم، ناگهان ابو سفيان از خيمههمان طور كه ايستاده بودم و وضع را مى

د زد اى گروه قريش! هر كس رفيق بغل دستى خود را بشناسد، مردم در تاريكى شب از فريا

د دستى كردم و از كسى كه در طرف راستم ايستاده بويكديگر پرسيدند تو كيستى؟ من پيش

 پرسيدم تو كيستى؟ گفت: من فلانيم.

ا ه قريش! به خدآن گاه ابو سفيان به منزلگاه خود رفت، و دو باره برگشت، و صدا زد اى گرو

ديگر اين جا جاى ماندن نيست، براى اينكه همه چهار پايان و مركبهاى ما هلاك شدند، و بنى 

قريظه هم با ما بى وفايى كردند، اين باد سرد هم چيزى براى ما باقى نگذاشت، و با آن هيچ 

عجول بود  گيرد، آن گاه به عجله سوار بر مركب خود شد، آن قدرچيزى در جاى خود قرار نمى

 كه بند از پاى مركب باز نكرد، و بعد از سوار شدن باز كرد.

گويد: من با خود گفتم چه خوب است همين الان او را با تير از پاى در آورم، و اين دشمن مى

ام، پس زه كمان خود را بستم و تير در خدا را بكشم، كه اگر اين كار را بكنم كار بزرگى كرده

كه خواستم رها كنم، و او را بكشم به ياد دستور رسول خدا )ص( افتادم، كمان گذاشتم، همين 

كه فرمود: هيچ كارى صورت مده، تا برگردى، ناگزير كمان را به حال اول برگردانده، نزد رسول 

همين كه صداى پاى مرا شنيد، ميان دو پاى  خدا برگشتم، ديدم هم چنان مشغول نماز است،

دو پايش پنهان شدم، و مقدارى از پتويى كه به خود پيچيده بود  خود را باز كرد، و من بين

رويم انداخت، و با همين حال ركوع و سجده را به جا آورد، آن گاه پرسيد: چه خبر؟ من جريان 

 را به عرض رساندم.

 و از سليمان بن صرد نقل شده كه گفت: رسول خدا بعد از پايان يافتن احزاب فرمود:

ور هم جنگيم، و همين طكفار به ما حمله نخواهند كرد، بلكه ما با ايشان مى ديگر از اين به بعد

شد، و بعد از احزاب ديگر قريش هوس جنگيدن نكرد، و رسول خدا با ايشان جنگيد، تا آنكه 

 .مكه را فتح كرد



مؤلف: اين جريان را صاحب مجمع البيان، مرحوم طبرسى نقل كرده، كه ما خلاصه آن را در 

در تفسير خود قريب همان را آورده، و سيوطى در الدر المنثور  ورديم، و مرحوم قمىاين جا آ

 .اى در اين قصه نقل كرده استروايات متفرقه

 ]خاتمه جنگ احزاب و روانه شدن سپاه اسلام به سوى بنى قريظه و محاصره آنان و ...[

بن كعب بن مالك، از پدرش  و نيز در مجمع البيان گفته: زهرى از عبد الرحمن بن عبد اللَّه

مالك، نقل كرده كه گفت: وقتى رسول خدا )ص( از جنگ خندق برگشت، و ابزار جنگ را به 

زمين گذاشت، و استحمام كرد، جبرئيل برايش نمودار شد، و گفت در انجام جهاد هيچ عذرى 

 ايم.كندهكنى، و حال آنكه ما نبينيم لباس جنگ را از خود جدا مىباقى نگذاشتى، حال مى

رسول خدا )ص( از شدت ناراحتى از جاى پريد، و فورا خود را به مردم رسانيد، كه نماز عصر 

را نخوانند، مگر بعد از آنكه بنى قريظه را محاصره كرده باشند، مردم مجددا لباس جنگ به 

گو بتن كردند، و هنوز به قلعه بنى قريظه نرسيده بودند كه آفتاب غروب كرد، و مردم با هم 

ايم، چون رسول خدا )ص( به ما فرمود نماز عصر را مگو كردند، بعضى گفتند: ما گناهى نكرده

نخوانيد مگر بعد از آنكه به قلعه بنى قريظه برسيد، و ما امر او را اطاعت كرديم، بعضى ديگر 

ا در تبه احتمال اينكه دستور آن جناب منافاتى با نماز خواندن ندارد، نماز خود را خواندند، 

انجام وظيفه مخالفت احتمالى هم نكرده باشند، ولى بعضى ديگر نخواندند، تا نمازشان قضاء 

شد، و بعد از غروب آفتاب كه به قلعه رسيدند نمازشان را قضاء كردند، و رسول خدا )ص( 

 هيچ يك از دو طايفه راملامت نفرمود.

گويد: رسول خدا )ص( على بن ابى طالب )ع( را به عنوان مقدمه جلو فرستاد، و لواء عروه مى

جنگ را به دستش داد، و فرمود، همه جا پيش برو، تا لشكر را جلو قلعه بنى قريظه پياده كنى، 

ار صاى از انعلى )ع( از پيش براند، و رسول خدا )ص( به دنبالش براه افتاد، در بين راه به عده

كه از تيره بنى غنم بودند برخورد، كه منتظر رسيدن آن جناب بودند، و چون آن جناب را ديدند 

خيال كردند كه آن حضرت از دور به ايشان فرمود ساعتى قبل لشكر از اين جا عبور كرد؟ در 

پاسخ گفتند: دحيه كلبى سوار بر قاطرى ابلق از اين جا گذشت، در حالى كه پتويى از ابريشم 



ر پشت قاطر انداخته بود، حضرت فرمود: او دحيه كلبى نبود، بلكه جبرئيل بود، كه خداوند او ب

 را مامور بنى قريظه كرده، تا ايشان را متزلزل كند، و دلهايشان را پر از ترس سازد.

گويند: على )ع( هم چنان برفت تا به قلعه بنى قريظه رسيد، در آن جا از مردم قلعه، ناسزاها مى

رسول خدا )ص( شنيد، پس برگشت تا در راه رسول خدا )ص( را بديد، و عرضه داشت: يا به 

رسول اللَّه )ص( سزاوار نيست شما نزديك قلعه بياييد، و به اين مردم ناپاك نزديك شويد. 

 اى؟ عرضه داشت:حضرت فرمود: مثل اينكه از آنان سخنان زشت نسبت به من شنيده

مود: به محضى كه مرا ببينند ديگر از آن سخنان نخواهند گفت، پس بله يا رسول اللَّه )ص( فر

 به اتفاق نزديك قلعه آمدند، رسول خدا )ص( فرمود:

اى برادران مردمى كه به صورت ميمون و خوك مسخ شدند، آيا خدا خوارتان كرد، و بلا بر 

 نبودى.شما نازل فرمود؟ يهوديان بنى قريظه گفتند: اى ابا القاسم تو مردى نادان 

پس رسول خدا )ص( بيست و پنج شب آنان را محاصره كرد، تا به ستوه آمدند، و خدا ترس 

را بر دلهايشان مسلط فرمود، تصادفا بعد از آنكه قريش و غطفان فرار كردند، حيى بن اخطب 

)بزرگ خيبريان( با مردم بنى قريظه داخل قلعه ايشان شده بود، و چون يقين كردند كه رسول 

گردد، تا آنكه با ايشان نبرد كند، كعب بن اسد به ايشان )ص( از پيرامون قلعه بر نمىخدا 

بينيد به شما روى آورده، و من يكى از سه كار را به گفت: اى گروه يهود بلايى است كه مى

 كنم، هر يك را صلاح ديديد عملى كنيد.شما پيشنهاد مى

را  ياييد با اين مرد بيعت كنيم، و دين اوپرسيدند، بگو ببينيم چيست؟ گفت: اول اينكه ب

كه  بپذيريم، براى همه شما روشن شده كه او پيغمبرى است مرسل، و همان شخصى است

ايد، اگر اين كار را بكنيم، هم جان و مال و زنانمان محفوظ در كتاب آسمانى خود نامش را يافته

 ايم.شود، و هم دين خدا را پذيرفتهمى

 از دين تورات جدا نخواهيم شد، و آن را با دينى ديگر معاوضه نخواهيم نمود.گفتند: ما هرگز 



پذيريد، بياييد فرزندان و زنان خود را به دست خود گفت: دوم اينكه اگر آن پيشنهاد را نمى

بكشيم، و سپس با محمد نبرد كنيم، و حتى اموال خود را نيز نابود كنيم، تا بعد از ما چيزى از 

د، تا خدا بين ما و محمد حكم كند، اگر كشته شديم بدون دل واپسى كشته ما باقى نمان

ايم، چون نه زنى داريم، و نه فرزندى و نه مالى، و اگر غلبه كرديم تهيه زن و فرزند آسان شده

گويى اين يك مشت بيچاره را بكشيم؟ آن وقت ديگر چه خيرى در زندگى است، گفتند: مى

 بدون آنان هست؟

پذيريد بياييد همين امشب كه شب شنبه است، و محمد و يارانش ين را هم نمىگفت: اگر ا

جنگيم، از اين غفلت آنان استفاده نموده به ايشان شبيخون دانند كه ما در اين شب نمىمى

بزنيم، گفتند: آيا حرمت شب شنبه خود را از بين ببريم؟ و همان كارى را كه گذشتگان ما 

ى كه ميدانى دچار شدند، و مسخ شدند ما نيز دچار شويم؟ نه، هرگز كردند بكنيم، و به آن بلا

كنيم، كعب بن اسد وقتى ديد هيچ يك از پيشنهادهايش پذيرفته نشد، گفت: اين كار را نمى

ايد حتى يك روز هم در كنم از آن روز كه به دنيا آمدهعجب مردم بى عقلى هستيد، خيال مى

 ايد.خود حزم و احتياط نداشته

گويد: رسول خدا )ص( در پاسخ بنى قريظه كه پيشنهاد كردند يك نفر را حكم قرار هرى مىز

توانيد حكم خود كنيد، بنى قريظه سعد بن دهد، فرمود: هر يك از اصحاب مرا كه خواستيد مى

معاذ را اختيار كردند، رسول خدا )ص( قبول كرد، و دستور داد تا هر چه اسلحه دارند در قبه 

جمع كنند، و سپس دستهايشان را از پشت بستند، و به يكديگر پيوستند و در خانه آن جناب 

اسامه باز داشت كردند، آن گاه رسول خدا )ص( دستور داد سعد بن معاذ را بياورند، وقتى آمد، 

 هايشان كشته شوند، و ذرارى و زنانشانپرسيد: با اين يهوديان چه كنيم؟ عرضه داشت جنگى

موالشان به عنوان غنيمت تقسيم شود، و ملك و باغاتشان تنها بين مهاجرين اسير گردند، و ا

تقسيم شود، آن گاه به انصار گفت كه اين جا وطن شما است، و شما ملك و باغ داريد و 

 مهاجران ندارند.



خداى عز و جل داورى كردى، و رسول خدا )ص( تكبير گفت، و فرمود: بين ما و آنان به حكم

ت آمده كه فرمود: به حكمى داورى كردى كه خدا از بالاى هفت رقيع رانده، و در بعضى روايا

 رقيع به معناى آسمان دنيا است.

 اند ششصد نفركه به طورى كه گفته -آن گاه رسول خدا )ص( دستور داد مقاتلان ايشان را

سير ا اند: چهار صد و پنجاه نفر كشته و هفتصد و پنجاه نفرها گفتهكشتند، بعضى -بودند

بردند نزد رسول خدا شدند، و در روايت آمده كه: در موقعى كه بنى قريظه را دست بسته مى

ديد كنند؟ كعب گفت: حالا كه بيچاره شبينى با ما چه مى)ص(، به كعب بن اسد گفتند هيچ مى

 زنيد؟ چرا قبلا به راهنماييهاى من اعتناء نكرديد؟ اى كاش همه جا اين پرسشاين حرف را مى

پرسيديد، به خدا سوگند دعوت كننده ما كرديد، و چاره كار خود را از خيرخواهان مىرا مى

دست بردار نيست، و هر يك از شما برود ديگر بر نخواهد گشت، چون به خدا قسم با پاى 

 رود.خود به قتلگاهش مى

اى ه حلهدر اين هنگام حيى بن اخطب دشمن خدا را نزد رسول خدا )ص( آوردند، در حالى ك

فاختى در بر داشت، و آن را از هر طرف پاره پاره كرده بود، و مانند جاى انگشت سوراخ كرده 

بود، تا كسى آن را از تنش بيرون نكند، و دستهايش با طناب به گردنش بسته شده بود، همين 

ى نكه رسول خدا )ص( او را ديد، فرمود: آگاه باش كه به خدا سوگند من هيچ ملامتى در دشم

بينم، و اين بيچارگى تو از اين جهت است كه با تو ندارم، و خلاصه تقصيرى در خود نمى

خواستى خدا را بيچاره كنى، آن گاه فرمود: اى مردم از آنچه خدا براى بنى اسرائيل مقدر كرده 

ناراحت نشويد، اين همان سرنوشت و تقديرى است كه خدا عليه بنى اسرائيل نوشته، و مقدر 

 آن گاه نشست و سر از بدن او جدا كردند. كرده،

بعد از اعدام جنگجويان عهدشكن بنى قريظه، زنان و كودكان و اموال ايشان را در بين 

اى از اسراى ايشان را به اتفاق سعد بن زيد انصارى به نجد مسلمانان تقسيم كرد، و عده

 كند.فرستاد، تا به فروش برساند، و با پول آن اسب و سلاح خريدارى 

گويند وقتى كار بنى قريظه خاتمه يافت، زخم سعد بن معاذ باز شد، و رسول خدا )ص( او مى

 اش بپردازند(.اى كه در مسجد برايش زده بودند برگردانيد، )تا به معالجهرا به خيمه



گويد: در همين موقع جبرئيل نزد رسول خدا )ص( آمد، و پرسيد اين بنده جابر بن عبد اللَّه مى

لح كيست كه در اين خيمه از دنيا رفته، درهاى آسمان برايش باز شده، و عرش به جنب و صا

 .آمد، ديد سعد بن معاذ از دنيا رفته است جوش در آمده؟ رسول خدا )ص( به مسجد

مؤلف: اين داستان را قمى در تفسير خود به طور مفصل آورده، و در آن آمده كه كعب ابن اسد 

يش را به گردنش بسته بودند آوردند، همين كه رسول خدا )ص( نظرش را در حالى كه دستها

به وى افتاد، فرمود: اى كعب آيا وصيت ابن الحواس آن خاخام هوشيار كه از شام نزد شما 

آمده بود سودى به حالت نبخشيد؟ با اينكه او وقتى نزد شما آمد گفت من از عيش و نوش و 

ين سرزمين اخمو كه غير از چند دانه خرما چيزى ندارد زندگى فراخ شام صرفنظر كردم، و به ا

ام، براى اينكه به ديدار پيغمبرى نايل شوم كه در مكه مبعوث ام، و به آن قناعت كردهآمده

، اى نان و خرما قانع استكند، پيغمبرى است كه با پارهشود، و بدين سرزمين مهاجرت مىمى

اش مهر نبوت است، چشمش سرخى، و در بين دو شانهشود، و در و به الاغ بى پالان سوار مى

گيرد، و هيچ باكى از احدى از شما ندارد، سلطنتش تا جايى كه اش مىشمشيرش را به شانه

يابد؟! كعب گفت: چرا اى محمد همه اينها كه گفتى سواره و پياده از پا درآيند گسترش مى

 ترسيدم بگويند كعب از كشته شدندرست است، ولى چكنم كه از سرزنش يهود پروا داشتم، 

كردم، ولى من چون عمرى به دين يهود آوردم، و تصديقت مىترسيد، و گر نه به تو ايمان مى

بودم و به همين دين زندگى كردم، بهتر است به همان دين نيز بميرم، رسول خدا )ص( فرمود: 

 .بياييد گردنش را بزنيد، مامورين آمدند، و گردنش را زدند

ر همان كتاب آمده كه آن جناب يهوديان بنى قريظه را در مدت سه روز در سردى صبح باز د

فرمود: آب گوارا به ايشان بچشانيد و غذاى پاكيزه به ايشان و شام اعدام كرد و مكرر مى

وَ أَنْزَلَ  "بدهيد، و با اسيرانشان نيكى كنيد، تا آنكه همه را به قتل رسانيد و اين آيه نازل شد:

 ."ءٍ قَدِيراًكُلِّ شَيْ وَ كانَ اللَّهُ عَلى ... ينَ ظاهَرُوهمُْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهمِْالَّذِ

و در مجمع البيان آمده كه ابو القاسم حسكانى، از عمرو بن ثابت، از ابى اسحاق، از على )ع( 

در باره ما نازل شد، و به خدا  "عَلَيْهِ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ "روايت كرده كه فرمود: آيه

 .كنمسوگند ماييم، و من به هيچ وجه آنچه نازل شده بر خلاف معنا نمى



 [35تا  28]آيات  ترجمه آيات

يا به خواهيد، بياييد تا چيزى از دناى پيامبر! به همسرانت بگو اگر زندگى دنيا و زينت آن را مى

 (.28نيكو و بى سر و صدا )شما بدهم، و رهايتان كنم، طلاقى 

خواهيد، بدانيد كه خدا براى نيكوكاران از شما اجرى و اگر خدا و رسول او و خانه آخرت را مى

 (.29عظيم تهيه ديده است )

اى زنان پيامبر! هر يك از شما كه عمل زشتى روشن انجام دهد، عذابش دو چندان خواهد 

 (.31بود، و اين بر خدا آسان است )

از شما براى خدا و رسولش مطيع شود، و عمل صالح كند، اجر او نيز دو چندان داده و هر يك 

 (.31ايم )شود، و ما برايش رزقى آبرومند فراهم كردهمى

اى زنان پيامبر! شما مثل احدى از ساير زنان نيستيد، البته اگر تقوى پيشه سازيد، پس در 

 (.32و سخن نيكو گوييد )سخن دلربايى مكنيد، كه بيمار دل به طمع بيفتد، 

هاى خود بنشينيد، و چون زنان جاهليت نخست خود نمايى نكنيد، و نماز بپا داريد، و و در خانه

زكات دهيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد، خدا جز اين منظور ندارد كه پليدى را از شما اهل 

 (.33داند پاكتان كند )بيت ببرد، و آن طور كه خود مى

شود به ياد آوريد، كه خدا همواره هاى شما از آيات خدا و حكمت كه تلاوت مىخانه و آنچه در

 (.34داراى لطف و با خبر است )

بدرستى كه مردان مسلمان، و زنان مسلمان و مردان مؤمن، و زنان مؤمن، مردان عابد، و زنان 

اشع، و زنان خاشع، عابد، مردان راستگو، و زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان خ

گيرند، مردان و زنانى كه شهوت دهند، مردان و زنانى كه روزه مىمردان و زنانى كه صدقه مى

، كنندگويند، و ياد مىكنند، مردان و زنانى كه خدا را بسيار ذكر مىو فرج خود را حفظ مى

 (.35خداوند برايشان آمرزشى و اجرى عظيم آماده كرده است )



 ]بيان آيات مربوط به همسران رسول اللَّه )صلى اللَّه عليه و آله و سلم([بيان آيات 

اين آيات مربوط به همسران رسول خدا )ص( است كه اولا به ايشان تذكر دهد كه از دنيا و 

صورتى است كه بخواهند همسر  اى ندارند، البته اين درزينت آن جز عفت و رزق كفاف بهره

اير مردمند، و سپس ايشان را خطاب كند كه متوجه باشند در چه او باشند، و گرنه مانند س

اند، و به خاطر افتخارى كه نصيبشان شده چه شدايدى را بايد تحمل موقفى دشوار قرار گرفته

دهد، و اگر هم عمل زشتى كنند، كنند، پس اگر از خدا بترسند، خداوند اجر دو چندانشان مى

 ود.عذابشان نزد خدا دو چندان خواهد ب

كند به عفت، و اينكه ملازم خانه خود باشند، و چون ساير زنان خود آن گاه ايشان را امر مى

هايشان نازل و را به نامحرم نشان ندهند، و نماز بگزارند، و زكات دهند، و از آنچه در خانه

 و شود از آيات قرآنى و حكمت آسمانى ياد كنند، و در آخر، عموم صالحان از مردانتلاوت مى

 دهد.زنان را وعده مغفرت و اجر عظيم مى

يا و اگر دل به دن -]مخير بودن همسران پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( بين جدايى از او

اگر خدا و رسول و دار آخرت  -هاى زندگى در خانه اويا تحمل سختى -اندهاى آن بستهزينت

 طلبند[را مى

سياق اين دو آيه اشاره دارد به اينكه گويا از زنان  "أَجرْاً عَظِيماً ... لِأَزْواجكَِيا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ  "

كرده بر اينكه از رسول خدا )ص( يا از بعضى ايشان سخنى و يا عملى سرزده كه دلالت مى

گذشته، و اند، و در خانه رسول خدا )ص( به ايشان سخت مىزندگى مادى خود راضى نبوده

اند كه كمى در اند و پيشنهاد كرده)ص( از وضع زندگى خود شكايت كرده نزد رسول خدا

 مندشان كند.زندگى ايشان توسعه دهد، و از زينت زندگى مادى بهره

دنبال اين جريان خدا اين آيات را فرستاده، و به پيغمبرش دستور داده كه ايشان را بين ماندن 

خواهد زندگى كنند، و يا بمانند و با همين ان مىو رفتن مخير كند، يا بروند و هر جورى كه دلش

زندگى بسازند، چيزى كه هست اين معنا را چنين تعبير كرد، كه اگر حيات دنيا و زينت آن را 



خواهيد بايد با وضع خواهيد، بياييد تا رهايتان كنم. و اگر خدا و رسول و دار آخرت را مىمى

 كه:آيد موجود بسازيد، و از اين تعبير بر مى

اولا جمع بين وسعت در عيش دنيا، و صفاى آن، كه از هر نعمتى بهره بگيرى و به آن سرگرم 

شوى، با همسرى رسول خدا )ص( و زندگى در خانه او ممكن نيست، و اين دو با هم جمع 

 شوند.نمى

 كند بر اينكه هر يك از دو طرف تخيير مقيد به مقابل ديگرش است، و مراد ازثانيا دلالت مى

اراده حيات دنيا و زينت آن، اين است كه انسان دنيا و زينت آن را اصل و هدف قرار دهد، چه 

اينكه آخرت را هم در نظر بگيرد يا نه، و مراد از اراده حيات آخرت نيز اين است كه آدمى آن 

را هدف و اصل قرار دهد، و دلش همواره متعلق بدان باشد، چه اينكه حيات دنياييش هم 

بى  داشته باشد، و به زينت و صفاى عيش نائل بشود، يا آنكه از لذائذ مادى به كلىتوسعه 

 بهره باشد.

مطلب ديگر اينكه جزاء يعنى نتيجه اختيار كردن يكى از اين دو طرف ترديد مختلف است، اگر 

حيات دنيا و زينت آن را اختيار كنند، يعنى همسران رسول خدا )ص( از همسرى او صرفنظر 

د، نتيجه و جزايش اين است كه آن جناب ايشان را طلاق دهد، و هم از مال دنيا نماين

مندشان سازد و اما بر فرضى كه به همسرى آن جناب باقى بمانند و آخرت را بر حيات بهره

اش اجر عظيمى است در نزد خدا، اما نه به طور مطلق، بلكه دنيا و زينت آن ترجيح دهند نتيجه

 و عمل صالح هم بكنند.به شرطى كه احسان 

است و هيچ حسب و نسب ديگرى از آن جمله همسرى  "تقوى "]تنها ملاك سعادت و كرامت

 [ملاك نيست -پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم(

پس چنين نيست كه صرف همسرى رسول خدا )ص( اجر عظيم داشته باشد، و خدا براى هر 

ى قائل باشد، بلكه كرامت و احترام براى همسرى كس كه همسر آن جناب شود كرامتى و حرمت

بينيم وقتى براى بار دوم علو مقام توأم با احسان و تقوى است، و به همين جهت است كه مى



لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إنِِ  "فرمايد:كند، آن را مقيد به تقوى نموده و مىايشان را ذكر مى

 ."اتَّقَيْتُنَّ

 "ير تقييدى است كه نسبت به كرامت اصحاب رسول خدا )ص( كرده، و فرموده:و اين تقييد نظ

وَعَدَ اللَّهُ  ... مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهمُْ ركَُّعاً سُجَّداً

» "مْ مَغْفرِةًَ وَ أَجْراً عَظِيماًالَّذِينَ آمَنُوا وَ عمَِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُ

شود همه كسانى كه صحابى رسول خدا )ص( ، پس معلوم مى«

بودند مشمول اين وعده نيستند، بلكه تنها شامل آن عده است كه ايمان و عمل صالح 

م يتواناند، )پس اگر از يك نفر صحابى انحراف و گناه و ظلمى سرزده باشد، ما نمىداشته

 صحبت با رسول خدا )ص( را كفاره آن حساب كنيم(.

» "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ "و كوتاه سخن اينكه اطلاق جمله:

شود، و هم چنان به قوت خود باقى است، با اين حرفها تقييد نمى «

 اطلاق آن حسب و نسب و يا هيچ سببى ديگر ملاك كرامت نزد خدا نخواهد بود.و به حكم 

ه ببه آن جناب است كه اين دو آيه رادستور  "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ "پس اينكه فرمود

اش اين است كه اگر شق اول را اختيار كردند، طلاقشان داده، همسران خود ابلاغ كند، و لازمه

شان را بپردازد، و اگر شق دوم يعنى خدا و رسول و خانه آخرت را اختيار كردند، بر يهمهر

 همسرى خود باقيشان بدارد.

اراده حيات دنيا و زينت آن به قرينه مقابله، كنايه  -"إِنْ كُنْتُنَّ ترُِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها "

 ن، و روى آوردن بدان، و روى گرداندن از آخرت.است از اختيار دنيا، و دلدادگى به تمتعات آ

اين  در اصل براى "تعال "در كشاف گفته: كلمه "فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا "

تر وضع شده كه هر وقت در مكانى بلند قرار داشتى، و خواستى كسى را كه در مكانى پايين

گويى بيا، اين كلمه را بكار ببرى، و ليكن در اثر كثرت استعمال، كار قرار دارد صدا بزنى، و ب



 "شود، چه مكان بلند، و چه پست، و معناى كلمهآن به جايى رسيده كه در همه جا استعمال مى

يد فلان گوييم بياي، آمدن با پا نيست، بلكه روى آوردن بكارى است، )در فارسى هم مى"تعالين

عنى بياييد با اراده و اختيارتان يكى از دو پيشنهادم را عملى كنيد، نه كار را انجام دهيم(، ي

، و يا آيد تا با من مخاصمه كندگوييم: فلانى دارد مىاينكه با پاى خود بياييد، هم چنان كه مى

فلانى رفت در باره من حرف بزند، و يا برخاست تا مرا تهديد كند، كه در اين موارد هيچ يك 

د، رفت و برخاست به معناى لغوى خود استعمال نشده بلكه همه آنها كنايه آياز كلمات مى

 .است

دهد مالى به او بدهد كه با آن و تمتيع عبارت است از اينكه وقتى يكى از ايشان را طلاق مى

به معناى رها كردن است، و سراح جميل به اين معنا است كه  "تسريح "زندگى كند، و كلمه

 مشاجره و بد و بيراه گفتن او را طلاق دهد.بدون خصومت و 

ق اند، و ليكن حهايى از نظر فقه هست، كه مفسرين آن را ايراد كردهدر اين آيه شريفه بحث

مطلب اين است كه احكامى كه در اين آيه آمده شخصى است، و مربوط به شخص رسول خدا 

ند بر اينكه شامل غير از آن )ص( است، و هيچ دليلى از جهت لفظ در آيه نيست، كه دلالت ك

 جناب نيز هست، و تفصيل همين مطلب در كتب فقهى آمده.

در سابق گذشت كه مقابله بين اين جمله و  -"وَ إِنْ كُنْتُنَّ ترُِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخرَِةَ "

خالف م كند بهك از دو كلام را مقيد مى، هر ي".إِنْ كُنْتُنَّ ترُِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها .. "جمله

شود )و اگر طاعت خدا آن ديگرى، و نبودن آن، و در نتيجه معناى جمله مورد بحث چنين مى

و رسول، و سعادت خانه آخرت را اختيار كرديد، و به همين جهت در مقابل تنگى و سختى 

ا تحمل نموديد، چنين و چنان زندگى صبر كرديد، و نيز محروميت از زينت زندگى دنيا ر

شود( كه به طورى كه ديديد مقيد شد، به مخالف مضمون جمله ديگر، و در عين حال كنايه مى

است از اينكه در همسرى رسول خدا )ص( باقى بمانند و در برابر تنگى معيشت صبر كنند، 

كند، و اين  چون اگر جز اين بود، صحيح نبود كه قيد احسان را هم در آن اجر موعود شرط

 خود روشن است.



شود كه: و اگر بقاء نزد رسول خدا )ص( و همسرى او را اختيار كرديد، پس معناى آيه اين مى

و بر تنگى زندگى صبر نموديد، خداوند برايتان اجرى عظيم آماده كرده، اما به شرطى كه نيكو 

و خانه آخرت، در عمل كار باشيد، و خلاصه علاوه بر اين گزينش، يعنى گزينش خدا و رسول 

هم نيكو كار باشيد، چه اگر به صرف اين گزينش اكتفاء نموده و در عمل نيكو كار نباشيد، هم 

ايد، و هم در آخرت، و هر دو را از دست ايد و از لذائذ آن محروم ماندهدر دنيا زيانكار شده

در اين  "مُبَيِّنَةٍ يضُاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ ... يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ "ايد.داده

آيه از خطابى كه قبلا به خود رسول خدا )ص( در باره همسران او داشت، عدول نموده، روى 

سخن را متوجه خود آنان كرده، تا تكليفى را كه متوجه ايشان است مسجل و مؤكد كند، و اين 

 "فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجرْاً عَظِيماً "توضيح جملهآيه و آيه بعدش به نحوى تقرير و 

دهد، كه چگونه اجرى عظيم داريد، و هم نفيا كه چرا غير باشد، و هم اثباتا آن را توضيح مىمى

 از محسنات از شما آن اجر عظيم را ندارند.

هر يك از شما كه گناهى آشكار  -حشَِةٍ مُبَيِّنَةٍمَنْ يَأتِْ مِنْكُنَّ بِفا "در جمله "فاحشة "كلمه

به معناى عملى است كه در زشتى و شناعت به نهايت رسيده باشد، مانند آزار  "مرتكب شود

 به معناى آشكار است، "مبينة "دادن به رسول خدا )ص( افتراء، غيبت، و امثال اينها، و كلمه

 اش براى همه روشن باشد.يعنى گناهى كه زشتى

شود، در حالى كه مضاعف يعنى عذاب براى او دو چندان مى -"يضُاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ "

 "به معناى دو مثل است و مؤيد آن اين است كه در طرف ثواب فرموده: "ضعفين "هم باشد، و

عتناء فتار بعضى ادهيم، و بنا بر اين ديگر نبايد به گ، اجرش را دو بار مى"نؤُْتِها أَجرَْها مَرَّتَيْنِ

اند: مراد از مضاعفه عذاب ضعفين، اين است كه چنين همسرى از رسول خدا كرد كه گفته

زياد شدن عذاب است، و  ن بيان كه مضاعفه عذاب به معناى)ص( سه بار عذاب دارد، به اي

 گردد.چون بر اين عذاب دو برابر افزوده شود مجموع سه برابر مى

ختم شده، تا اشاره كند به اينكه صرف  "كانَ ذلكَِ علََى اللَّهِ يَسِيراً وَ "آيه شريفه با جمله

شود، هيچ ملاكى براى احترام نيست مگر تقوى، همسرى پيغمبر جلوگير عذاب دو چندان نمى



و همسرى پيغمبر وقتى اثر نيك دارد كه توأم با تقوى باشد، و اما با معصيت اثرى جز دورتر 

 ردن ندارد.شدن، و وبال بيشتر آو

]همسران پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( در برابر عمل خوب و بد خود پاداش و كيفر دو 

برابر دارند و بايد در اطاعت خدا و رسول )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( دقت و مواظبت بيشترى 

 داشته باشند[

ه معناى ب "قنوت "كلمه "مَلْ صالِحاً نؤُْتِها أَجرَْها مَرَّتَيْنِ ...وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْ "

ديگر به معناى ملازمت و   اند: به معناى اطاعت است، بعضىگفته  و بعضى  خضوع است

به معناى تهيه كردن است، و رزق كريم  "اعتاد "اند، و كلمهمداومت در اطاعت و خضوع گرفته

 مصداق بارزش بهشت است.

و معناى آيه اين است كه هر يك از شما همسران رسول خدا )ص( براى خدا و رسول او خاضع 

شود، و يا ملازم اطاعت و خضوع براى خدا و رسول باشد، و عمل صالح كند، اجرش را دو باره 

 كنيم.دهيم، و برايش رزقى كريم، يعنى بهشت آماده مىدهيم، يعنى دو برابر مىمى

ماده و آ -دهيمالتفاتى از غيبت )و اين براى خدا آسان است( به تكلم با غير )مىدر اين آيه 

كنيم( به كار رفته، تا اعلام بدارد: كه چنين افرادى به درگاه خدا نزديكند، و خدا برايشان مى

فهماند كه آنهايى كه مرتكب فاحشه احترام قائل است، هم چنان كه سياق غيبت قبلى مى

از خدا دورند، و خدا هيچ ارزشى برايشان قائل نيست، و همسرى رسول خدا  شوند،مبينه مى

 )ص( كمترين اثرى برايشان ندارد.

لْبِهِ قَيا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي  "

اير فرمايد: شما با سكند، و مىزنان پيغمبر با ساير زنان را نفى مى اين آيه برابرى "مرََضٌ

زنان برابر نيستيد اگر تقوى به خرج دهيد، و مقام آنها را به همان شرطى كه گفته شد بالا 

كند، امر و نهيى كه متفرع اى از كارها امر مىاى از كارها نهى، و به پارهبرد، آن گاه از پارهمى

ستيد، فرمايد شما مثل ساير زنان نيدن آنان با ساير زنان است، چون بعد از آنكه مىبر برابر نبو

ه، پس در سخن خضوع نكنيد، آن امر و نهى را متفرع بر آن نموده، فرمود "پس -فاء "با كلمه



هاى خود بنشينيد، و كرشمه و ناز ساير زنان آهنگ صدا را فريبنده نسازيد(، و در خانه)و چون 

 .، با اينكه اين امور بين زنان پيغمبر و ساير زنان مشترك است.مكنيد ..

، و براى تاكيد است "شما مثل ساير زنان نيستيد "فهميم كه آوردن جملهپس از اينجا مى

، فرمايد شما چون مثل ديگران نيستيدخواهد اين تكاليف را بر آنان تاكيد كند، و گويا مىمى

كوشش و رعايت بيشترى بكنيد، و در دين خدا بيشتر از واجب است در امتثال اين تكاليف 

 ساير زنان احتياط به خرج دهيد.

ه تر و شديدتر است، اين است كمؤيد و بلكه دليل بر اينكه تكليف همسران آن جناب سخت

پاداش و كيفرشان دو چندان است، همان طور كه ديديد آيه قبلى آن را مضاعف خواند، و 

همه يكسان باشد، ولى كيفر و پاداش از بعضى مضاعف، پس اگر كيفر معقول نيست تكليف از 

تر و پاداش بعضى مضاعف بود، بايد بفهميم كه تكليف آنان مؤكد، و مسئووليتشان سنگين

 است.

بعد از آنكه علو مقام، و رفعت منزلت  -"فَلا تَخضَْعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرََضٌ "

رسول خدا )ص( را به خاطر انتسابشان به آن جناب بيان نموده، اين علو مقامشان  همسران

را مشروط به تقوى نموده، و فرموده كه فضيلت آنان به خاطر اتصالشان به رسول خدا )ص( 

كند، نيست، بلكه به خاطر تقوى است، اينك در اين جمله ايشان را از خضوع در كلام نهى مى

عناى اين است كه در برابر مردان آهنگ سخن گفتن را نازك و لطيف و خضوع در كلام به م

كنند، تا دل او را دچار ريبه، و خيالهاى شيطانى نموده، شهوتش را بر انگيزانند، و در نتيجه آن 

مردى كه در دل بيمار است به طمع بيفتد، و منظور از بيمارى دل، نداشتن نيروى ايمان است، 

 دارد.ز ميل به سوى شهوات باز مىآن نيرويى كه آدمى را ا

يعنى سخن معمول و مستقيم بگوييد، سخنى كه شرع و عرف اسلامى  -"وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعرُْوفاً "

)نه هر عرفى( آن را پسنديده دارد، و آن سخنى است كه تنها مدلول خود را برساند، )نه اينكه 

 بر درك مدلول آن دچار ريبه هم بشود(.كرشمه و ناز را بر آن اضافه كنى، تا شنونده علاوه 



 "قرن "كلمه "وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ... وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى "

بوده، كه  "اقررن "است، كه به معناى پا بر جا شدن است، و اصل اين كلمه "قر "امر از ماده

به معناى اجتماع،  "قار، يقار "آن حذف شده است، ممكن هم هست از ماده "راء "ز دو تايكى ا

ود هاى خزنان پيغمبر! از خانه ها باشد، و مراد اين باشد كه اىو كنايه از ثابت ماندن در خانه

 بيرون نياييد.

براى همه به معناى ظاهر شدن در برابر مردم است، همان طور كه برج قلعه  "تبرج "و كلمه

به معناى جاهليت قبل از بعثت است، پس در نتيجه مراد  "جاهلية اولى "هويدا است، و كلمه

اند مراد از آن دوران هشتصد ساله ما بين آدم گفته از آن، جاهليت قديم است، و اينكه بعضى

لادت اند زمان واند: زمان داوود و سليمان است، و يا گفتار آنان كه گفتهو نوح است، و يا گفته

اندزمان فترت بين عيسى و محمد )صلوات اللَّه عليهما( ابراهيم است، و يا گفتار آنان كه گفته

 است، اقوالى است بدون دليل.

دهد كه اوامر دينى اين آيه دستور مى -"وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ "

را امتثال كنند، و اگر از بين همه اوامر فقط نماز و زكات را ذكر نمود، براى اين است كه اين 

ه طور جامع فرمود: و خدا و دو دستور ركن عبادت، و معاملات است، و بعد از ذكر اين دو ب

 رسولش را اطاعت كنيد.

و طاعت خدا عبارت است از امتثال تكاليف شرعى او، و اطاعت رسولش به اين است كه آنچه 

كند، امتثال شود، چون امر و نهى او نيز از ناحيه خدا جعل شده، با ولايتى كه دارد امر و نهى مى

» "بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ النَّبِيُّ أَوْلى "خدا او را به حكم

 ولى مؤمنين كرده، و فرمان او را فرمان خود خوانده. «

حصار در آيه ان "انما "كلمه "إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّركَمُْ تَطْهِيراً "

فهماند كه خدا خواسته كه رجس و پليدى را تنها از اهل بيت رساند، و مىخواست خدا را مى

چه اينكه صرفا براى اختصاص باشد، تا  "أَهْلَ الْبَيْتِ "دور كند، و به آنان عصمت دهد، و كلمه

نوعى مدح باشد، و چه اينكه نداء،  غير از اهل خانه داخل در حكم نشوند، و چه اينكه اين كلمه

بوده باشد، على اى حال دلالت دارد بر اينكه دور كردن رجس و  "اى اهل بيت "و به معناى



 "اى است مختص به آنان، و كسانى كه مخاطب در كلمهپليدى از آنان، و تطهيرشان، مساله

 هستند. "از شما -عنكم

انحصار بكار رفته، يكى انحصار اراده و خواست  بنا بر اين در آيه شريفه در حقيقت دو قصر و

خدا در بردن و دور كردن پليدى و تطهير اهل بيت، دوم انحصار اين عصمت و دورى از پليدى 

يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّرَكُمْ  "و مخاطب آيه "أَهْلَ الْبَيْتِ "] در اهل بيت.

 چه كسانى هستند؟[ "هِيراًتطَْ

حال بايد ديد اهل بيت چه كسانى هستند؟ بطور مسلم فقط زنان آن جناب اهل بيت او نيستند، 

 -نكمع "براى اينكه هيچگاه صحيح نيست ضمير مردان را به زنان ارجاع داد، و به زنان گفت

ايد بنا بر اين، يا ب ،"عنكن "فرمود:بلكه اگر فقط همسران اهل بيت بودند، بايد مى "از شما

اد از اهل اند: مرديگر گفته  گفت مخاطب همسران پيامبر و ديگران هستند هم چنان كه بعضى

 ىآنان را متقى خوانده، و بعض "إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقوُنَ "البيت، اهل بيت الحرام است، كه در آيه

اند: همه آن كسانى است گفته ست، و بعضىاند: مراد اهل مسجد رسول خدا )ص( اديگر گفته

روند، چه همسرانش، و چه خويشاوندان و كه در عرف جزو خاندان آن جناب به شمار مى

اند: مراد ديگر گفته «4» نزديكانش، يعنى آل عباس، آل عقيل، آل جعفر، و آل على، و بعضى

اند همين ه نسبت دادهخود رسول خدا )ص( و همسران اوست، و شايد آنچه به عكرمه و عرو

 اند: مراد تنها و تنها همسران رسول خدا )ص( است.باشد، چون آنها گفته

اند: غير از همسران آن جناب هستند و خطاب ديگر گفته تا اينكه مخاطب هم چنان كه بعضى

متوجه اقرباى رسول خدا )ص( است، يعنى آل عباس، آل على، آل عقيل،  "از شما -عنكم "در

 فر.و آل جع

و به هر حال، مراد از بردن رجس و تطهير اهل بيت تنها همان تقواى دينى، و اجتناب از نواهى، 

و امتثال اوامر است، و بنا بر اين معناى آيه اين است كه خداى تعالى از اين تكاليف دينى كه 

، و دخواهد شما را پاك كنخواهد سود ببرد، بلكه مىبرد، و نمىمتوجه شما كرده سودى نمى

 ما يرُِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكمُْ مِنْ "پليدى را از شما دور سازد، و بنا بر اين آيه شريفه در حد آيه

» "حَرَجٍ وَ لكِنْ يرُِيدُ لِيطَُهِّرَكمُْ وَ لِيُتمَِّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكمُْ



د، و اگر معنا اين باشد، باشمى «

 سازد، چون اين معنا با اختصاصآيه شريفه، با هيچ يك از چند معنايى كه گذشت نمىآن وقت

آيه به اهل بيت منافات دارد، زيرا خدا اين گونه تطهير را براى عموم مسلمانان و مكلفين 

خواهد، نه براى خصوص اهل بيت، و حال آنكه گفتيم آيه شريفه دو انحصار را م دين مىباحكا

 رساند، كه انحصار دوم تطهير اهل بيت است.مى

و اگر بگويى مراد از بردن رجس، و تطهير كردن، همانا تقواى شديد و كامل است، و معناى 

، و در برابر اجر دو چندان هم آيه اين است كه اين تشديدى كه در تكاليف متوجه شما كرديم

تان داديم، براى اين نيست كه خود ما از آن سودى ببريم، بلكه براى اين است كه وعده

 خواهيم پليدى را دور نموده و تطهيرتان كنيم.مى

و در اين معنا هم اختصاص رعايت شده، و هم عموميت خطاب به همسران رسول خدا )ص( 

اول، خطاب را متوجه خصوص همسران آن جناب نمود، و در  و به ديگران، چيزى كه هست در

 متوجه عموم. "عنكم "آخر يعنى در كلمه

ليكن اين حرف هم صحيح نيست، براى اينكه در آخر، خطاب متوجه غير از ايشان شده، و اگر 

گوييم: اين نيز باطل است، بگويى خطاب متوجه همه است چه همسران و چه غير آنان، مى

غير از همسران شريك در تشديد تكليف نبودند، و اجر دو چندان هم ندارند، و  براى اينكه

معنا ندارد خداى تعالى بفرمايد: اگر به شما همسران رسول خدا )ص( تكاليف دشوارترى 

كرديم، براى اين است كه خواستيم عموم مسلمانان و شما را پاك نموده و پليدى را از همه 

 دور كنيم.

جايز نباشد كه خطاب متوجه همسران رسول خدا )ص( و خود رسول خدا خواهى گفت: چرا 

 )ص( باشد، با اينكه تكليف خود رسول خدا )ص( هم مانند تكاليف همسرانش شديد است؟

گوييم: نبايد همسران آن جناب را با خود آن جناب مقايسه كرد، چون آن جناب در پاسخ مى

بتى است كه با عمل و اكتساب به دست مؤيد به داشتن عصمت خدايى است، و اين موه

آيد، تا بفرمايد تكليف تو را تشديد كرديم، و اجرت را مضاعف نموديم، تا پاكت كنيم، چون نمى



معناى اين حرف اين است كه تشديد تكليف، و دو چندان كردن اجر مقدمه و يا سبب است 

ه اند كتمال را ندادهبراى بدست آمدن عصمت، و به همين جهت هيچ يك از مفسرين اين اح

خطاب متوجه رسول خدا )ص( و همسرانش باشد و بس. و اگر ما آن را جزو اقوال ذكر كرديم، 

به عنوان اين است كه اين هم يك احتمال است، و خواستيم با ايراد اين احتمال نظريه آن 

ييم: واست تصحيح كنيم، نه اينكه بگاند: مراد خصوص همسران آن جنابمفسرينى كه گفته

 كسى از مفسرين اين احتمال را هم داده.

و اگر مراد بردن رجس و پاك كردن، به اراده خدا باشد، و در نتيجه مراد اين باشد كه خدا 

خواهد به طور مطلق، و بدون هيچ قيدى شما را تطهير كند، نه از راه توجيه تكاليف، و نه از مى

خدا كه شما پاك و از پليديها دور باشيد، چون  اى است ازراه تكليف شديد، بلكه اراده مطلقه

اهل بيت پيغمبريد، در اين صورت معناى آيه منافى با آن شرطى است كه كرامت آنان مشروط 

بدان شد، و آن عبارت بود از تقوى، حال چه اينكه مراد از اراده، اراده تشريعى باشد، و چه 

 شود اراده مطلقه نيست.ىسازد، پس معلوم متكوينى، هر يك باشد با شرط نمى

و مخاطب آيه تطهير، خمسه طيبه )پيغمبر، على، فاطمه،  "أهَْلَ الْبَيْتِ "]اثبات اينكه مراد از

 حسن و حسين عليهم السلام( هستند[

 شود، چه در آنبا اين بيانى كه گذشت آن رواياتى كه در شان نزول آيه وارد شده تاييد مى

شان رسول خدا )ص( و على و فاطمه و حسن و حسين )ع( نازل روايت آمده كه آيه شريفه در 

 شده است، و احدى در اين فضيلت با آنان شركت ندارد.

و اين روايات بسيار زياد، و بيش از هفتاد حديث است، كه بيشتر آنها از طرق اهل سنت است، 

، وائلة بن و اهل سنت آنها را از طرق بسيارى، از ام سلمه، عايشه، ابى سعيد خدرى، سعد

الاسقع، ابى الحمراء، ابن عباس، ثوبان غلام آزاد شده رسول خدا )ص( عبد اللَّه بن جعفر، 

 اند.على، و حسن بن على )ع( كه تقريبا از چهل طريق نقل كرده



و شيعه آن را از حضرت على، امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام رضا )ع(، و از ام سلمه، 

ليلى، ابى الاسود دؤلى، عمرو بن ميمون اودى، و سعد بن ابى وقاص، بيش از سى ابى ذر، ابى 

 اند.طريق نقل كرده

حال اگر كسى بگويد: اين روايات بيش از اين دلالت ندارد كه على و فاطمه و حسنين )ع( نيز 

مشمول آيه هستند، و اين منافات ندارد با اينكه همسران رسول خدا نيز مشمول آن باشند، 

 چون آيه شريفه در سياق خطاب به آنان قرار گرفته.

كه آيه در خانه او  -گوييم: بسيارى از اين روايات و بخصوص آنچه از ام سلمهدر پاسخ مى

روايت شده است، تصريح دارد بر اينكه آيه مخصوص همان پنج تن است، و  -نازل شده

ت مزبور كه بعضى از آنها داراى شامل همسران رسول خدا )ص( نيست، كه ان شاء اللَّه روايا

 سندى صحيح هستند، از نظر خواننده خواهد گذشت.

اش با صريح قرآن طرح شود، چون و اگر كسى بگويد: آن روايات بايد به خاطر ناسازگارى

 روايت هر قدر هم صحيح باشد، وقتى پذيرفته است كه با نص صريح قرآن منافات نداشته

ف قرآن است، براى اينكه آيه مورد بحث دنبال آياتى قرار دارد باشد، و روايات مذكور مخال

كه خطاب در همه آنها به همسران رسول خدا )ص( است، پس بايد خطاب در اين آيه نيز به 

 ايشان باشد.

گوييم: همه حرفها در همين است، كه آيا آيه مورد بحث متصل به آن آيات، و در پاسخ مى

يه فرمايد آاياتى كه بدان اشاره شد، همين را منكر است، و مىتتمه آنها است يا نه؟ چون رو

مورد بحث به تنهايى، و در يك واقعه جداگانه نازل شده، و حتى در بين اين هفتاد روايت، 

يك روايت هم وجود ندارد، كه بگويد آيه شريفه دنبال آيات مربوط به همسران رسول خدا 

 انداند، حتى آنها هم كه گفتهاين حرف را نزده )ص( نازل شده، و حتى احدى هم از مفسرين

اند كه: آيه مورد بحث مخصوص همسران رسول خدا )ص( است، مانند عكرمه و عروه، نگفته

 آيه در ضمن آيات نازل شده.



پس آيه مورد بحث از جهت نزول جزو آيات مربوط به همسران رسول خدا )ص( و متصل به 

اند، و دستور رسول خدا )ص( دنبال آن آيات قرارش دادهآن نيست، حال يا اين است كه به 

يد اند، مؤيا بعد از رحلت رسول خدا )ص( اصحاب در هنگام تاليف آيات قرآنى در آنجا نوشته

 "وَ قرَْنَ فِي بُيوُتِكُنَّ "اين احتمال اين است كه اگر آيه مورد بحث كه در حال حاضر جزو آيه

م كه اصلا جزو آن نيست، آيه مزبور با آيه بعدش كه است، از آن حذف شود، و فرض كني

 خورد.كمال اتصال و انسجام را دارد، و اتصالش بهم نمى "و اذكرن "فرمايد:مى

لَّذِينَ الْيَوْمَ يَئِسَ ا "شود جمله مورد بحث نسبت به آيه قبل و بعدش نظير آيهپس معلوم مى

شمارد، كه در آنچه خوردنش حرام است مىاست كه در وسط آياتى قرار گرفته كه  "كَفَرُوا

جلد پنجم اين كتاب در سوره مائده گفتيم كه: چرا آيه مزبور در وسط آن آيات قرار گرفته، و 

 اين بى نظمى از كجا ناشى شده است.

در عرف قرآن اسم خاص است كه هر جا ذكر شود،  "أَهْلَ الْبَيْتِ "بنا بر آنچه گفته شد، كلمه

اين پنج تن هستند، يعنى رسول خدا )ص( و على و فاطمه و حسنين ع، و بر هيچ منظور از آن، 

شود، هر چند كه از خويشاوندان و اقرباى آن جناب باشد، البته اين معنا، كس ديگر اطلاق نمى

معنايى است كه قرآن كريم لفظ مذكور را بدان اختصاص داده، و گر نه به حسب عرف عام، 

 شود.مى دان نيز اطلاقمزبور بر خويشاون كلمه

صفتى است از ماده رجاست، يعنى پليدى، و  -به كسره را، و سكون جيم -"رجس "كلمه

قذارت، و پليدى و قذارت هياتى است در نفس آدمى، كه آدمى را وادار به اجتناب و نفرت 

انند ولى منمايد انمايد، و نيز هياتى است در ظاهر موجود پليد، كه باز آدمى از آن نفرت مىمى

پليدى رذائل، دومى مانند پليدى خوك، هم چنان كه قرآن كريم اين لفظ را در هر دو معنا 

» "أَوْ لَحمَْ خِنزِيرٍ فَإنَِّهُ رِجْسٌ "اطلاق كرده، در باره پليدى ظاهرى فرموده:

كفر و اعمال ناشايست به و هم در پليديهاى معنوى، مانند شرك و  «

وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلوُبِهمِْ مرَضٌَ فَزادتَْهمُْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهمِْ وَ ماتُوا وَ همُْ  "كار برده و فرموده:

» "كافِرُونَ

وَ مَنْ يرُِدْ أَنْ يضُِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما  "، و نيز فرموده:«



» "يصََّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلكَِ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ علََى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ

.». 

و اين كلمه به هر معنا كه باشد نسبت به انسان عبارت است از ادراكى نفسانى، و اثرى 

تى شود، وقو بستگى قلب به اعتقادى باطل، يا عملى زشت حاصل مىشعورى، كه از علاقه 

گوييم )انسان پليد، يعنى انسانى كه به خاطر دل بستگى به عقايد باطل، يا عمل باطل دلش مى

 دچار پليدى شده است(.

]توضيح اينكه مفاد آيه تطهير معصوم بودن اهل بيت )عليهم السلام( از اعتقاد و عمل باطل و 

 [بودن با اعتقاد و عمل حق، به اراده تكوينى خداوند استملازم 

، رساندو با در نظر گرفتن اينكه كلمه رجس در آيه شريفه الف و لام دارد، كه جنس را مى

خواهد تمامى انواع پليديها، و هياتهاى خبيثه، و رذيله، را از شود كه خدا مىمعنايش اين مى

ى با اگيرد، و چنين ازالهحق، و عمل حق را از انسان مىنفس شما ببرد، هياتهايى كه اعتقاد 

اى در نفس كه انسان را از شود، و آن عبارت است از صورت علميهعصمت الهى منطبق مى

كند، پس آيه شريفه يكى از ادله عصمت اهل بيت هر باطلى، چه عقايد و چه اعمال حفظ مى

 است.

 نين معنايى نباشد، بلكه مراد از آن تقوى و يا تشديدبراى اينكه قبلا گفتيم اگر مراد از آيه، چ

وى تق در تكاليف باشد، ديگر اختصاصى به اهل بيت نخواهد داشت، خدا از همه بندگانش

خواهد، نه تنها از اهل بيت، و نيز گفتيم كه يكى از اهل بيت خود رسول خدا )ص( است، و مى

 كه خدا از او تقوى بخواهد.با اينكه آن جناب معصوم است، ديگر معنا ندارد 

اى جز اين نيست كه آيه شريفه را حمل بر عصمت اهل بيت كنيم، و بگوييم: مراد از پس چاره

 "يطَُهِّرَكمُْ تَطْهِيراً "بردن رجس، عصمت از اعتقاد و عمل باطل است، و مراد از تطهير در جمله

و  ه وارد كردن مقابل آن است،كه با مصدر تطهير تاكيد شده، زايل ساختن اثر رجس به وسيل

آن عبارت است از اعتقاد به حق، پس تطهير اهل بيت عبارت شد، از اينكه ايشان را مجهز به 



خواهد ادراك حق كند، حق در اعتقاد، و حق در عمل، و آن وقت مراد از اراده اين معنا، )خدا مى

اليف ده تشريعى را كه منشا تكشود، چون قبلا هم گفتيم اراچنين كند(، نيز اراده تكوينى مى

دينى و منشا متوجه ساختن آن تكاليف به مكلفين است، اصلا با اين مقام سازگار نيست، 

 )چون گفتيم اراده تشريعى را نسبت به تمام مردم دارد نه تنها نسبت به اهل بيت(.

موهبت  پس معناى آيه اين شد كه خداى سبحان مستمرا و دائما اراده دارد شما را به اين

يعنى موهبت عصمت اختصاص دهد به اين طريق كه اعتقاد باطل و اثر عمل زشت را از شما 

اهل بيت ببرد، و در جاى آن عصمتى بياورد كه حتى اثرى از آن اعتقاد باطل و عمل زشت در 

 دلهايتان باقى نگذارد.

اهر سياق از ظ "حِكمَْةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ لطَِيفاً خَبِيراًفِي بُيوُتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَ الْ وَ اذْكُرْنَ ما يُتلْى "

، معناى مقابل فراموشى باشد، كه همان ياد آورى است، چون اين "ذكر "آيد كه مراد ازبر مى

معنا مناسب تاكيد و تشديدى است كه در آيات شده است پس در نتيجه اين آيه به منزله 

امتثال تكاليف كه قبلا متوجه ايشان كرده است، و در سفارش و وصيتى است بعد از وصيت به 

فهماند مردم بايد امتثال امر خدا را از شما تاكيدى ديگر است، )چون مى "فِي بُيوُتِكُنَّ "كلمه

شود، اوامر خدا را هايتان نازل مىياد بگيرند، آن وقت سزاوار نيست شما كه قرآن در خانه

 فراموش كنيد(.

ت هايتان از آيات خدا و حكمست كه شما زنان پيغمبر بايد آنچه را كه در خانهو معناى آيه اين ا

شود، حفظ كنيد، و همواره به خاطرتان بوده باشد، تا از آن غافل نمانيد، و از خط تلاوت مى

 سيرى كه خدا برايتان معين كرده تجاوز مكنيد.

ه معناى آي كر، شكر خدا است، واند كه: مراد از ذاين است معناى آيه، نه آنكه ديگران گفته

هايى قرار داد كه در آن قرآن و سنت خوانده اين است كه خدا را شكر كنيد، كه شما را در خانه

 إِنَّ اللَّهَ كانَ لطَِيفاً "شود، چون اين معنا از سياق آيه و بخصوص با در نظر گرفتن جملهمى

 دور است. "خَبِيراً



 شريعت مقدسه اسلام در "أَجرْاً عَظِيماً ... مُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِإِنَّ الْمسُْلِمِينَ وَ الْ "

يا أَيُّهَا  "كرامت و حرمت اشخاص از نظر دين دارى فرقى بين زن و مرد نگذاشته، و در آيه

 "قاكُمْبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكمُْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْوَ جَعَلْناكمُْ شُعوُباً وَ قَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكمُْ مِنْ ذكَرٍَ وَ أُنْثى

«

ت اشاره ، به طور اجمال به اين حقيق«

» "أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكمُْ مِنْ ذكَرٍَ أَوْ أنُْثى "نمايد، و در آيهمى

، به آن تصريح، و سپس «

 كرده است. در آيه مورد بحث با صراحت بيشترى آن را بيان

]اشاره به فرق بين اسلام و ايمان و اشاره به اينكه در شريعت اسلام از نظر حرمت و كرامت 

 [بين زن و مرد فرق نيست

لام و بين اس "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمسُْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ "اى كه در جملهپس مقابله

كه اين دو با هم تفاوت دارند، و نوعى فرق بين آن دو هست، و آن فهماند ايمان انداخته، مى

است، كه اينك همه آن از  "قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا "اى كه بفهماند آن نوع تفاوت چيست؟ آيهآيه

إِيمانُ مَّا يَدْخُلِ الْقالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَ "گذرد:نظر خواننده مى

مْ هِإِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ يرَتْابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهمِْ وَ أَنْفُسِ ... فِي قُلوُبِكمُْ

» "فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فهماند اولا اسلام به معناى تسليم دين شدن از نظر عمل است، و عمل كه مى، «

هم مربوط به جوارح و اعضاى ظاهرى بدن است، و ايمان امرى است قلبى، و ثانيا اينكه گفتيم 

ايمان امرى است قلبى، عبارت است از اعتقاد باطنى، به طورى كه آثار آن اعتقاد در اعمال 

 ر شود.ظاهرى و بدنى نيز ظاه

پس اسلام عبارت شد از تسليم عملى براى دين، به اينكه همه تكاليف آن را بياورى، و آنچه 

ليم طور تسمردان و زنانى هستند كه اين "مسلمات "و "مسلمون "از آن نهى كرده ترك كنى، و



 دمردان و زنانى هستند كه دين خدا را در دل خو "مؤمنات "و "مؤمنين "دين شده باشند، و اما

كنى، پيداست كه اين شخص در جاى داده باشند، به طورى كه وقتى به اعمال آنان نگاه مى

 دل به خدا ايمان دارد، پس هر مؤمنى مسلمان هست، ولى هر مسلمانى مؤمن نيست.

اند به معناى ملازمت در اطاعت و به طورى كه گفته "قنوت "كلمه -"وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ "

، و در نتيجه معناى دو كلمه مورد بحث مردان و زنانى است كه ملازم اطاعت خضوع است

 خدا، و همواره در برابر او خاضعند.

به معناى هر فعل و قولى است كه مطابق با واقع  "صدق "كلمه -"وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ "

گويند، و در گفتار راست مىدارى صادقند، و هم باشد، و مرد و زن با ايمان هم در ادعاى دين

 كنند.هم خلف وعده نمى

كنند، اينان كسانى هستند كه هم در هنگام مصيبت و بلاء، صبر مى -"وَ الصَّابرِِينَ وَ الصَّابرِاتِ "

 و هم در هنگام اطاعت، و هم آنجا كه گناهى پيش آمده، در ترك آن صابرند.

به معناى خوارى و تذلل باطنى و قلبى است، هم  "وعخش "كلمه -"وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ "

 به معناى تذلل ظاهرى، و با اعضاى بدن است. "خضوع "چنان كه كلمه

به معناى خرج كردن مال است در راه خدا، كه  "صدقة "كلمه -"وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ "

 يكى از مصاديق آن زكات واجب است.

وَ  "هاى واجب و مستحبّ هر دو است،روزه "صوم "مراد از -"وَ الصَّائِماتِ وَ الصَّائِمِينَ "

 كنند، و آن را در غيريعنى كسانى كه فروج خود را حفظ مى -"الْحافِظِينَ فرُُوجَهمُْ وَ الْحافظِاتِ

 بندند.آنچه خدا حلال كرده به كار نمى

كه به خاطر اين "اللَّه "كه كلمه "و الذاكرات اللَّه "يعنى -"وَ الذَّاكرِِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكرِاتِ "

، كنند، هم با زبان و هم با قلبمعلوم بوده حذف شده يعنى، و كسانى كه ذكر خدا را بسيار مى

 و اين ذكر شامل نماز و حج نيز هست.

 ، به منظور تعظيم آن است.نكره آمدن مغفرت و اجر "أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفرِةًَ وَ أَجرْاً عَظِيماً "



**** 

 بحث روايتى

ود كه اين بآمده كه سبب نزول اين آيه "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجكَِ "در تفسير قمى در ذيل آيه

هاى آل ابى الحقيق نصيب چون رسول خدا )ص( از جنگ خيبر برگشت، و در آن جنگ گنجينه

ها را به ما بده، حضرتش عرضه داشتند اين گنجينهمسلمانان شد، همسرانش به آن جناب 

فرمود: بر طبق دستور خداى تعالى در بين همه مسلمانان تقسيم كردم، همسران از وى در 

اى كه اگر ما را طلاق دهى ديگر در همه فاميل ما خشم شدند، و گفتند تو چنان گمان كرده

 شود كه ما را بگيرد؟يك همسر كفو پيدا نمى

اش غيرت كرد، و به آن جناب دستور داد لى از اين سخن ايشان براى رسول گرامىخداى تعا

گيرى نموده و در گيرى كند، رسول خدا )ص( بيست و نه روز از ايشان كنارهاز ايشان كناره

يا  "مشربه ام ابراهيم منزل گزيد، تا آن كه يك نوبت حيض ديدند، و پاك شدند، آن گاه آيه

را فرستاد، كه در آن همسران رسول خدا )ص( را مخير  "أَجْراً عَظِيماً ... قُلْ لِأَزْواجكَِ أَيُّهَا النَّبِيُّ

 كرد بين باقى ماندن بر همسرى آن جناب، و بين طلاق گرفتن.

و اولين كسى كه در بين همسران برخاست ام سلمه بود، عرضه داشت: من خدا و رسول را 

ران يكى يكى برخاستند، و با رسول خدا )ص( از در آشتى كنم، دنبال او ساير همساختيار مى

 ..معانقه كردند، و كلام ام سلمه را همى گفتند

مؤلف: قريب به اين معنا از طرق اهل سنت نيز روايت شده، و در آن آمده: اولين كسى كه 

 .برخاست و گفت من خدا و رسولش را اختيار كردم عايشه بود

 به همسران پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم([]رواياتى در ذيل آيات مربوط 

و در كافى به سند خود از داوود بن سرحان از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: زينب 

دختر جحش گفت: رسول خدا پنداشتند اگر ما را طلاق دهد شوهر براى ما قحطى است، و 

گيرى كرده بود، وقتى آنان كناره اين در هنگامى بود كه رسول خدا )ص( بيست و نه روز از



قلُْ  "زينب اين حرف را زد، خداى تعالى جبرئيل را نزد رسول خدا )ص( فرستاد، و گفت:

 پس همسران گفتند: "لِأَزْواجِكَ ...

 .او را و خانه آخرت را برگزيديمما خدا و رسول 

كرده كه گفت: از  و در همان كتاب به سند خود از عيص بن قاسم، از امام صادق )ع( روايت

كند، و همسرش جدايى را آن جناب اين مساله را پرسيدم كه مردى همسر خود را مخير مى

 تنها مخصوصشود يا نه؟ فرمود: نه، اين حكمگزيند، آيا به صرف اين گزينش جدا مىمى

ال ثرسول خدا )ص( بود، كه از ناحيه خدا مامور شد همسرانش را مخير كند، و او هم از باب امت

كردند رسول خدا )ص( امر خدا اين كار را كرد، تازه اگر همسرانش جدايى را اختيار مى

شود، خداى تعالى هم به مساله طلاق تصريح داد، و صرف اختيار زنان طلاق نمىطلاقشان مى

حْكُنَّ فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسرَِّ قُلْ لِأَزْواجكَِ إِنْ كُنْتُنَّ ترُِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها "كرده، و فرموده:

 ."سَراحاً جَمِيلًا

و در مجمع البيان آمده كه واحدى به سند خود از سعيد بن جبير، از ابن عباس روايت كرده 

كه گفت: رسول خدا )ص( با حفصه )دختر عمر( نشسته بودند با هم مشاجره كردند و رسول 

 بين من و تو حكم شود؟ حفصه عرضه داشت: آرى.خدا )ص( پرسيد: ميل دارى مردى 

پس كسى را فرستاد نزد عمر، عمر وقتى آمد به دخترش گفت: حرف بزن، حفصه گفت: يا 

رسول اللَّه )ص( تو سخن بگو، ولى غير از حق چيزى مگو، عمر چون اين بشنيد، دست بلند 

. رسول خدا )ص( به عمر كرد و محكم به صورت دخترش زد، و اين سيلى را دو باره تكراركرد

فرمود: دست نگه دار، پس عمر به دخترش گفت: اى دشمن خدا، رسول خدا )ص( جز حق 

گويد، به آن خدايى كه او را به حق مبعوث كرده، اگر احترام محضر او نبود دست خود را نمى

اشت كه داى زدم تا بميرى، رسول خدا )ص( برخاست و به بالا خانهداشتم، آن قدر مىنگه نمى

 خورد،رفت، و تا يك ماه با احدى از همسرانش نياميخت، و در همان غرفه صبحانه و شام مى

 .پس خداى تعالى اين آيات را فرو فرستاد



ر خصال از امام صادق )ع( روايت شده كه فرموده: رسول خدا )ص( با پانزده زن ازدواج كرد، د

يا رفت نه نفر از آنان همسرش بودند، و اما آن و با سيزده نفر از آنان در آميخت، و چون از دن

دو نفرى كه آن جناب با ايشان آميزش نكرد، يكى عمرة بود، و ديگرى سنا، و اما آن سيزده 

نفرى كه با ايشان بياميخت، اول خديجه دختر خويلد بود، و بعد از او با سوده دختر زمعه 

ابى اميه بود، و سپس با ام عبد اللَّه  ازدواج كرد، و سپس با ام سلمه كه نامش هند، و دختر

 دختر خزيمة بن حارث عايشه دختر ابى بكر، و آن گاه با حفصه دختر عمر، و سپس با زينب

ام المساكين، و بعد از او با زينب دختر جحش، آن گاه با ام حبيب رملة دختر ابى سفيان، و 

س، آن گاه با جويريه دختر حارث، بعد از او با ميمونه دختر حارث، و سپس با زينب دختر عمي

و بعد از او با صفيه دختر حيى بن اخطب، و آنكه خود را به رسول خدا )ص( بخشيد خوله دختر 

 حكيم سلمى بود.

و آن جناب علاوه بر اين همسران، دو كنيز داشت، يكى ماريه قبطيه، و ديگرى ريحانه خندفيه، 

رد، يعنى شبهاى خود را بين همسران و اين دو كنيز ككه با آنان نيز معامله همسران آزاد را مى

 كرد.تقسيم مى

و آن نه نفرى كه در هنگام رحلت آن جناب همسرش بودند، عبارت بودند از عايشه، حفصه، 

ام سلمه، زينب دختر جحش، ميمونه دختر حارث، ام حبيب دختر ابو سفيان، جويريه، سوده، 

 .از او ام سلمه و سپس ميمونه بودصفيه، كه از همه فاضلتر خديجه، و بعد 

آمده كه محمد بن ابى عمير،  "يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأتِْ مِنْكُنَّ ... "و در مجمع البيان در ذيل آيه

از ابراهيم بن عبد الحميد، از على بن عبد اللَّه بن الحسين، از پدرش، از على بن الحسين )ع( 

: شما از اهل بيتى هستيد كه خدا شما را آمرزيده، روايت كرده، كه مردى در حضورش گفت

امام سجاد غضب كرد و فرمود: ما سزاوارتريم به اينكه آنچه خدا در همسران رسول خدا )ص( 

عملى كرد در باره ما عملى كند، ما معتقديم كه نيكو كار از ما را دو برابر اجر داد، و بد كار از ما 

ايم، دست از عبادت برداريم، اى )كه چون آمرزيده شدهاشتهرا دو برابر عذاب، نه آنكه تو پند

 .و هر كارى خواستيم بكنيم(



وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ  "و در تفسير قمى روايتى با سند از امام صادق از پدرش )ع( در ذيل آيه

جاهليت ديگرى آورده، و آن اين است كه حضرت فرمود: بعد از جاهليت اول،  "الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى

 . نيز خواهد آمد

 اى جالب و لطيف را از آيه شريفه استفاده كرده.مؤلف: اين روايت نكته

و در الدر المنثور است كه طبرانى از ام سلمه روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( به فاطمه 

 رسول ايشان را به خانه ما آورد، پس فرمود: همسرت و دو پسرانت را نزدم حاضر كن، فاطمه

خدا )ص( عبايى بافت فدك بر سر ايشان انداخت، و دست خود را روى سر همگى آنان 

س پ -و در نقلى ديگر آمده اينهايند آل محمد -گذاشت، و گفت: بار الها! اينهايند اهل محمد،

صلوات و بركات خود را بر آل محمد قرار ده، همانطور كه بر آل ابراهيم قرار دادى، و تو حميد 

گويد: پس من عبا را بلند كردم كه من نيز جزو آنان باشم، رسول خدا دى، ام سلمه مىو مجي

 .)ص( عبا را از دستم كشيد، و فرمود: تو عاقبت بخير هستى

مؤلف: اين روايت را صاحب غاية المرام هم از عبد اللَّه بن احمد بن حنبل، از پدرش احمد، و 

 .او به سند خود از ام سلمه نقل كرده است

]روايات متعدد در باره نزول آيه تطهير در باره پنج تن )عليهم السلام( كه در زير كساى پيامبر 

 )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( جمع شده بودند[

إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ  "و در همان كتاب است: كه ابن مردويه، از ام سلمه روايت كرده كه گفت: آيه

در خانه من نازل شد، و در خانه هفت نفر  "جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّركَمُْ تَطْهِيراًلِيُذهِْبَ عَنْكُمُ الرِّ

بودند، جبرئيل، ميكائيل، على، فاطمه، حسن، و حسين، و من كه دم در ايستاده بودم، عرضه 

 داشتم: يا رسول اللَّه )ص( آيا من از اهل بيت نيستم؟ فرمود تو عاقبت بخيرى، تو از همسران

 پيغمبرى.

باز در همان كتاب است كه ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابى حاتم، و طبرانى، و ابن مردويه 

اند كه رسول خدا )ص( در خانه او همگى از ام سلمه همسر رسول خدا )ص( روايت كرده



رفى ظعبايى بافت خيبر به روى خود كشيده، و خوابيده بود، كه فاطمه از در درآمد، در حالى كه 

 غذا با خود آورده بود، رسول خدا فرمود:

همسرت و دو پسرانت حسن و حسين را صدا بزن، فاطمه برگشت و ايشان را با خود بياورد، 

إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  "خوردند اين آيه نازل شد:در همان بين كه داشتند آن غذا را مى

 ."يُطَهِّرَكمُْ تَطْهِيراًالرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ 

اى كه داشت بر سر آنان كشيد، آن گاه دست خود را از زير پس رسول خدا )ص( زيادى جامه

 كسا بيرون آورد، به آسمان اشاره كرد، و عرضه داشت:

بار الها اينها اهل بيت من، و خاصگان من هستند، پس پليدى را از ايشان ببر، و تطهيرشان 

 سه بار تكرار كرد. كن، و اين كلام را

گويد: من سر خود را در زير جامه بردم، و عرضه داشتم: يا رسول اللَّه )ص( منهم ام سلمه مى

 . با شمايم، حضرت دو بار فرمود: تو عاقبت بخيرى

مؤلف: اين حديث را صاحب غاية المرام از عبد اللَّه پسر احمد بن حنبل، به سه طريق از ام 

 همچنين تفسير ثعلبى نيز آن را روايت كرده است.سلمه نقل كرده، و 

و در همان كتاب است كه ابن مردويه، و خطيب، از ابى سعيد خدرى روايت كرده كه گفت: 

روزى كه نوبت ام سلمه بود، و رسول خدا )ص( در خانه او قرار داشت، جبرئيل بر آن جناب 

ل را ناز "عَنْكمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكمُْ تَطْهِيراًإِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  "نازل شد، و آيه

گويد: رسول خدا )ص( حسن و حسين و على و فاطمه را خواست، كرد، ابى سعيد سپس مى

اى رويشان افكند، و اين بعد از آنكه نزدش حاضر شدند، ايشان را به خود چسبانيد، و جامه

پشت پرده قرار داشت، آن گاه گفت: بار الها اينان اهل بيت منند،  در حالى بود كه ام سلمه در

دانى پاكشان كن، ام سلمه گفت: اى پروردگارا پليدى را از ايشان ببر، و آن طور كه خودت مى

 پيغمبر خدا! آيا من نيز با ايشان هستم؟

 . حضرت فرمود: تو جاى خود دارى، و عاقبتت بخير است



ه ابن جرير، و ابن ابى حاتم، و طبرانى، از ابى سعيد خدرى روايت كرده باز در آن كتاب آمده ك

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِْبَ عَنْكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّركَُمْ  "كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: آيه

 .در باره پنج نفر نازل شد، من، على، فاطمه، حسن و حسين "تَطْهِيراً

 لف: اين روايت را صاحب غاية المرام نيز از تفسير ثعلبى نقل كرده.مؤ

و نيز در آن كتاب آمده كه ترمذى )وى حديث را صحيح دانسته(، و ابن جرير، ابن منذر، و 

حاكم )وى نيز حديث را صحيح دانسته(، و ابن مردويه، و بيهقى، در سنن خود، از چند طريق 

در  "إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ "فت آيهاند كه گاز ام سلمه روايت كرده

خانه من نازل شد، و آن روز در خانه من فاطمه، على، حسن و حسين، بودند، كه رسول خدا 

)ص( ايشان را با عبايى پوشانيد آن گاه گفت: خدايا اينهايند اهل بيت من، پس پليدى را از 

 .ر، و پاكشان گردانايشان بب

و در غاية المرام از حميدى روايت كرده كه گفت: شصت و چهارمين حديث متفق عليه از 

احاديث بخارى و مسلم، از مسند عايشه، از مصعب بن شيبه، از صفيه دختر شيبه، از عايشه 

اين حديث است كه گفت: روزى صبح رسول خدا )ص( از اطاق بيرون شد در حالى كه بر تن 

على )ع( وارد شد، رسول د مرط مرحل از مو و رنگ سياه داشت، در اين هنگام حسن بنخو

خدا )ص( او را داخل جامه برد، پس از او حسين آمد، او را هم داخل كرد، سپس فاطمه آمد، 

ذْهِبَ إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيُ "او را هم درون برد، در آخر على آمد، او را نيز داخل برد، آن گاه فرمود:

 ."عَنْكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تطَْهِيراً

 مؤلف: اين حديث به طرق مختلفه از عايشه روايت شده.

]رواياتى در باره اينكه رسول اللَّه )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( مدتى را هر صبح به در خانه 

 فرمود[كرد و آيه تطهير را تلاوت مىيت خطاب مىآمد و ايشان را اهل البعلى )عليه السلام( مى

 و در الدر المنثور است كه ابن مردويه، از ابى سعيد خدرى روايت كرده كه گفت:



چون على )ع( با فاطمه ازدواج كرد، چهل روز صبح رسول خدا )ص( به در خانه او آمد، و گفت، 

إِنَّما  "است، خدا رحمتتان كند،سلام بر شما اهل بيت، و رحمت خدا و بركات او، وقت نماز 

ما من در جنگم، با كسى كه با ش "يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكمُْ تَطْهِيراً

 .بجنگد، و آشتى و دوستم با كسى كه با شما آشتى و دوست باشد

س روايت كرده كه گفت: ما نه ماه همه و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عبا

روزه شاهد اين جريان بوديم، كه رسول خدا )ص( هنگام هر نمازى به در خانه فاطمه آمد، و 

إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذهِْبَ عَنْكمُُ الرِّجْسَ  "گفت: سلام بر شما اهل بيت و رحمت خدا و بركات او

 ."هِيراًأهَْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّرَكمُْ تطَْ

مؤلف: و نيز اين روايت را الدر المنثور از طبرانى، از ابى الحمراء نقل كرده، اما به اين عبارت 

آمد، و كه گفت: من شش ماه تمام رسول خدا )ص( را ديدم كه به در خانه على و فاطمه مى

ابى الحمراء نقل كرده كه . و نيز از ابن جرير، و ابن مردويه، از "إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ ... "گفت:مى

چنين گفت: من از رسول خدا )ص( حفظ كردم، درست هشت ماه در مدينه بر آن جناب 

و دست  آمد،گذشت، كه حتى يك روز براى نماز صبح بيرون نشد مگر آنكه به در خانه على مى

 ."لِيُذهِْبَ ... إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ "گفت: نماز نمازگذاشت، و سپس مىخود را بر دو طرف در مى

و نيز همين روايت را از ابن ابى شيبه، احمد و ترمذى، )وى حديث را حسن شمرد(، و ابن 

جرير، ابن منذر، طبرانى، و حاكم )وى آن را صحيح دانسته(. و ابن مردويه، از انس نقل كرده 

، به شدكه عبارتش چنين است كه: رسول خدا )ص( همواره وقتى براى نماز صبح بيرون مى

إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  "گفت: نماز اى اهل بيت، نماز، كهگذشت و مىدر خانه فاطمه مى

  "الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكمُْ تَطْهِيراً

مؤلف: روايات در اين معانى از طرق اهل سنت، و همچنين از طرق شيعه بسيار زياد است، هر 

د بدان اطلاع يابد، بايد به كتاب غاية المرام بحرانى، و كتاب عبقات مراجعه كند، كس بخواه

 )و فارسى آن روايات در كتاب على در كتب اهل سنت به قلم مترجم آمده(.



و در غاية المرام از حموينى، و او به سند خود از يزيد بن حيان، روايت كرده كه گفت: داخل 

روزى رسول خدا )ص( ما را خطاب كرد، و فرمود: آگاه باشيد  شديم بر زيد بن ارقم، او گفت:

روم، يكى كتاب خداى عز و جل گذارم، و مىكه من در بين شما امت اسلام دو چيز گرانبها مى

شود، و هر كه آن را پشت سر اندازد، در ضلالت است، كه هر كس آن را پيروى كند هدايت مى

آورم در باره اهل بيتم، و اين كلمه را سه اد شما مىاست، و سپس اهل بيتم، من خدا را به ي

 بار تكرار كرد.

]چند روايت متضمن اينكه مقصود از اهل بيت رسول اللَّه )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( همسران 

 آن حضرت نيستند[

ما از زيد بن ارقم پرسيديم: اهل بيت رسول خدا )ص( چه كسانى بودند؟ آيا همسرانش بودند؟ 

: نه، اهل بيت او، دودمان اويند، كه بعد از آن جناب صدقه خوردن بر آنان حرام است، گفت

 يعنى آل على، آل عباس، آل جعفر، و آل عقيل.

و نيز در همان كتاب از صحيح مسلم، به سند خود از يزيد بن حيان از زيد بن ارقم روايت 

ارم، گذگرانبها و سنگين مى من در بين شما دو چيز "كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود:

يكى كتاب خدا است، كه حبل اللَّه است و هر كس آن را پيروى كند بر طريق هدايت، و هر 

 پرسيديم: "كس تركش گويد بر ضلالت است، و دومى اهل بيتم

اهل بيت او كيست؟ همسران اويند؟ گفت: نه، به خدا قسم، همسر آدمى چند صباحى با آدمى 

شود، اهل بيت گردد، و دو باره بيگانه مىدهند به خانه پدرش بر مى است، و چون طلاقش

 رسول خدا )ص( اهل او، و عصبه و خويشاوندان اويند، كه بعد از او صدقه برايشان حرام است

«1». 

مؤلف: در اين روايت كلمه بيت به نسب تفسير شده، هم چنان كه عرفا هم بر اين معنا اطلاق 

هاى عرب، و ليكن روايات سابق كه از بيوتات عرب، يعنى خاندانها و تيرهگويند شود، مىمى

ام سلمه و غير او نقل شد، با اين معنا سازگار نيست، براى اينكه در آن روايت اهل بيت تنها 

 به على، فاطمه، و حسنين )ع( تفسير شده.



جعفر  با شوهرش گويد: مقاتل بن حيان گفته: وقتى اسماء بنت عميسو در مجمع البيان مى

بن ابى طالب از حبشه برگشت، داخل شد در بين همسران رسول خدا )ص(و پرسيد آيا چيزى 

 از قرآن در باره مهاجرين به حبشه نازل شد؟ گفتند: نه.

پس نزد رسول خدا )ص( آمد و عرضه داشت: يا رسول اللَّه )ص( مثل اينكه جنس زن هميشه 

خدا )ص( پرسيد: چطور مگر؟ گفت: براى اينكه آن طور بايد محروم و در زيان باشد، رسول 

إِنَّ  "اند، بعد از اين جريان آيهاند، زنان ياد نشدهكه مردان در قرآن كريم به نيكى ياد شده

 .نازل گرديد "الْمُسْلِمِينَ وَ الْمسُْلِماتِ ...

 مؤلف: در رواياتى ديگر آمده كه اين شكوه را ام سلمه كرد.

 

 [41تا  36آيات ]ترجمه آيات

هيچ مرد مؤمن و زن مؤمن را سزاوار نيست كه وقتى خدا و رسولش امرى را صادر فرمودند، 

باز هم در امور خود، خود را صاحب اختيار بدانند، و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند، 

 (.36به ضلالتى آشكار گمراه شده است )

داد، و تو نيز به او احسان كردى گفتى: همسرت به ياد آور كه به آن كس كه خدا به او نعمت 

ر دانستى، كه سر انجام و برا برخلاف ميلت نگه دار، و از خدا بترس، )با اينكه تو از پيش مى

دهد و تو بايد آن را بگيرى( تو آنچه در دل داشتى، حسب تقدير الهى او همسرش را طلاق مى

ز ترس مردم پنهان كردى، و خدا سزاوارتر دانستى خدا بالآخره آشكارش خواهد كرد، او مى

است به اينكه از او بترسى، پس همين كه زيد بهره خود از آن زن گرفت، و طلاقش داد، ما او 

لقه هاى خود وقتى مطرا به همسرى تو در آورديم، تا ديگر مؤمنان نسبت به همسر پسر خوانده

 (.37امر خدا سرانجام شدنى است )شوند دچار زحمت نشوند، و آن را حرام نپندارند، و مى



بر پيغمبر اسلام هيچ حرجى در خصوص عملى كه خدا بر شخص او واجب كرده نيست، اين 

هاى قبل نيز جارى بوده، و امر خدا اندازه دار و سنجيده است سنتى است از خدا كه در امت

(38.) 

رسند، تز احدى به جز خدا نمىترسند، و اكنند، و از او مىكسانى كه رسالتهاى خدا را ابلاغ مى

 (.39و خدا براى حسابرسى كافى است )

محمد پدر احدى از مردان فعلى شما نيست، بلكه فرستاده خدا و خاتم پيغمبران است، و خدا 

 (.41به هر چيزى دانا است )

و  "وَ رَسُولُهُ أَمْراً ... وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ "بيان آيات ]توضيح معناى آيه

 [بيان مراد از قضاى خدا و رسول )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( در اين آيه

در  "ماًءٍ عَلِيوَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ -تا آيه -وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ "اين آيات يعنى آيه

ص( با همسر زيد است همان زيدى كه رسول خدا )ص( او باره داستان ازدواج رسول خدا )

ا كانَ وَ م "فرمايد:را به عنوان فرزند خود پذيرفته بود، و بعيد نيست كه آيه اولى هم كه مى

 از باب مقدمه و توطئه براى آيات بعدش باشد. "لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ ...

 "قضََى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الْخِيَرةَُ مِنْ أَمْرِهمِْ ... وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا "

دهد بر اينكه مراد از قضاء، قضاء تشريعى، و گذراندن قانون است، نه قضاء سياق، شهادت مى

اى كه مربوط به اعمال تكوينى، پس مراد از قضاى خدا، حكم شرعى او است كه در هر مساله

اين  نمايد، و البتهدگان است مقرر داشته، و بدان وسيله در شؤونات آنان دخل و تصرف مىبن

 كند.احكام را به وسيله يكى از فرستادگان خود بيان مى

و اما قضاى رسول او، به معناى دومى از قضاء است، و آن عبارت است از اينكه رسول او به 

انى از شؤون بندگان، دخل و تصرف كند،هم چنان خاطر ولايتى كه خدا برايش قرار داده، در ش

از اين ولايت كه خدا براى رسول گرامى  "بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهمِْ النَّبِيُّ أَوْلى "كه امثال آيه

 دهد.اسلام قرار داده خبر مى



و به حكم آيه مذكور، قضاى رسول خدا )ص( قضاى خدا نيز هست، چون خدا قرار دهنده 

 ت براى رسول خويش است، و او است كه امر رسول را در بندگانش نافذ كرده.ولاي

، از آنجايى كه يك مساله را هم مورد قضاى خدا "إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً "و سياق جمله

دهد بر اينكه مراد از قضاء، تصرف در دانسته و هم مورد قضاى رسول خدا )ص(، شهادت مى

ون مردم است، نه جعل حكم تشريعى كه مختص به خداى تعالى است، )آرى شانى از شؤ

رسول خدا )ص( جاعل و قانونگذار قوانين دين نيست، اين شان مختص به خدا است، و رسول 

او، تنها بيان كننده وحى او است، پس معلوم شد كه مراد از قضاى رسول، تصرف در شؤون 

 مردم است(.

يعنى صحيح و سزاوار نيست از مؤمنين و مؤمنات، و چنين  -"وَ لا مُؤْمِنَةٍوَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ  "

إِذا قَضَى  "حقى ندارند، كه در كار خود اختيار داشته باشند كه هر كارى خواستند بكنند و جمله

د، نظرف است، براى اينكه فرمود اختيار ندارند، يعنى در موردى اختيار ندار "اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً

 كه خدا و رسول در آن مورد امرى و دستورى داشته باشند.

گردد، و مراد از آن دو ، به مؤمن و مؤمنه بر مى"لَهمُُ الْخِيرََةُ مِنْ أَمْرِهمِْ "و ضمير جمع در جمله

 اند، و اگر نفرمود:كلمه، همه مؤمنين و مؤمنات هستند، چون در سياق نفى قرار گرفته

را  "امرا "را اضافه كرد با اينكه قبلا كلمه "من امرهم "، بلكه كلمه"ة فيهان يكون لهم الخير "

آورده بود، و حاجتى به ذكر دومى نبود، براى اين است كه بفهماند منشا توهم اينكه اختيار 

 د:فرمايدارند، اين است كه امر، امر ايشان، و كار، كار ايشان است، و اين توهم را رد نموده مى

 ر، كار خود ايشان است، در عين حال اختيارى در آن ندارند.با اينكه كا

و معناى آيه اين است: احدى از مؤمنين و مؤمنات حق ندارند در جايى كه خدا و رسول او در 

كنند، خود ايشان باز خود را صاحب اختيار بدانند، و فكر كارى از كارهاى ايشان دخالت مى

به ما، و امرى از امور زندگى ماست، چرا اختيار نداشته كنند كه آخر كار مال ماست، و منسوب 

باشيم؟ آن وقت چيزى را اختيار كنند، كه مخالف اختيار و حكم خدا و رسول او باشد، بلكه بر 

 همه آنان واجب است پيرو خواست خدا و رسول باشند، و از خواست خود صرفنظر كنند.



بر خلاف اردى را كه خدا و رسول حكمىو اين آيه شريفه هر چند عموميت دارد، و همه مو

شود، اما به خاطر اينكه در سياق آيات بعدى قرار دارد، كه خواسته مردم دارند شامل مى

توان گفت كند، مىاش زيد را بيان مىداستان ازدواج رسول خدا )ص( با همسر پسر خوانده

 نى كه به آن جناب اعتراضخواهد به كسابه منزله مقدمه براى بيان همين داستان است، و مى

كردند، كه داستانش در بحث روايتى اين فصل خواهد آمد، پاسخ دهد، كه اين و سرزنش مى

 د.كند مداخله كنيتوانيد در آنچه خدا و رسول حكم مىمساله ربطى به شما ندارد، و شما نمى

لى كه راجع به ازدواج پيامبر )ص "أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ...وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعمََ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  "]توضيح آيه:

باشد. و اشاره به اشتباه مفسرين در اين اش مىاللَّه عليه و آله و سلم( با همسر پسر خوانده

 [باره

 اللَّهِ وَ كانَ أَمرُْ ... اتَّقِ اللَّهَوَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعمََ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أنَْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسكِْ عَلَيكَْ زَوْجكََ وَ  "

اند، زيد بن حارثه است، كه قبلا برده اين كسى كه خدا و رسول او به وى انعام كرده "مَفعُْولًا

رسول خدا )ص( بود، سپس آن جناب آزادش كرد و او را فرزند خود گرفت، و اين يك انعامى 

زينب دختر  -اين بود كه دختر عمه خودبود كه رسول خدا )ص( به وى كرد، انعام ديگرش 

كند، كه اگر صلاح بدانيد من را همسر او كرد، حالا آمده نزد رسول خدا مشورت مى -جحش

كند، ولى سرانجام زيد همسرش را او را طلاق دهم، رسول خدا )ص( او را از اين كار نهى مى

 ان اين قصه نازل شد.طلاق داد، و رسول خدا )ص( با او ازدواج كرد، و اين آيه در بي

نعمت هدايت است كه خدا به زيد ارزانى داشت، و او را  "أَنْعمََ اللَّهُ عَلَيْهِ "بنا بر اين، منظور از

كه يك مشرك زاده بود، به سوى ايمان هدايت نمود، و نيز محبت او را در دل پيامبرش افكند، 

ود، اى بپيغمبر به وى كرد، و او را كه بردهاحسانى است كه  "أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ "و منظور از جمله

 كنايه است "أَمْسكِْ عَلَيكَْ زَوْجكََ وَ اتَّقِ اللَّهَ "آزاد ساخت، و به فرزندى خود پذيرفت، و جمله

از اينكه همسرت را طلاق مده، و اين كنايه خالى از اين اشاره نيست، كه زيد اصرار داشته او 

 را طلاق دهد.

ظاهر  كنى كه خدايعنى تو در دلت مطلبى را پنهان مى -"ي نَفْسكَِ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِوَ تُخْفِي فِ "

بَلِّغُونَ الَّذِينَ يُ "از ذيل آيات يعنى جمله "وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ "كننده آن است



آيد كه ترس از مردم در جمله مورد ، بر مى"إِلَّا اللَّهَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخشَْوْنَهُ وَ لا يَخْشوَْنَ أَحَداً

ترسيده، بلكه ترسش راجع به خدا و مربوط به بحث، اين نبوده كه آن جناب از جان خود مى

ترسيد مردم به خاطر ازدواجش با همسر زيد او را سرزنش كنند، و اين دين او بوده، و مى

رسيده اگر اظهارش كند، مردم او را سرزنش كنند، تداشته، چون مىترس را در دل پنهان مى

 اى، و در نتيجه ايمانرا گرفته و بيماردلان هو و جنجال به راه بيندازند، كه چرا همسر پسرت

كنيد ترس مشروعى بوده، عوام مردم هم سست شود، و اين ترس به طورى كه ملاحظه مى

وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ  "است. جملهنه مذموم، چون در حقيقت ترس براى خداى سبحان بوده 

ترسى؟ با اينكه خدا هم كه ظاهرش نوعى عتاب است، كه از مردم مى "أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ

سزاوارتر است به اينكه از او بترسى در حقيقت، و بر خلاف ظاهرش، عتاب از يك نوع ترس 

خواهد آن جناب را از اين صورت از خدا است، و اين ترس از خدا از طريق مردم است، مى

ترس از خدا نهى نموده و به صورتى ديگر هدايت كند، و آن اين است كه در ترس از خدا 

اى، كه همان ترس مردم را دخالت مده، مستقيما از خدا بترس، و آنچه در دل پنهان كرده

 كند.باشد، از مردم پنهان مكن، چون خدا آن را آشكار مى

متضمن تاييد و انتصار آن جناب  "وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ "]بيان اينكه جمله

 [است

و اين خود شاهد خوبى است بر اينكه خداى تعالى بر پيامبر خود واجب كرده بوده كه بايد با 

 هاش ازدواج كند، تا به اين وسيله همه بفهمند كه همسر پسر خواندهمسر زيد، پسر خوانده

اج هايشان ازدوتوانند با همسر پسر خواندهمحرم انسان نيست، و ساير مسلمانان نيز مى

داشت، چون از اثر سوء آن در مردم كنند، رسول خدا )ص( اين معنا را در دل پنهان مى

 سُولُيا أَيُّهَا الرَّ "ترسيد، خداى تعالى با اين عتاب او را امنيت داد، نظير امنيتى كه در آيهمى

 داد. "وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ... بَلِّغْ ما أُنزِْلَ إِلَيكَْ مِنْ رَبِّكَ

ن شود، اياستفاده مى "وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ "پس ظاهر عتابى كه از جمله

يمار دل را بكند، خواهد آن جناب را نصرت و تاييد كند تا جبران طعن طاعنان باست كه مى



عَفَا اللَّهُ عَنكَْ لمَِ أَذنِْتَ لَهمُْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لكََ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلمََ  "نظير آنچه در تفسير آيه

 گذشت. "الْكاذِبِينَ

اى كه دلالت دارد بر اينكه منظور از آيه مورد بحث تاييد و انتصار آن جناب است، يكى از ادله

زَيْدٌ مِنْها وَطرَاً  فَلَمَّا قضَى "ت عتاب آمده، اين است كه بعد از آن جمله فرموده:كه به صور

، و از "آوريمهمين كه زيد از همسرش صرفنظر كرد، ما او را به ازدواج تو در مى -زَوَّجْناكَها

 جاين تعبير به خوبى پيداست كه گويى ازدواج با زينب از اراده و اختيار رسول خدا )ص( خار

كارهاى خدا انجام شدنى  -وَ كانَ أَمرُْ اللَّهِ مَفْعُولًا "بوده، و خدا اينكار را كرده، دليل دومش جمله

 باشد، كه باز داستان ازدواج را كار خدا دانسته.مى "است

 "مود:فرگيرى از مطالب قبل است، كه مىنتيجه "زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها فَلَمَّا قَضى "پس جمله

، )و حاصل مجموع آن دو اين است كه چنانچه قبلا گفتيم، "وَ تُخْفِي فِي نَفْسكَِ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

سازد، پس به زودى بعد از آنكه زيد او را طلاق داد به اى آشكار مىخدا آنچه را تو پنهان كرده

ا خوابگى بى از وى، و هممند. و تعبير قضاى وطر، كنايه است از بهره"آوريمازدواج تو در مى

ليل تع "لِكَيْ لا يَكُونَ علََى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهمِْ إِذا قضََوْا مِنْهُنَّ وَطَراً "او، و جمله

فرمايد: اينكه ما زينب را به ازدواج تو ازدواج مورد بحث، و بيان مصلحت اين حكم است، مى

را حلال و جايز كرديم، علتش اين است كه خواستيم مؤمنين در آوريم، و اين عمل در مى

هايشان، بعد از آنكه بهره خود را گرفتند، در فشار خصوص ازدواج با همسران پسر خوانده

 توانند با همسران پسر خوانده خود ازدواج كنند.نباشند، آنها نيز مى

داشته همين حكم بوده، و مىشود كه آنچه رسول خدا )ص( در دل پنهان از اينجا روشن مى

شود اين عمل قبلا براى آن جناب واجب شده بود، نه اينكه رسول خدا )ص( آن معلوم مى

اند عاشق زينب شده باشد، و عشق خود را پنهان كرده از مفسرين گفته  طورى كه بعضى

 كرده.باشد، بلكه وجوب اين عمل را پنهان مى

و بيص افتاده و در مقام توجيه عشق رسول خدا )ص( بر مفسرين در اثر اين اشتباه به حيص 

اند، كه او هم بشر بوده، و عشق هم يك حالت جبلى و فطرى است، كه هيچ بشرى از آن آمده

مستثنى نيست، غافل از اينكه اولا با اين توجيه نيروى تربيت الهى را از نيروى جبلت و طبيعت 



تربيت الهى قاهر بر هر نيروى ديگر است، و ثانيا اند، و حال آنكه نيروى بشرى كمتر دانسته

در چنين فرضى ديگر معنا ندارد كه آن جناب را عتاب كند، كه چرا عشق خودت را پنهان 

شود كه تو بايد عشق خود را نسبت به زن مردم اظهار اى، چون معنايش اين مىكرده

ست، چون از يك فرد عادى تر اكردى، و چرا نكردى؟ و رسوايى اين حرف از آفتاب روشنمى

پسنديده نيست كه دنبال ناموس مردم حرفى بزند، و به ياد آنان باشد، و براى بچنگ آوردن 

 آنان تثبيت كند، تا چه رسد به خاتم انبياء )ص(.

ن و يبه معناى تعي "فرض "كلمه "مَقْدُوراً ... ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرضََ اللَّهُ لَهُ "

را براى فلان كس فرض كرده، يعنى معين گويند: فلانى فلان مقداروقتى مىسهم دادن است، 

اند: كلمه فرض، در خصوص آيه مورد بحث، به معناى از علماء گفته كرده و سهم داده، بعضى

به معناى به زحمت افتادن و در تنگنا بودن است، و مراد  "حرج "اباحه و تجويز است، و كلمه

اينكه فرمود: پيغمبر در تنگنا نيست، نفى علت تنگنايى است، و آن علت عبارت است از منع از 

 خدا از انجام آنچه برايش معين شده.

و معناى اين آيه اين است كه پيغمبر در آنچه خدا برايش معين كرده، و يا برايش اباحه نمود، 

 در منع نيست، تا در تنگنا قرار گيرد.

اسمى است كه در جاى مصدر به كار  "سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ "در جمله "سنة "كلمه

 رفته، و در نتيجه مفعول مطلقى است براى فعل مقدر، و تقدير آن چنين است:

انبياى گذشته، و رسولان قبل از آن  "الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ "، و مراد از"سن اللَّه ذلك سنة "

تگانى همان گذش -الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ "فرمايد:است، به قرينه اينكه بعدش مىجناب 

 ."كردندكه رسالتهاى خدا را ابلاغ مى

يعنى خدا از ناحيه خود براى هر فردى چيزى را كه سازگار  -"وَ كانَ أَمرُْ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً "

انبياء هم از آنچه خدا برايشان مقدر كرده استثناء نشده، و ممنوع كند، و حال اوست مقدر مى

اند، همان چيزهايى كه براى ساير مردم مباح است، براى ايشان نيز مباح است، بدون نگشته

 اى از آن مقدرات ممنوع و محروم باشد.اينكه رسول خدا )ص( از پاره



انگر بي "الذين "كلمه "شَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ ...الَّذِينَ يُبَلِّغوُنَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْ "

ى در به معناى تاثر مخصوص "خشية "است، و كلمه "الَّذِينَ خلََوْا مِنْ قَبْلُ "موصول قبلى، يعنى

دهد، و اى بسا به آن چيزى هم كه سبب تاثر قلب است، كه از برخورد با ناملايمات دست مى

يدم فلانى ترسمى -خشيت ان يفعل بى فلان كذا "شود خشيت بگويند، مثلا بگويند:قلب مى

ترسند، نه از غير خدا، براى اينكه در نظر آنان هيچ و انبياء از خدا مى "با من فلان كار را بكند

 مؤثرى در عالم نيست مگر خدا.

اده السلام( نسبت دو اينكه خوف به انبياء )عليهم  "خشيت "و "خوف "]اشاره به فرقى بين

 [شود ولى خشيت از غير خدا از آنان نفى شدهمى

است، زيرا كلمه خوف به معناى توقع و احتمال دادن پيش آمد  "خوف "و اين كلمه غير از كلمه

مكروهى است، ولى كلمه خشيت همان طور كه گفتيم به معناى تاثر قلب از چنين احتمالى 

حالت و امرى است قلبى، و كلمه خوف به معناى امرى  است، و خلاصه كلمه خشيت به معناى

ولى خشيت از غير خدا  توان نسبت داد،است عملى، و به همين جهت خوف را به انبياء هم مى

بينيم با اينكه خشيت از غير خدا را از ايشان توان به ايشان نسبت داد، در قرآن هم مىرا نمى

تُ فَفرََرْ "ثلا از موسى )ع( نقل فرموده كه گفت:نفى كرده، نسبت خوف را به ايشان داده، م

ته الب "وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً "و در خصوص رسول خدا )ص( فرموده:  "مِنْكمُْ لَمَّا خِفْتُكمُْ

اين معنايى كه براى دو كلمه خوف و خشيت گفتيم، معناى اصلى اين دو كلمه است، و منافات 

 يم با آن دو معامله مترادف كنند، و هر دو را به يك معنا استعمال نمايند.ندارد كه گاهى ببين

از آنچه گذشت روشن شد كه خشيت بطور كلى از انبياء نفى شده، هر چند كه از ظاهر سياق 

 شوند، علاوه بر اينكه تمامآيد كه تنها در تبليغ رسالت دچار خشيت از غير خدا نمىبر مى

الشان، جنبه تبليغ را دارد، و فعل آنان عينا مانند قولشان براى مردم افعال انبياء مانند اقو

رساند كه در مقام تبليغ رسالت حجت، و بيانگر وظائف خدايى است، پس اگر ظاهر سياق مى

 شود.از غير خدا خشيت ندارند، تمامى حركات و سكنات و اقوال ايشان را شامل مى



خدا براى محاسب بودن و به حساب آوردن  "محاسبا "يعنى "باحسي "-"بِاللَّهِ حَسِيباً وَ كَفى "

اعمال كوچك و بزرگ شما كافى است، پس واجب است كه از او خشيت داشته باشيد، و از 

 غير او دچار خشيت نشويد.

نكه شكى نيست در اي "ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ ... "

آيه شريفه در اين مقام است كه اعتراضى را كه مردم به رسول خدا )ص( كردند كه چرا همسر 

اش را گرفت؟ جواب گويد، و حاصل آن اين است كه رسول گرامى ما پدر هيچ پسر خوانده

 ريك از مردان موجود و فعلى شما نيست، تا ازدواجش با همسر يكى از شما، ازدواج با همس

به مردم موجود در زمان نزول آيه است، و  "مِنْ رِجالِكمُْ "پسرش باشد، و بنا بر اين خطاب در

مراد از رجال، مقابل زنان و فرزندان است، و نفى پدرى، نفى تكوينى است، يعنى هيچ يك از 

اند، نه نفى تشريعى، و جمله مورد بحث، هيچ بويى از مردان شما از صلب او متولد نشده

 يع ندارد.تشر

و معنايش اين است كه محمد پدر احدى از اين مردان كه همان مردان شما باشند نيست، تا 

آنكه ازدواجش با همسر يكى از آنان، بعد از جدايى، ازدواج با همسر فرزندش باشد، و زيد 

با همسر او، بعد از  بن حارثه هم يكى از همين مردان شماست، پس ازدواج رسول خدا )ص(

باشد، و اما اينكه آن جناب وى را همسر خود را طلاق داد، ازدواج با همسر پسرش نمىآنكه 

شود، پسر خود خواند، صرف خواندن بوده، و هيچ اثرى از آثار پدر و فرزندى بر آن مترتب نمى

 داند.هاى شما را فرزند شما نمىچون خدا پسر خوانده

البته اگر به قول  -كه خدا به آن جناب دادو اما قاسم، طيب، طاهر، و ابراهيم چهار پسرى 

فرزندان حقيقى او بودند، ليكن قبل از رسيدن به حد  -بعضى طيب و طاهر لقب قاسم نباشد

بلوغ از دنيا رفتند، و كلمه رجال در حقشان صادق نيست، تا مورد نقض آيه واقع شوند، و 

ز طفل بودند، و تا رسول خدا همچنين حسن و حسين كه دو فرزندان آن جناب بودند، آن دو ني

 )ص( در دنيا بود به حد رشد نرسيدند، و مشمول كلمه رجال واقع نشدند.

از آنچه گذشت روشن شد كه آيه شريفه هيچ اقتضاء ندارد بر اينكه آن جناب پدر قاسم، طيب، 

طاهر، و ابراهيم، و همچنين حسن، و حسين، نباشد، براى اينكه گفتيم آيه در خصوص رجال 



وجود در زمان نزول آيه و همه آن كسانى است كه در آن روز صفت مردى را واجد بودند، و م

 نامبردگان هيچ يك واجد اين صفت نبودند.

 به معناى هر چيزى است -به فتحه تاء -"خاتم "كلمه -"وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتمََ النَّبِيِّينَ "

، و قالب كه به معناى چيزى است كه با آن چيزى را كه با آن، چيزى را مهر كنند، مانند طابع

بودن آن جناب، اين است كه نبوت با او  "خاتمََ النَّبِيِّينَ "طبع نموده، يا قالب زنند، و مراد از

 ختم شده، و بعد از او ديگر نبوتى نخواهد بود.

از كسى  ارتدر گذشته توجه فرموديد كه معناى رسالت و نبوت چه بود، و گفتيم كه: رسول عب

است كه حامل رسالتى از خداى تعالى به سوى مردم باشد، و نبى آن كسى است كه حامل 

خبرى از غيب باشد و آن غيب عبارت از دين و حقايق آن است، و لازمه اين حرف اين است 

كه وقتى نبوتى بعد از رسول خدا )ص( نباشد، رسالتى هم نخواهد بود، چون رسالت، خود يكى 

و انباى غيب است، وقتى بنا باشد انباى غيب منقطع شود، و ديگر نبوتى و نبيى نباشد،  از اخبار

 قهرا رسالتى هم نخواهد بود.

شود كه وقتى رسول خدا )ص( خاتم النبيين باشد، خاتم الرسل هم خواهد از اين جا روشن مى

 بود.

ت ما مردم، ارتباط رسالو در اين آيه اشاره به اين حقيقت نيز هست كه ارتباط آن جناب به ش

 كند به امر خداى سبحان است.و نبوت است، و آنچه او مى

رده بيان كبراى شما بيان كرده، به علم خود يعنى آنچه خدا -"ءٍ عَلِيماًوَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ "

 است.

*** 

لم( با و آله و س بحث روايتى ] )رواياتى پيرامون آيات مربوط به ازدواج پيامبر )صلى اللَّه عليه

 همسر مطلقه زيد بن حارثه([



در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( زينب 

گفت: حسب و كرد، و مىدختر جحش را براى زيد بن حارثه خواستگارى كرد، و او قبول نمى

نسب من آبرومندتر، و بهتر از حسب و نسب اوست، و اين حرف را بر حسب طبيعت تندى 

 . "وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ ... ": لذا آيه شريفه نازل شد كهكه داشت با خشونت گفت

 مؤلف: در اين معنا رواياتى ديگر نيز هست.

و در همان كتاب است كه ابن ابى حاتم از ابن زيد روايت كرده كه گفت: اين آيه در شان ام 

ه در راه خدا مهاجرت كرد، و كلثوم، دختر عقبة بن ابى معيط نازل شده، وى اولين زنى بوده ك

خود را به رسول خدا )ص( بخشيد، و رسول خدا )ص( او را به زيد بن حارثه تزويج كرد، و او 

خواستيم، او ما را به و برادرش خشمناك شده، و ام كلثوم گفت ما خود رسول خدا )ص( را مى

 .غلامش تزويج كرد، و آيه شريفه در پاسخ او نازل شد

 تر است تا به سبب نزول.وايت به تطبيق شبيهمؤلف: اين دو ر

و در عيون در باب مجلس حضرت رضا )ع( با مامون، و علماى اديان آمده كه امام در پاسخ 

سؤالات على بن جهم، از آياتى كه در بدو نظر مخالف عصمت انبياء است فرمود: اما محمد 

خْفِي فِي نَفْسكَِ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ وَ تُ "فرمايد)ص(، و كلام خداى عز و جل در باره او كه مى

با عصمت آن جناب منافات ندارد، براى اينكه از اين آيه  "تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ

 كند قبلا برايششود كه خداوند اسماى همسرانى كه آن جناب با ايشان ازدواج مىمعلوم مى

ايش را، و هم همسران در آخرتش را، و نيز فرموده كه اينها نام برده، هم همسران در دني

مادران مؤمنين هستند و يكى از همسرانى كه برايش نام برده بود، زنى بوده بنام زينب دختر 

كه وى )زينب( به ارثه بود، و آن جناب اين معنا را جحش، و او در آن روزها همسر زيد بن ح

كرد، تا كسى از منافقين نگويد: در باره زن پنهان مى آيد، از مردمزودى در ازدواجش در مى

گويد همسر من است، و جزو مادران مؤمنين است، و چون از جنجال منافقين مردم مى

ترسى، با اينكه خدا سزاوارتر ترسيد، اين آيه به وى خاطر نشان كرد كه: تو از مردم مىمى

 ى ...است به اينكه از او بترسى، يعنى در دل از او بترس



مؤلف: قريب به اين مضمون نيز در همان كتاب از آن جناب، در پاسخ از سؤال مامون در 

 .خصوص عصمت انبياء آمده

اند: آمده كه بعضى گفته "وَ تُخْفِي فِي نَفْسكَِ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ "و در مجمع البيان در ذيل جمله

ى اعلام كرده بود كه زينب به زودى يكى داشته، اين بوده كه خدا به وآنچه در دل پنهان مى

از همسران او خواهد شد، و زيد او را طلاق خواهد داد، پس وقتى زيد نزدش آمد، و عرضه 

خواهم زينب را طلاق گويم، حضرت به وى فرمود: همسرت را نگه دار، خداى داشت: مى

م ا اينكه به تو اعلافرمايد: چرا گفتى همسرت را نگه دار، بسبحان در آيه شريفه به وى مى

 .كرده بودم كه او همسر تو خواهد بود؟، اين معنا از على بن الحسين )ع( نيز روايت شده

و در الدر المنثور است كه احمد، عبد بن حميد، بخارى، ترمذى، ابن منذر، حاكم، ابن مردويه، 

سول خدا )ص( اند، كه گفت: زيد بن حارثه نزد رو بيهقى در سنن خود از انس روايت كرده

آمد، و از زينب همسرش شكايت كرد، رسول خدا )ص( مكرر به او فرمود: از خدا بترس و 

وَ تُخْفِي فِي نَفْسكَِ مَا اللَّهُ  "همسرت را داشته باش، دنبال اين جريان اين آيه نازل شد:

 ."مُبْدِيهِ

كرد، جا كتمان مىانس آن گاه اضافه كرد: اگر رسول خدا )ص( چيزى از وحى خدا را حاشا و 

داشت اين آيه را كتمان كند، )و چون نكرد بايد بفهميم هيچ يك از آيات خدا، و حتى يك كلمه 

  "از آنها را كتمان نكرد و ناگفته نگذاشت ...

مؤلف: اين گونه روايات در مساله مورد بحث بسيار زياد است، هر چند كه بسيارى از آنها 

از آنها آمده كه: رسول خدا )ص( در ازدواج با هيچ يك از خالى از شبهه نيست، و در بعضى 

اى كه در ازدواج با زينب داد تهيه نديد،چون در ازدواج با زينب گوسفند همسرانش آن وليمه

 كشت، و به مردم نان و گوشت داد، باز در آنها آمده كه:

و اول اينكه جد اباليد، فروخت، و به سه چيز مىزينب به ساير زنان رسول خدا )ص( فخر مى

و جد رسول خدا )ص( يكى بود، چون مادر زينب اميمه دختر عبد المطلب، عمه رسول خدا 



)ص( بود، دوم اينكه خدا وى را به ازدواج آن جناب در آورد، سوم اينكه خواستگارى وى 

 .جبرئيل بود

جابر  گفته: روايت صحيح از "يِّينَوَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتمََ النَّبِ "و در مجمع البيان در ذيل جمله

بن عبد اللَّه از رسول خدا )ص( رسيده، كه فرمود: مثل من در بين انبياء، مثل مردى است كه 

اى بسازد، و آن را تكميل نموده و آرايش هم بدهد، ولى جاى يك آجر را خالى بگذارد، كه خانه

بگويد: همه جاى اين خانه خوب  هر كس وارد آن خانه شود، آن جاى آجر توى ذوقش بزند، و

است، اما حيف كه اين جاى آجر بد تركيبش كرده، و من تا وقتى مبعوث نشده بودم، آن جاى 

خالى در بناى نبوت بودم، همين كه مبعوث شدم، بناى نبوت به تمام و كمال رسيد، اين روايت 

 اند.را بخارى و مسلم نيز در كتاب صحيح خود آورده

را غير آن دو، يعنى ترمذى، نسايى، احمد، و ابن مردويه، از غير جابر، مانند  مؤلف: اين معنا

 اند.ابى سعيد، و ابى هريرة، نيز روايت كرده

از ابى عبد الرحمن سلمى روايت  "مصاحف "و در الدر المنثور است كه ابن الانبارى، در كتاب

ر كنند( على بن ابى طالب عبودادم، )تا حفظ كرده كه گفت: من به حسن و حسين قرآن ياد مى

 -"وَ خاتمََ النَّبِيِّينَ "كرد، و ديد كه من مشغول خواندن براى ايشانم، فرمود: براى آنان بخوان

 به فتحه تاء.

 [48تا  41]آيات  ترجمه آيات

 

 (.41ايد! ياد آوريد خدا را، ياد بسيار )اى كسانى كه ايمان آورده

 (.42)و صبح و شام تسبيحش بگوييد 

ر در ها به سوى نوفرستد، و نيز ملائكه او، تا شما را از ظلمتاوست كسى كه بر شما درود مى

 (.43آورد، و خدا به مؤمنان مهربان است )



تحيتشان در روزى كه او را ديدار كنند سلام است، براى ايشان اجرى محترمانه فراهم كرده 

 (.44است )

 (.45امت، و نويدبخش و زنهارده آنان قرار داديم )اى پيامبر اسلام ما تو را شاهد بر 

 (.46و قرارت داديم كه دعوت كننده به اذن خدا، و چراغى نور بخش باشى )

 492، ص: 16ترجمه تفسير الميزان، ج

 (.47و مؤمنان را مژده بده كه از ناحيه خدا فضلى بس بزرگ دارند )

واگذار كن و بر خدا توكل كن، و خدا براى و كافران و منافقان را اطاعت مكن، و آزارشان را 

 (.48اعتماد كافى است )

 بيان آيات

دهد، اين آيات مؤمنين را به ذكر و تسبيح دعوت نموده و به ايشان بشارت و وعده جميل مى

دهد كه به مؤمنين و رسول خدا )ص( را با صفات كريم خود خطاب نموده و به او دستور مى

افقين را اطاعت نكند، احتمال اين نيز هست، كه گفتار در باره مؤمنين بشارت دهد، و كفار و من

 در ايامى و گفتار در باره كفار و منافقين در ايامى ديگر نازل شده باشد.

 بُكْرةًَ سَبِّحوُهُ "اند و وجه اينكه فرمود:]معنى و مراد از ذكر و تسبيحى كه مؤمنان بدان امر شده

 ["وَ أَصِيلًا

ه ياد به معناى ب "نسيان "در مقابل "ذكر "كلمه "ا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذكِرْاً كَثِيراًيا أَيُّهَ "

داشتن است، و آن عبارت است از اينكه آدمى نيروى ادراك خود را متوجه ياد شده كند، حالا 

ويد، به زبان بگيا به اينكه نام آن را ببرد، و يا صفات او را به زبان جارى كند، خلاصه چيزى 

تر از آن كه حكايت از آن مذكور كند، اين يكى از مصاديق ذكر است، )و گر نه مصداق مهم

عناى منزه به م "تسبيح "كلمه "وَ سَبِّحوُهُ بُكْرةًَ وَ أَصِيلًا "اين است كه در قلب به ياد او باشى(

ه لفظ يعنى ر چند تسبيح بداشتن است، و اين كلمه نيز مانند كلمه ذكر بستگى به لفظ ندارد، ه



تر گفتن سبحان اللَّه نيز يكى از مصاديق آن است )و گرنه تسبيح در سويداى دل از آن مهم

 است(.

به معناى آخر روز و بعد از عصر است، و اگر  "اصيل "به معناى اول روز و كلمه "بكرة "كلمه

دو هنگام، هنگام تحول كرده، براى اين است كه اين  "اصيل "و "بكره "تسبيح را مقيد به

شود، و در غروب دوباره رو به تاريكى احوال افق است، در صبح، افق تاريك روشن مى

گذارد، و اين تغيير و دگرگونى مناسب با اين است كه خداى را منزه از تغير و تحول، و مى

 ،معرض دگرگونى بودن بدانيم، ممكن هم هست دو كلمه بكرة و اصيل كنايه باشد از دوام

» "يُسَبِّحوُنَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ "مانند شب و روز در آيه

». 

 كنند[]مقصود از درود فرستادن خدا بر بندگان كه بسيار ياد خدا مى 

 -"صلاة "معناى جامع كلمه "وَ مَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِهُوَ الَّذِي يصَُلِّي عَلَيْكُمْ  "

انعطاف است، چيزى كه هست اين معناى  -شودبه طورى كه از موارد استعمال آن فهميده مى

شود، و به همين جهت شود مختلف مىجامع به خاطر اختلاف مواردى كه به آن نسبت داده مى

اند: صلات از خدا به معناى رحمت، و از ملائكه به معناى استغفار، و از مردم دعا تهگف بعضى

است، ليكن اين را نيز بايد دانست كه هر چند صلات از خدا به معناى رحمت است، اما نه هر 

رحمت، بلكه رحمت خاصى كه ذخيره آخرت براى خصوص مؤمنين است، و سعادت آخرتى 

شود، و بدين جهت است كه به دنبال جمله مورد بحث رتب بر آن مىآنان و فلاح ابديشان، مت

لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ  "علت صلوات فرستادن خداى تعالى را چنين بيان كرده:

ون ها به سوى نور بيرون آورد، چفرستد، تا شما را از تاريكىصلوات مى "كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً

 او همواره نسبت به مؤمنين رحيم است.

اين نكته را نيز بايد دانست كه خداى تعالى در كلام خود همواره ياد خود مر بندگان را مترتب 

هم چنان كه فراموش كردن بندگان  "فَاذكْرُُونِي أَذكُْرْكمُْ "كرده بر ياد بندگان مر او را، و فرموده:

ز ، يكى ا "نسَُوا اللَّهَ فَنَسِيَهمُْ "دانسته، و فرموده: وى را، باعث فراموشى خدا مر بندگان را



مصاديق ياد آورى خدا بندگان خود را، همانا درود فرستادن او بر آنان است، و اين خود يادآورى 

 ايشان است به رحمت، كه مترتب شده بر ياد بندگان خداى خود را، چون فرمود:

شام تسبيح گويند، خدا هم بسيار بر آنان درود  اگر خدا را بسيار ياد كنند، و او را صبح و

 سازد.كند، و از ظلمتها دورشان مىفرستد، و غرق نورشان مىمى

فرستد همه اينها را بدان جهت گفتيم كه معلوم شود جمله او كسى است كه صلوات بر شما مى

اد د خدا را بسيار يايفرمود: اى كسانى كه ايمان آورده...، در مقام تعليل آيه قبل است، كه مى

فهماند كه اگر شما خدا را زياد ياد رساند، و مىكنيد، و اين تعليل همان قاعده كلى قبل را مى

سازد، كند، و از ظلمتها به سوى نور بيرونتان مىكنيد، خدا هم به رحمت خود زياد شما را ياد مى

اموش كردن خدا، و غفلت از او شود كه مراد از ظلمتها، ظلمتهاى فرو از اين معنا استفاده مى

 است، و مراد از نور نور ذكر خدا است.

به شما  و او-و كان بكم رحيما "داشت بفرمايد در اينجا با اينكه جا "وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً "

چون قبلا نام مؤمنين ذكر شده بود، ولى اين طور نفرمود، بلكه نام مؤمنين را  "مهربان است

 تكرار كرد، تا دلالت كند بر اينكه سبب رحمت خدا همانا صفت ايمان ايشان است.دو باره 

 "حيتهمت "آيد كه كلمهاز ظاهر سياق بر مى "تَحِيَّتُهمُْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَ أَعَدَّ لَهمُْ أَجْراً كرَِيماً "

مصدرى است كه به مفعول خود اضافه شده است، و معنايش اين است كه ايشان تحيت گفته 

كنند از ناحيه او و از ناحيه ملائكه او، به شوند، يعنى روزى كه پروردگارشان را ملاقات مىمى

ى ان در روز لقاى خدا در امنيت و سلامتشود، به اين معنا كه ايشايشان تحيت و سلام گفته مى

 رسد.هستند، و هيچ مكروهى و عذابى به ايشان نمى

 يعنى اجرى بسيار بزرگ و آبرومند براى ايشان آماده كرده است. -"وَ أَعَدَّ لَهمُْ أَجرْاً كرَِيماً "

 لم([ه و سبودن پيامبر گرامى )صلى اللَّه عليه و آل "سراج منير "و "شاهد "]اشاره به معناى

معناى شاهد بودن رسول خدا )ص(، در  "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً "

كه  و در آيات ديگرى "لِتَكُونُوا شُهَداءَ علََى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً "تفسير آيه



متعرض است، بيان كرده و گفتيم كه رسول خدا )ص( در دنيا مساله شهادت آن جناب را 

كند، كنند او تحمل نموده روز قيامت آن را اداء مىشاهد بر اعمال امت است، و آنچه امت مى

 و نيز گفتيم: كه بعد از او امامان شاهد امت هستند، و آن جناب شاهد شاهدان است.

مؤمنين مطيع خدا و رسول را به ثواب خدا و  بودن او اين است كه "نذير "و "مبشر "و معناى

 دهد.بهشت بشارت، و كفار عاصى را به عذاب خدا و آتش او انذار مى

دعوت آن جناب به سوى خدا همان دعوت مردم است  "وَ داعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِيراً "

ن خدا است، و اگر دعوت آن جناب را به سوى ايمان به خداى يگانه، كه لازمه آن ايمان به دي

 مقيد به اذن خدا كرد، بدان جهت است كه به مساله بعثت و نبوت او اشاره كند.

بودنش به اين است، كه آن جناب را طورى قرار داد كه مردم به وسيله او به  "سراج منير "و

بير نا بر اين، تعسعادت خود و به راه نجاتشان از ظلمتهاى شقاوت و گمراهى هدايت شوند، و ب

تقدير  و، قرآن است،"سراج منير "مراد از اند:گفتهمزبور از باب استعاره است، و اينكه بعضى

 اند.است، بيهوده خود را به زحمت انداخته "صاحب سراجى منير -ذا سراج منير "آيه

به معناى عطا كردن بدون  "فضل "مهكل "وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً "

مَنْ جاءَ  "استحقاق گيرنده است، و در جاى ديگر عطاى خود را توصيف كرده و فرموده:

 ، و نيز فرموده: "بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها

دهد، آن قدر مى ، كه در اين دو آيه بيان كرده كه او از ثواب "لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مزَِيدٌ "

، و اين گيردگيرد، و بيشترش در مقابل عملى قرار نمىكه يك مقدارش در مقابل عمل قرار مى

همان فضل است، و در آيه شريفه هيچ دليلى نيست بر اينكه دلالت كند كه اين اجر زيادى 

 مخصوص آخرت است.

معناى اطاعت كافران و  "مْ وَ تَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ ...وَ لا تُطِعِ الْكافرِِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ دَعْ أَذاهُ "

 منافقان در اول سوره گذشت.



گيرى آن برميا، و خود را رسانند رها كن، و در مقام پىيعنى آنچه به تو آزار مى "وَ دَعْ أَذاهمُْ "

 "لَى اللَّهِعَ وَ تَوَكَّلْ "مشغول بدان مساز، دليل بر اينكه معنايش اين است كه ما گفتيم، جمله

است، يعنى تو خود را در دفع آزار آنان مستقل ندان، بلكه خدا را وكيل خود در اين دفع بدان، 

 و خدا براى وكالت كافى است.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ  "بحث روايتى ]رواياتى در باره فضيلت ذكر خدا در ذيل آيه:

 ["ذكِرْاً كَثِيراً

افى به سند خود از ابن قداح، از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: هيچ چيزى در عالم در ك

شود، مگر ذكر خدا كه اى دارد، كه وقتى بدان حد رسيد تمام مىنيست مگر آنكه حد و اندازه

هيچ حدى برايش نيست، كه بگويى وقتى از اين حد گذشت ديگر ذكر خدا خوب نيست، خداى 

ى را واجب كرد كه هر كس آن واجبات را بجا آرد حدش را آورده، مثلا ماه عز و جل واجبات

مبارك رمضان حد روزه واجب، و حج خانه خدا، حد آن است، هر كس آن ماه را روزه بدارد، و 

حج واجب را بجا بياورد، حدش را آورده، اما ذكر خدا چنين نيست، چون خدا به اندك آن راضى 

ا يا أَيُّهَ "دى معين نكرده، امام )ع( سپس اين آيه را تلاوت كرد:نيست، و براى زيادش هم ح

بينيد مجددا فرمود: به طورى كه مى،"الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذكِرْاً كَثِيراً وَ سَبِّحُوهُ بُكرَْةً وَ أَصِيلًا

 در اين آيه براى ذكر، حدى معين نفرموده.

ديدم كه مشغول ذكر زدم، و مىد بارها من با او قدم مىآن گاه فرمود: پدرم كثير الذكر بو

گفت مع ذلك سخن ديدم مشغول ذكر است، با مردم سخن مىخوردم، مىاست، با او غذا مى

ديدم كه زبانش به سقف دهانش متصل داشت، و من بارها مىبا مردم او را از ذكر خدا باز نمى

 ."لا اله الا اللَّه "گويد:است مى

 كرد، وساخت به گفتن ذكر، تا آفتاب طلوع مىكرد، و وادارمان مىارها ما را جمع مىو نيز ب

توانيم قرآن بخوانيم و هر كدام از خواندن قرآن عاجزيم، كرد به اينكه هر كدام مىوادارمان مى

 ذكر بگوييم.



ه ن خانشود، و ملائكه در آاى كه ذكر خدا در آن بسيار شود، بركتش بسيار مىآرى آن خانه

گردند، و آن خانه براى اهل آسمانها آن چنان درخشنده است كه حاضر، و شيطانها دور مى

اى كه در آن قرآن خوانده نشود، و ذكر خدا در آن نشود، ستارگان براى اهل زمين، و خانه

 شوند.بركتش كم است، و ملائكه از آن خانه گريزان، و در عوض شيطانها در آن حاضر مى

خواهيد شما را به بهترين اعمال خبر دهم؟ عملى كه از نظر )ص( هم فرمود: آيا مى رسول خدا

برد، و از هر عملى بالا بردن درجه شما از همه اعمال مؤثرتر است، و درجه شما را بالاتر مى

تر است، و از درهم و دينار برايتان بهتر، و حتى از اين ديگر نزد سلطان شما، و مالكتان پاكيزه

رايتان بهتر است كه با دشمن خود بجنگيد، شما ايشان را بكشيد و ايشان شما را بكشند؟ هم ب

 اصحاب عرضه داشتند: بله، بفرماييد، فرمود: بسيار ذكر خداى عز و جل گفتن است.

آن گاه امام صادق )ع( اضافه كردند كه مردى نزد رسول خدا )ص( آمد و عرضه داشت: بهترين 

 گويد.آن كس كه بيشتر ذكر مى اهل مسجد كيست؟ فرمود

اند، و در و نيز رسول خدا فرمود: به هر كس زبانى ذكرگو داده شد، خير دنيا و آخرتش داده

دهى زياد فرمود: آنچه از عمل خير كه براى خدا انجام مى "وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ "معناى آيه

 . مشمار، و به نظرت جلوه نكند

 روايت كرده كه د خود از ابى المعزاء )نام بقيه رجال حديث را انداخته(و در همان كتاب به سن

گفت: امير المؤمنين )ع( فرمود: هر كس خدا را در نهان ذكر گويد، خدا را ذكر بسيار گفته، 

رفتند، به ياد خدا نبودند، و خداى گفتند، و چون به خلوت مىچون منافقين علنى ذكر خدا مى

كنند، و با مردم ريا مى -يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكرُُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا "فرموده:تعالى در باره ايشان 

 ."گويندخدا را جز اندكى ذكر نمى

اى كه امام از آيه شريفه كرده، استفاده لطيفى است، )چون آيه شريفه ذكر مؤلف: اين استفاده

 كر سرى ذكر كثير است(.شود كه ذعلنى را اندك شمرده، كه مفهومش اين مى

 و در خصال از زيد شحام روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرمود:



 تر از اين سه بلاء نيست، كه از سه نعمت محروم شود شخصى.هيچ بلايى براى مؤمن سخت

پرسيد: آن سه نعمت چيست؟ فرمود: يارى مسلمان با آنچه خدا به او روزى كرده، دوم انصاف 

را جاى ديگران فرض كردن، و سوم زياد خدا را ذكر كردن، البته منظور من از دادن و خود 

ذكر بسيار گفتن، سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر تنها نيست، هر چند كه 

مندى از حلال او، و آنهم ذكر خدا است، و ليكن منظور من ذكر خدا در هنگام استفاده و بهره

 .ذكر خدا در هنگام برخورد به حرام او است باز

ت اند كه گفو در الدر المنثور است كه احمد، ترمذى، بيهقى، از ابى سعيد خدرى روايت كرده

شخصى از رسول خدا )ص( پرسيد: كدام يك از بندگان خدا در روز قيامت درجه بالاترى نزد 

من عرضه داشتم: يا رسول اللَّه )ص( گويند. خدا دارند؟ فرمود: آنان كه ذكر خدا بسيار مى

گويند، حتى از حتى از جهاد كنندگان در راه خدا هم بالاترند؟ فرمود: آنها كه ذكر خدا مى

مجاهدى هم كه با شمشير خود جهاد كند، تا شمشيرش بشكند، و خود غرق خون شود، 

 .«3»بالاترند 

رش، از جدش حسن بن على )ع( و در كتاب علل به سند خود از عبد اللَّه بن حسن، از پد

اى يهودى نزد رسول خدا )ص( آمدند، از همه عالمترشان مسائلى روايت كرده كه فرمود: عده

از آن جناب پرسيد، از جمله مسائلى كه پرسيد اين بود، كه چرا تو را محمد، احمد، ابو القاسم، 

 بشير، نذير، و داعى، ناميدند؟ آن حضرت فرمود:

 خوانم، و اما نذيرمخواندند، چون من مردم را به دين پروردگار عز و جل خود مىاما مرا داعى 

دهم، اما بشيرم خواندند، چون كسانى را كه از اطاعتم سر بر چينند از آتش دوزخ انذار مى

 .«1»دهم ... تا آخر ناميدند، براى اينكه هر كس اطاعتم كند من او را به بهشت مژده مى

 وَ دَعْ أَذاهُمْ وَ تَوكََّلْ علََى اللَّهِ وَ كَفى ... يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ "ر ذيل آيهو در تفسير قمى د

  از معصوم نقل كرده كه فرمود: اين آيه در مكه و پنج سال قبل از هجرت نازل شد "بِاللَّهِ وَكِيلًا

  



 [62تا  49]آيات ترجمه آيات

ايد، چون زنان مؤمن را نكاح كرديد و بعد طلاقشان داديد، اگر قبل ردهاى كسانى كه ايمان آو

اج توانيد با آنان ازدوايد، لازم نيست عده طلاق شما را نگه دارند، پس مىاز نزديكى طلاق داده

 (.49توانيد به صورتى خوش طلاق دهيد )كنيد، و )اگر بناى سازش نيست(، مى

اى، و چه برايت حلال كرديم، چه آنها كه حق شان را دادهاى پيامبر اسلام! ما همسرانت را 

آنها كه كنيز تو هستند، و خدا به عنوان غنيمت نصيبت كرده، و نيز دختران عمو، و نيز دختران 

هايت، كه با تو مهاجرت كردند، همه را برايت حلال عمه، و دختران دايى، و دختران خاله

پيغمبر ببخشد، و پيغمبر هم بخواهد با او ازدواج كند،  كرديم، و نيز زن مؤمن اگر خودش را به

دانيم چه احكامى در باره همسران تنها اين نكاح بدون مهر براى اوست، نه همه مؤمنين، ما مى

ايم، تا در اين باره حرجى بر تو نباشد، و خدا همواره آمرزنده مؤمنين و كنيزهايشان واجب كرده

 (.51رحيم است )

توانى قبول پيشنهاد را تاخير اندازى، و هر يك را بخواهى را بخواهى مىاز آنان هر يك 

رى، توانى بگياى مىتوانى پيشنهاد ازدواجش را بپذيرى، و آن را هم كه قبلا طلاق گفتهمى

ى اى راضاينكه اندوهناك نشوند، و اينكه به همه آنچه به آنان داده اين به خوشنودى آنان، و

 (.51داند، و خدا داناى شكيبا است )و خدا آنچه در دلهاى شماست مىشوند، نزديكتر است، 

بعد از آنچه برايت شمرديم، ديگر هيچ زنى برايت حلال نيست، و نيز حلال نيست كه 

همسرانت را به همسرى ديگر مبدل كنى، هر چند كه از كمال وى خوشت آيد، مگر كنيزان، و 

 (.52خدا بر هر چيز مراقب بوده است )

هاى پيغمبر در نياييد، مگر آنكه شما را به طعامى دعوت كسانى كه ايمان آورديد! به خانهاى 

كنند، به شرطى كه به انتظار طعام زودتر نرويد، بلكه وقتى شما را خواندند، داخل شويد، و 

چون طعام خورديد، متفرق گرديد، و آن جا را محل انس و گفتگو مكنيد، كه اين، پيغمبر را 

كشد، و چون از كشد، ولى خدا از بيان حق خجالت نمىكند، او از شما خجالت مىمىناراحت 

پرسيد، از پشت پرده بپرسيد، اين براى طهارت دل شما و دل آنان بهتر همسران او چيزى مى



است، و شما حق نداريد رسول خدا )ص( را اذيت كنيد، و بعد از مرگش با همسران او ازدواج 

 (.53ا ابد ممنوع است، چون نزد خدا كارى عظيم است )نماييد، اين كار ت

 (.54چه آنكه چيزى را اظهار كنيد، و چه پنهان داريد، خدا به هر چيزى دانا است )

هيچ حرجى براى همسران در خصوص نامبردگان زير نيست، يعنى لازم نيست خود را در 

ان، زنان ايشان و كنيزانى كه برابر پدران، فرزندان، برادران، و برادرزادگان، پسران خواهر

 (.55دارند بپوشانند، و بايد كه از خدا بترسند، كه خدا همواره بر هر چيزى شاهد و ناظر است )

ايد بر فرستند، شما هم اى كسانى كه ايمان آوردهخدا و فرشتگان او بر پيامبر اسلام درود مى

 (.56او صلوات بفرستيد، و آن طور كه بايد تسليم شويد )

كنند، در دنيا و آخرت لعنت كرده، و عذابى خوار دا آن كسانى را كه او و پيامبرش را اذيت مىخ

 (.57كننده براى ايشان مهيا نموده )

كنند، مرتكب بهتان و گناهى بزرگ و كسانى كه مؤمنين و زنان مؤمن را بدون جرم اذيت مى

 (.58شوند )مى

نان مؤمنين، بگو تا جلباب خود پيش بكشند، بدين هان اى پيامبر! به همسرانت، و دخترانت و ز

ده بينند، و خدا همواره آمرزنشود كه زن مسلمانند، در نتيجه اذيت نمىوسيله بهتر معلوم مى

 (.59رحيم است )

آلودكنندگان جو مدينه، دست بر ندارند، تو را عليه آنان مامور اگر منافقان و بيماردلان و گل

 (.61تى كوتاه در مجاورتت نمانند )كنيم، تا ديگر جز مدمى

 (.61در حالى كه ملعون و رانده باشند، به طورى كه هر جا ديده شوند كشته شوند )

سنت خدا در اقوام گذشته و قبل از اين نيز همين بود، و تو هرگز سنت خدا را دگرگون نخواهى 

 (.62ديد )



ه و آله وص پيامبر )صلى اللَّه عليبيان آيات ]بيان آيات مربوط به نكاح و طلاق كه بعضى مخص

 [و سلم( و برخى راجع به همه مسلمانان است

اين آيات احكام متفرقى را متضمن است كه بعضى از آنها مخصوص رسول خدا )ص( و 

 همسران او، و بعضى ديگر مربوط به عموم مسلمانان است.

الْمُؤْمِناتِ ثمَُّ طَلَّقْتُموُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، إِذا نَكَحْتمُُ  "

زنان، عقد كردن آنان  "نكاح "منظور از "مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعوُهُنَّ وَ سرَِّحوُهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا

 "متعوهن "زناشويى است. و منظور ازبه معناى دخول و انجام دادن عمل  "مس "است، و كلمه

 "اين است كه چيزى از مال به ايشان بدهند، كه مناسب حال و شان ايشان باشد، و كلمه

 ، به معناى اين است كه بدون نزاع و خصومت طلاق دهند."تسريح به جميل

از  بعددهيد، ايد! وقتى زنان را طلاق مىو معناى آيه اين است كه: اى كسانى كه ايمان آورده

ايد، و قبل از اينكه عمل زناشويى با ايشان انجام داده باشيد، آنكه با ايشان عقد ازدواج بسته

ديگر لازم نيست زن مطلقه شما عده نگه دارد، و بر شما واجب است كه اولا بدون خشونت و 

 مندشان كنيد.خصومت طلاق دهيد، و در ثانى با چيزى از مال بهره

آن موردى را كه مهر براى زن معين كرده باشند، و نيز موردى را كه  اين آيه مطلق است، و

شود آنجا را هم كه مهر معين معين نكرده باشند شامل است، و خلاصه به اطلاقش شامل مى

 مندشان كنيد.فرمايد هم بايد مهر بدهيد، و هم به چيزى از مال بهرهاند، و مىكرده

وَ إِنْ طَلَّقْتمُُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمسَُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهنَُّ  "چون هر دو صورت را شامل بود، آيه

 كند، كه مهريه معين نكرده باشند، چونآن را مقيد به صورتى مى  "فَرِيضَةً فَنصِْفُ ما فرََضْتمُْ

يد، ق دهفرمايد: و چون زنان را قبل از آنكه عمل زناشويى انجام داده باشيد طلاآيه مزبور مى

برند، آن گاه آيه مورد ايد، تنها نصف مهر را مىدر صورتى كه مهر براى ايشان معين كرده

 شود كه مهر معين نكرده باشند.بحث در جايى حجت مى

ريفه ش خداى سبحان در اين آيه "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لكََ أَزْواجكََ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ... "

 "اند، طايفه اول:ام هفت طايفهكند از زنان آنچه من حلال كردهمى براى رسول خدا )ص( بيان



وَ ما مَلَكَتْ  "ها است، طايفه دوم:مهريه "اجور "كه مراد از "أَزْواجكََ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ

عنوان غنيمت و در جنگها خدا در اختيار شما  يعنى كنيزانى كه به "يَمِينكَُ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيكَْ

ت آنچه خدا به عنوان غنيم -مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيكَْ ")كنيز( را مقيد به "ملك يمين "قرار داد، و اگر

، نمود صرفا به منظور توضيح بود، نه احتراز، نظير تقييدى كه در ازدواج كرد، و "نصيب تو كرد

 فرمود:

 اى.را داده همسرانى كه مهرشان

 وَ وَ بَناتِ عَمِّكَ "توان با آنان ازدواج كرد،سوم و چهارمين طايفه از زنانى كه حلالند، يعنى مى

اند: منظور از اين از مفسرين گفته «1» هايند، بعضىدختر عموها و دختر عمه "بَناتِ عَمَّاتكَِ

 دو طايفه زنان قريشند.

د، اندختران دايى و دختران خاله "كَ وَ بَناتِ خالاتكَِوَ بَناتِ خالِ "پنجم و ششمين طايفه:

ه با تو آنهايى ك -اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعكََ "اند يعنى زنان بنى زهره، و قيداز مفسرين گفته بعضى

مربوط به قبل از تحليل غير مهاجرات  -به طورى كه در مجمع البيان گفته -"اندهجرت كرده

يعنى مربوط به ايامى است كه ازدواج آن جناب با غير زنان و نسخ آيه مورد بحث است، 

هجرت كرده حلال نبوده، لذا در اين آيه فرموده: زنان نامبرده به شرطى بر تو حلالند كه با تو 

 هجرت كرده باشند، و گر نه ازدواج تو با آنان حرام است.

مرَْأةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها وَ ا "توانسته با آنان ازدواج كند:هفتم از زنانى كه آن جناب مى

اى است كه خود را به رسول خدا )ص( ببخشد و زن مؤمنه "لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها

آن جناب هم بخواهد با او ازدواج كند، كه خداوند چنين زنى را كه بخواهد بدون مهريه خود را 

تواند با او ازدواج ارد، براى آن جناب حلال كرده است، اگر بخواهد مىدر اختيار آن جناب بگذ

ن يعنى حلال شد -دارد كه اين حكماين جمله اعلام مى -"خالصَِةً لكََ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "كند.

زنى براى مردى بصرف اينكه خود را به او ببخشد، از خصايصى است كه مختص به آن جناب 

 "قَدْ عَلِمْنا ما فرََضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهمِْ وَ ما مَلَكتَْ أَيْمانُهُمْ "ن جريان ندارد،است، و در مؤمني

فرمايد: آنچه براى مؤمنين حلال و فرض كرديم كند و مىاين جمله حكم اختصاص را تقرير مى

 دانيم كه چه زنى و چه كنيزى بر آنان حلال شد.مى



 فرمود:اين جمله حكمى را كه در صدر آيه بود، و مى -"حَرَجٌ لِكَيلْا يَكُونَ عَلَيكَْ "

 آيه باشد، و بفهماند كه چرا اينكند، ممكن هم هست تعليل ذيل تعليل مى "إِنَّا أَحْلَلْنا لكََ "

رسد، به خاطر اينكه مضمون تر به نظر مىحكم مخصوص تو است، ولى احتمال اول روشن

 "ه آن جناب، و تنزيه ساحت مقدس او بود، و آيه با دو كلمهآيه بيان رحمتهاى الهى نسبت ب

 ختم شد. "رحيم "و "غفور

 است، كه "ارجاء "از مصدر "ترجى "كلمه "ترُْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ... "

 "وىتؤ "لمهبه معناى تاخير و دور كردن است، و در اينجا كنايه است از رد و نپذيرفتن، و ك

آيد، و اين نيز كنايه است از پذيرفتن است، كه به معناى اسكان دادن در مكان مى "ايواء "از

 و به خود نزديك كردن.

سياق آيات دلالت دارد بر اينكه مراد از اين كلام اين است كه رسول خدا )ص( مخير است 

 در قبول و يا رد آن زنى كه خود را به وى بخشيده.

به معناى طلب است، و معناى  "ابتغاء "كلمه -"بْتَغَيْتَ مِمَّنْ عزََلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَوَ مَنِ ا "

جمله اين است كه اگر يكى از آنهايى كه بعد از آنكه خود را به تو بخشيد رد كردى، دو باره 

 .شوىتوانى بپذيرى، نه گناهى دارد، و نه سرزنش مىخواستى بپذيرى منعى بر تو نيست، مى

و ممكن هم هست جمله مورد بحث اشاره باشد به مساله تقسيم بين همسران، و اينكه آن 

تواند اصلا خود را در بين همسرانش تقسيم نكند، و مقيد نسازد كه هر شب به خانه جناب مى

 تواند اين تقسيم را به هم بزند، و يا نوبت كسىيكى برود، و به فرضى هم كه تقسيم كرد، مى

ر است مقدم، و آن كس را كه مقدم است مؤخر كند، و يا آنكه اصلا با يكى از را كه مؤخ

همسران متاركه كند، و قسمتى به او ندهد، و يا اگر متاركه كرده، دو باره او را به خود نزديك 

تر نزديك "... وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيكَْ ذلكَِ أَدنْى "كند، و اين معنا با جمله

سازد، چون حاصل آن اين است كه: اگر همسرى را كه قبلا كنار زده بودى، است، و بهتر مى

توانى، و هيچ حرجى بر تو نيست، و بلكه اين بهتر و دو باره بخواهى نزديك سازى، مى

تر است به اينكه چشمشان روشن شود، يعنى خوشحال شوند، و راضى گردند به آنچه نزديك



داند، چون آنكه قسمتش را اى، و خدا آنچه در دلهاى شماست مىاختيارشان قرار داده تو در

 نشيند كه قسمتش جلواى به اميد روزى مىاى خوشحال، و آنكه عقب انداختهپيش انداخته

 بيفتد.

در  تاس "حليم "داند، و چونيعنى خدا مصالح بندگان خود را مى -"وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً "

 كند.عقوبت آنان عجله نمى

ابق بر س در اين آيه اقوال مختلف ديگرى هست كه آنچه ما گفتيم با سياق آيه، و سياق آيات

ند، و كآن سازگارتر است، رواياتى هم كه از ائمه اهل بيت )ع( رسيده، همين معنا را تاييد مى

 به زودى آن روايات از نظر خواننده خواهد گذشت.

ظاهر آيه  "يَحِلُّ لكََ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبكََ حُسْنُهُنَّ ...لا  "

به فرضى كه مستقل از ما قبل باشد، و اتصال بدان نداشته باشد، اين است كه زنان را بر آن 

د، و آن زن خدا را اختيار كند، اين كند، مگر آن زنى كه آن جناب مختارش كنجناب حرام مى

 كه فرمود: جايز نيست زنان را عوض كنى، خود مؤيد اين احتمال است.

ين ، در ا"إِنَّا أَحْلَلْنا لكََ ... "فرمايد:و ليكن اگر فرض شود كه متصل به ما قبل است كه مى

 اى است كه قبلا شمرد.صورت مفادش تحريم ماسواى شش طايفه

ات از ائمه اهل بيت )ع( آمده كه مراد از آيه شريفه تحريم آن زنانى است كه و در بعضى رواي

 اند.نام برده شده  "حرُِّمتَْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ "در آيه

بعد از زنانى است كه خدا و رسول  "لا يَحِلُّ لكََ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ "پس معناى كلمه بعد در جمله

 برايت "إِنَّا أَحْلَلْنا لكََ "اند، و يا بعد از آنان كه در آيهند، كه همان نه زن نامبردهرا برگزيد

باشد، و يا بعد از زنان حلالى كه برايت معين كرديم، كه بنا به احتمال سوم مقصود شمرديم مى

 زنان محرم خواهد بود.



توانى بعضى از همسرانت را طلاق گفته و نمى يعنى و ديگر -"وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ "

ناء يعنى مگر كنيزكان، و اين استث "إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ "به جاى آنان همسرانى ديگر بگيرى

 ."لا يَحِلُّ لكََ النِّساءُ "فرمود:از صدر آيه است، كه مى

ه روشن است، و منظور از آن تحذير، و زنهار معناى اين جمل "ءٍ رَقِيباًكُلِّ شَيْ وَ كانَ اللَّهُ عَلى "

 دادن مردم است از مخالفت.

تثناء از اس "الا "كلمه "مِنَ الْحَقِّ ... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبيِِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكمُْ "

 معنايش اين "يرَْ ناظرِِينَ إِناهُغَ "متعلق است به اذن، و جمله "الى طعام "نهى است، و جمله

است كه منتظر ورود ظرف طعام نباشيد، و خلاصه زياد مزاحم او نشويد، كه به انتظار رسيدن 

نْ إِذا وَ لكِ "طعام زودتر از موعد حاضر شويد، و در نتيجه وقت بيشترى از او تلف كنيد. جمله

ل از اش بشويد )نه قبشويد داخل خانهوقتى دعوت مى -وادُعِيتمُْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتمُْ فَانْتَشرُِ

سِينَ وَ لا مُسْتَأْنِ "كند، و جملهوظيفه را بيان مى اين "قتى غذا خورديد متفرق شويدموعد(، و و

نَ غَيْرَ ناظِرِي "عطف است بر جمله "و منزل او را محل انس و گفت و شنود قرار ندهيد -لِحَدِيثٍ

فهماند، نه قبل از طعام به اى است بعد از جمله حاليه ديگر، كه مجموعا مىاليهو جمله ح "إِناهُ

انتظار رسيدن طعام در آنجا بنشينيد، و نه بعد از صرف طعام جا خوش كرده و منزل او را محل 

 انس و نقالى قرار دهيد.

ت، شما هميشه باعث اذيت پيغمبر اساين عمل  -إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكمُْ "

ر منزل فرمود: داين جمله نهى قبلى را كه مى "كند از شما كه بگويد بيرون شويدو او شرم مى

فرمايد علتش اين است كه اين عمل شما مايه اذيت كند، و مىوى زياد ننشينيد، تعليل مى

 -حَقِوَ اللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْ "پيغمبر است و او از شما شرم دارد، كه تقاضا كند بيرون شويد،

و حق در اينجا همان خاطر نشان ساختن، و اعلام اين معنا  "كندو خدا از بيان حق شرم نمى

شود، و نيز حق عبارت است از همان ادب لايقى است، كه پيغمبر از طرز رفتار شما ناراحت مى

 كه قبلا به مردم ياد داد.

از وراى حجاب با همسران پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( ملاقات  ]دستور به مسلمانان كه

 كنند[



 "هن "ضمير "وَ إِذا سَأَلْتُموُهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلوُهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكمُْ أَطْهرَُ لِقُلوُبِكمُْ وَ قُلوُبِهِنَّ "

يشان، كنايه است از اينكه گردد، و در خواست متاع از ابه همسران رسول خدا )ص( بر مى

مردم با ايشان در باره حوائجى كه دارند سؤال كنند، و معنايش اين است كه اگر به خاطر 

حاجتى كه برايتان پيش آمده، ناگزير شديد با يكى از همسران آن جناب صحبتى بكنيد، از 

يان ن جمله مصلحت حكم مزبور را باي "ذلِكمُْ أَطْهرَُ لِقُلوُبِكمُْ وَ قُلوُبِهِنَّ "پس پرده صحبت كنيد،

فرمايد: براى اينكه وقتى از پشت پرده با ايشان صحبت كنيد، دلهايتان دچار كند، و مىمى

 دارد.شود، و در نتيجه اين رويه، دلهايتان را پاكتر نگه مىوسوسه نمى

 سزدشما را نمى "أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ...وَ ما كانَ لَكمُْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا  "

چه آنها كه در خصوص همسرانش داده،  -كه رسول خدا )ص( را با مخالفت كردن دستوراتش

او را اذيت كنيد، و نيز سزاوار نيست كه شما بعد از در گذشت او با يكى از  -و چه غير آنها

 جرمى است بزرگ.همسرانش ازدواج كنيد، چون اين عمل نزد خدا 

و اند كه بعد از در گذشت ادر اين آيه اشعارى هست به اينكه گويا بعضى از مسلمانان گفته

گيريم، و به طورى كه در بحث روايتى آينده خواهيد خواند، همين طور هم همسرانش را مى

 بوده.

معناى اين آيه روشن است، و در  "ءٍ عَلِيماًإِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفوُهُ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ "

ا اند، و يكردهحقيقت تنبيهى است با لحن تهديد عليه كسانى كه آن جناب را اذيت مى

 اند كه پس از وى با فلان همسرش ازدواج خواهيم كرد.گفتهمى

گردد، و در بر مى باز به همسران آن جناب "عليهن "ضمير "لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ... "

فتيم فرمايد: اينكه گحقيقت آيه شريفه در معناى استثنايى است از عموميت حكم حجاب، مى

مسلمانها بايد از پس حجاب با ايشان گفتگو كنند، شامل پدران، فرزندان، و برادران، برادر 

 بدون حجابتوانند شود، نامبردگان مىزادگان، خواهر زادگان، و خلاصه محرمهاى ايشان نمى

اند: اگر عموها و داييهاى آنان را نام نبرد، براى از مفسرين گفته «1» با آنان گفتگو كنند بعضى

اين است كه ممكن بود عموى يكى از زنان رسول خدا )ص( بعد از گفتگوى با او برود، و براى 

 پسرش تعريف كند، كه برادر زاده و يا خواهرزاده من فلانى چنين و چنان است.



و نيز زنان قوم و خويش ايشان را نيز استثناء كرده، و اينكه فرموده: زنان ايشان، اشاره دارد 

به اينكه مراد از زنان ايشان تنها آن زنان از فاميل ايشان است كه ايمان داشته باشند، نه 

ز كسانى ا نيز اين معنا خاطر نشان شده، و نيز"أَوْ نِسائِهِنَّ "كفار، هم چنان كه در تفسير كلمه

 اند، كنيزان و غلامان خود ايشان است.كه استثناء شده

در اين جمله حكم مذكور تاكيد شده، و  -"ءٍ شَهِيداًكُلِّ شَيْ وَ اتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى "

بخصوص از جهت التفاتى كه از غيبت به خطاب شده، و با اينكه سياق قبل از اين جمله زنان 

 "سيداز خدا بتر -وَ اتَّقِينَ اللَّهَ "يب گرفته بود، در اين جمله خطاب به خود ايشان كرده، كهرا غا

 خورد.تر به چشم مىاين تاكيد روشن

قبلا گفتيم  "ماًتَسْلِيإِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سلَِّمُوا  "

در اصل به معناى انعطاف بوده، و صلات خدا بر پيغمبر به معناى انعطاف او  "صلاة "كه كلمه

به  صلات را مقيد انعطافى مطلق، چون در آيه شريفهبه وى است، به وسيله رحمتش، البته 

كه وى، به اينقيدى نكرده، و همچنين صلات ملائكه او بر آن جناب، انعطاف ايشان است بر 

او را تزكيه نموده و برايش استغفار كنند، و صلات مؤمنين بر او انعطاف ايشان است به وسيله 

 درخواست رحمت براى او.

و در اينكه قبل از امر به مؤمنين كه بر او صلوات بفرستيد، نخست صلات خود و ملائكه خود 

جناب به پيروى خداى سبحان، و را ذكر كرده، دلالتى هست بر اينكه صلوات مؤمنين بر آن 

 كند.متابعت ملائكه اوست، و اين خود نهى آينده را تاكيد مى

از طريق شيعه و سنى هم روايت بسيار زياد رسيده، در اينكه طريق صلوات فرستادن مؤمنين 

 بر آن جناب، اين است كه از خدا بخواهند بر او و آل او صلوات بفرستد.

ندگان پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و سلم( را در دنيا و آخرت لعنت ]معناى اينكه خدا آزار ده

 [كرده است

همه  "ناًإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهمُُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخرِةَِ وَ أَعَدَّ لَهمُْ عَذاباً مُهِي "

ى او را بيازارد، و يا هر چيزى كه بويى از نقص دانيم كه خداى تعالى منزه است از اينكه كسمى



بينيم كه خدا را در و خوارى داشته باشد به ساحت او راه يابد، پس اگر در آيه مورد بحث مى

فهميم كه خواسته است از رسول خود احترام كرده اذيت شدن با رسولش شريك كرده مى

بت به رسول كند، در حقيقت نسباشد، و نيز اشاره كند به اينكه هر كس قصد سويى نسبت 

به خدا هم كرده، چون رسول بدان جهت كه رسول است، هدفى جز خدا ندارد، پس هر كس 

 او را قصد كند، چه به خير و چه به سوء، خدا را قصد كرده است.

آيند كه رسول خدا )ص( را اذيت كنند، به لعنت در آيه مورد بحث افرادى كه در صدد بر مى

به معناى دور كردن از رحمت است، و چون  "لعنت "اند، وت وعده داده شدهدر دنيا و آخر

رحمت مخصوص به مؤمنين، عبارت است از هدايت به سوى عقايد حق، و ايمان حقيقى و 

بدنبال آن عمل صالح، در نتيجه دورى از رحمت در دنيا، به معناى محروميت او از اين هدايت 

 "ر دارد، و در نتيجه همان طبع قلوبى است كه در آيهاست، و اين محروم ساختن جنبه كيف

 «» "لَعَنَّاهمُْ وَ جَعَلْنا قُلوُبَهمُْ قاسِيَةً

» "وَ لكِنْ لَعَنَهمُُ اللَّهُ بِكُفرِْهمِْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا "و آيه

 "أَبْصارَهُمْ أُولئكَِ الَّذِينَ لَعَنَهمُُ اللَّهُ، فَأَصَمَّهمُْ وَ أَعْمى "و آيه «

به آن  «»

 اشاره نموده، و آيه شريفه مورد بحث با اين آيات منطبق است.

اين معناى لعنت در دنيا، و اما لعنت در آخرت به معناى دور كردن از رحمت قرب است، كه باز 

» "كَلَّا إِنَّهمُْ عَنْ رَبِّهمِْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ "در جاى ديگر فرموده:

». 

در آيه مورد بحث بعد از لعنت آزار كنندگان رسول خدا )ص( در دنيا و آخرت اين تهديد را 

كرده كه براى آنان و براى آخرتشان عذابى خوار كننده تهيه كرده است. و اگر عذابشان را به 

است كه تلافى استكبار آنان باشد، چون اينان در وصف خوار كننده توصيف كرده، بدان جهت 

 كردند، در مقابل اين رفتارشان عذابشان خوار كننده خواهد بود.دنيا، خدا و رسول را اهانت مى

 خواند[ "اثم مبين "و "بهتان "]وجه اينكه آزار مؤمنين را



در اين  "اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إثِْماً مُبِيناً وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا "

ون اينكه بد -بِغَيرِْ مَا اكْتَسَبُوا "آيه ايذاء مؤمنين و مؤمنات را در گناه بودن، مقيد كرده به قيد

و اين براى آن است كه شامل صورت قصاص و حد شرعى، و تعزير  "تقصيرى كرده باشند

ى مؤمنين و مؤمنات، در اين چند صورت گناه نيست، زيرا خود شارع اجازه نشود، چون ايذا

داده، تا مظلوم از ظالم خود قصاص بگيرد، و به حاكم شرع اجازه داده تا بعضى از گنهكاران 

 را حد بزند، و بعضى ديگر را تنبيه كند.

)و زير بار و بال و اما در غير اين چند صورت خداى تعالى آزار مؤمنين و مؤمنات را احتمال 

رفتن( بهتان و اثم مبين خوانده. و بهتان عبارت است از دروغ بستن به كسى در پيش روى 

خود او، و اگر ايذاى مؤمنين را بهتان خوانده، وجهش اين است كه آزار دهنده مؤمنين حتما 

ش دپيش خودش علتى براى اين كار درست كرده، علتى كه از نظر او جرم است، مثلا پيش خو

ر حالى كند، دگفته: فلانى چرا چنين گفت؟ و چرا چنين كرد؟ گفته و كرده او را جرم حساب مى

كه در واقع جرمى نيست، و اين همان دروغ بستن، و نسبت جرم به بى گناهى دادن است، و 

 گفتيم كه اين طور نسبت دادن بهتان است.

دن افتراء و بهتان، از چيزهايى است و اگر آن را اثم مبين خواند، بدين جهت است كه گناه بو

كند، و احتياجى ندارد به اينكه از ناحيه شرع نهيى در مورد آن كه عقل انسان آن را درك مى

 صادر شود.

 "كلمه "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجكَِ وَ بَناتكَِ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ... "

ا پوشاند، و يمىاى است سرتاسرى كه تمامى بدن را جمع جلباب است، و آن جامه "جلابيب

پيش بكشند  "شود، و منظور از جملهروسرى مخصوصى است كه صورت و سر را ساتر مى

 هايشان در، اين است كه آن را طورى بپوشند كه زير گلو و سينه"مقدارى از جلباب خود را

 يدا نباشد.انظار ناظرين پ

يعنى پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اينكه اهل  -"أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ذلكَِ أَدنْى "

تر است، در نتيجه وقتى به اين عنوان شناخته شدند، عفت و حجاب و صلاح و سدادند نزديك

 گردند.شوند، يعنى اهل فسق و فجور متعرض آنان نمىديگر اذيت نمى



مان تر بودن ايشان به مسلاند: اين پوشيدگى، نزديكاز مفسرين در معناى آن گفته  بعضى

شناساند، چون زنان غير مسلمان، و نيز كنيزان در آن دوره حجاب بودن و آزاد بودن را مى

تى شد، و حنداشتند، و حجاب علامت زنان مسلمان بود، و در نتيجه كسى متعرض آنان نمى

ايشان كنيز و يا غير مسلمانند، و از ملت يهود و نصارى هستند ليكن  پنداشت كهكسى نمى

 تر است.معناى اول به ذهن نزديك

]تهديد منافقين و بيمار دلان و شايعه پراكنان به اخراج از شهر و مهدور ساختن خونشان، 

 اگر از فساد دست نكشند[

 "قُلوُبِهمِْ مرََضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ...لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي  "

 جمع اسم "مرجفون "به معناى امتناع از عملى و ترك كردن آن است، و كلمه "انتهاء "كلمه

هاى نامشروع به معناى اشاعه باطل، و در سايه آن استفاده "ارجاف "است، و "ارجاف "فاعل از

 ، و يا حد اقل مردم را دچار اضطراب كردن است.بردن است

 به معناى تحريك كسى است به انجام عملى. "اغراء "است، و "اغراء "از "لنغرينك "و كلمه

خورم، اگر منافقين و بيماردلان دست از فساد انگيزى و معناى آيه اين است كه: سوگند مى

آلود دهند، تا از آب گلمردم انتشار مى بر ندارند، و كسانى كه اخبار و شايعات دروغى در بين

اغراض شيطانى خود را بدست آورند، و يا حد اقل در بين مسلمانان دلهره و اضطراب پديد 

كنيم تا عليه ايشان قيام كنى، و نگذارى در مدينه در جوارت زندگى كنند، آورند، تو را مامور مى

شان ندهى، و منظور از اين مدت كم بلكه از اين شهر بيرونشان كنى، و جز مدتى كم مهلت

 فاصله بين مامور شدن، و ماموريت را انجام دادن است.

است،  "فثق "مجهول ماضى از ماده "ثقفوا "كلمه "مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا "

ه است، كه حال يافتن به چيزى است، و جمله مورد بحث حاليكه به معناى ادراك، و ظفر 

كند، و حاصل مجموع اين حال و آن صاحب حال، اين منافقين و آن دو طايفه ديگر را بيان مى

الى شورانيم، در حشود كه اگر سه طايفه مذكور دست از فساد برندارند، تو را عليه آنان مىمى



در ان هكه اين سه طايفه هر جا كه يافت شوند ملعون باشند، و خونشان براى همه مسلمان

 باشد.

اى طريقه به معن "سنة "كلمه "سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا "

 معمول و رايج است، كه به طبع خود غالبا يا دائما جارى باشد.

ايفه ديگر وعده داديم فرمايد: اين عذاب و نكالى كه به منافقين و آن دو طخداى سبحان مى

 سازيم، سنتى است از خدا كه در امتهاىكنيم و خونشان را هدر مىو گفتيم كه تبعيدشان مى

پيشين نيز جارى ساخته، هر وقت قومى به راه فساد انگيزى و ايجاد فتنه افتادند، و خواستند 

ى ان و سركشى بهاى نامشروع، در بين مردم اضطراب افكنده، تا در طغيتا بمنظور استفاده

مانع باشند، ما آنان را به همين طريق گرفتيم، و تو هرگز دگرگونى در سنت خدا نخواهى يافت، 

 شود كه در امتهاى قبل از شما جارى شد.پس در شما امت همان جارى مى

***** 

 [بحث روايتى ]چند روايت در باره احكام و آداب طلاق

جابر، از امام باقر )ع( روايت كرد كه در ذيل كلام  در كتاب فقيه آمده كه عمرو بن شمر، از

ثمَُّ طَلَّقْتُموُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها  "خداى عز و جل

تا آن جا كه  معنايش اين است كه "متعوهن "فرموده: "فَمَتِّعوُهُنَّ وَ سرَِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا

توانيد به ايشان نيكى كنيد، چون زن طلاق گرفته با نكبت، وحشت، اندوه بزرگ، و شماتت مى

گردد، و چون خدا خودش كريم و با حياء است، اهل كرامت و حياء دشمنان، به خانه خود بر مى

ى رترين شما كسى است كه نسبت به همسر خود كرامت و بزرگوادارد، و گرامىرا دوست مى

 .بيشترى داشته باشد

و در كافى به سند خود از حلبى، از امام صادق )ع( روايت كرده، كه در پاسخ اين مساله كه 

مردى همسرش را قبل از آنكه عمل زناشويى با وى انجام دهد طلاق داده، فرمود: اگر مهرش 

مثل  كه معمولا به را معين كرده، نصف آن را بايد بدهد، و اگر معين نشده، بايد به مقدار پولى

 .مند سازد دهند، او را بهرهچنين زنى مى



مؤلف: روايات در اين معنا بسيار است، و همه آنها بر اين اساس صحيح است كه همانطور كه 

 آيه شريفه با آيه سوره بقره تخصيص خورده باشد. -در تفسير آيه گفتيم

للَّه عليه و آله و سلم( و احكام مربوط به ]رواياتى در ذيل آيات مربوط به ازدواج پيامبر )صلى ا

 همسران آن جناب )صلى اللَّه عليه و آله و سلم([

 و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، از حبيب بن ثابت روايت كرده كه گفت:

مردى نزد على بن الحسين )ع( آمد، و از او در باره شخصى سؤال كرد كه گفته است اگر من 

تواند با او ازدواج كند؟ فرمود: اج كنم او خود بخود مطلقه باشد، حال آيا مىبا فلان زن ازدو

اين سخن او هيچ اثرى ندارد، چون طلاق بعد از ازدواج است، و قبل از ازدواج اثرى ندارد، آن 

 ."لَّقْتُمُوهُنَّيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَ "گاه اين آيه را تلاوت فرمود:

 .بن ثابت از آن جناب نقل كردهمؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البيان نيز از حبيب 

و نيز در الدر المنثور است كه ابن ماجه، و ابن مردويه، از مسور بن مخرمه، از رسول خدا )ص( 

دن وى، باطل اند كه فرمود: طلاق قبل از نكاح، و آزاد كردن برده قبل از مالك شروايت كرده

 .است و اثرى ندارد 

 . مؤلف: مثل اين را از جابر و عايشه از آن جناب روايت كرده

يُّ يا أَيُّهَا النَّبِ "و در كافى به سند خود از حضرمى، از ابى جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه

سر را براى رسول خدا )ص( در پاسخ كسى كه پرسيد: خداوند چند هم "إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجكََ

 .توانست بگيردخواست مىحلال كرد؟ فرمودند: هر چه مى

كه گفت: از آن جناب  و در همان كتاب به سند خود از حلبى، از امام صادق )ع( روايت كرده

چيست؟ "واجٍلا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْ "پرسيدم كه معناى آيه

خواست زن بگيرد، از دختران عموها و فرمود: براى رسول خدا )ص( جايز بود كه هر قدر مى

 .ها، با داشتن زنانى كه با خود او مهاجرت كردندها و دختران خالهها، و دختران دايىعمه



وهرشان(، شو نيز حلال بود براى او اينكه با همسران مؤمنين )البته بعد از طلاق يا بعد از مرگ 

 بخشيد، وبدون مهر ازدواج كند، و اين جنبه بخشش و هبه را داشت، كه زنى خود را به او مى

 توانند بدون مهر زناين از خصايص آن جناب بود، و بر ساير مسلمانان جايز نيست و نمى

إِنْ وَهَبَتْ وَ امْرَأةًَ مُؤْمِنَةً  "بگيرند. اين خصيصه رسول خدا )ص( همان است كه قرآن در جمله

 كند.بدان اشاره مى "نَفْسَها لِلنَّبِيِّ

و در الدر المنثور است كه ابن سعد، ابن ابى شيبه، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر، و 

 فرمود: اين "وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً "اند، كه در ذيل جملهطبرانى، از على بن الحسين )ع( روايت كرده

 .ازدى نازل شد، كه خود را به رسول خدا )ص( بخشيد ام شريكجمله در باره

مؤلف: روايت شده كه نام آن زن خوله دختر حكيم بوده، و نيز آمده كه ليلى دختر حطيم بوده، 

 اند.اند كه خود را به آن جناب بخشيدهو نيز آمده كه وى ميمونه بود، و ظاهرا زنانى چند بوده

قيس، از ابى جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: زنى از انصار با ذكر سند، از محمد بن  و در كافى

نزد رسول خدا )ص( آمد، و عرضه داشت: يا رسول خدا )ص( هر چند رسم نيست كه زن به 

خواستگارى شوهر رود، ولى من از آن جايى كه زنى رسيده هستم، و سالها است كه شوهر 

بگيرى؟ اگر حاجتى به من داشته باشى، من  ام، آيا شما ميل دارى مراندارم، و فرزند دار نشده

بخشم، در صورتى كه قبول كنى، و رسول خدا )ص( روى خوش به او نشان خود را به تو مى

 داد، و دعاى خير كرد.

آن گاه فرمود: اى خواهر انصار، خدا از ناحيه رسول خود به همه شما جزاى خير دهد، مردان 

ه جناب( برغبت نمودند، حفصه )دختر عمر و همسر آن شما مرا يارى كردند، و زنانشان به من

آن زن گفت: چقدر حياى تو كم است، و چقدر پر رو و بى اختيارى در مقابل مردان، رسول خدا 

)ص( فرمود: اى حفصه دست از او بردار كه او از تو بهتر است، براى اينكه او به رسول خدا 

 گيرى.از او عيب مىكنى، و )ص( رغبت كرده، و تو او را سرزنش مى



آن گاه به آن زن فرمود: برگرد، خدا رحمتت كند، برگرد كه خدا بهشتش را بر تو واجب كرد، 

به همين جهت كه در من رغبت كردى و دوستدار من شدى، و مرا خوشحال ساختى، به زودى 

 خبر من به تو خواهد رسيد ان شاء اللَّه.

ةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها وَ امْرَأَ "دنبال اين ماجرا بود كه آيه

نازل شد، آن گاه امام فرمود: خدا با اين پيامش اين عمل را كه  "خالصَِةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

 . ر او حلال نكردزنى خود را به پيامبر هبه كند براى آن جناب حلال كرد، ولى براى غي

اند كه: وقتى آن زن خود را به رسول خدا )ص( بخشيد، و در مجمع البيان گفته بعضى گفته

 بخشند؟عايشه گفت: زنان را چه شده كه خود را بدون مهر مى

كند؟ رسول خدا )ص( پس اين آيه نازل شد، و عايشه گفت: چقدر خدا موافق ميل تو عمل مى

 .كنداطاعت كنى، به ميل و خواهش تو هم عمل مى فرمود: تو هم اگر خدا را

ابى  از امام "ترُْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيكَْ مَنْ تَشاءُ "و نيز در مجمع البيان در ذيل جمله

كرد در جعفر، و امام صادق )ع( نقل كرده كه فرمودند: هر يك را كه رسول خدا )ص( ارجاء مى

 .داد نگهش داشته بودبود، و هر يك را كه منزل مىحقيقت طلاقش داده 

لا يَحِلُّ لَكَ  "و در كافى به سند خود از حضرمى، از ابى جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكمُْ وَ  "فرمود: منظور اين است كه: بعد از آنكه در آيه "النِّساءُ مِنْ بَعْدُ

اى از زنان حرام شدند ديگر بر تو حلال نيست عده "أَخَواتُكمُْ وَ عَمَّاتُكمُْ وَ خالاتُكمُْ ... بَناتُكمُْ وَ

 كه با يكى از آنان ازدواج كنى.

گويند، بايد زنانى كه بر شما حلال است بر آن چون اگر معناى آيه آن طور بود كه مردم مى

گر را ديض كنيد، يكى را طلاق داده يكىتوانيد زن خود را عوجناب حلال نباشد، چون شما مى

بگيريد، آن وقت چگونه ممكن است اين عمل براى رسول خدا )ص( جايز نباشد؟ پس معناى 

گويند، بلكه خداى عز و جل براى پيامبرش حلال كرده كه هر زنى آيه آن نيست كه مردم مى

ر او و همه مسلمانان حرام را خواست بگيرد، تنها آنهايى را كه در آيه سوره نساء نام برده ب

 .كرده است



و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، ابن منذر، و ابن ابى حاتم، از طريق على بن زيد، از 

 گفته است: "وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ "حسن روايت كرده، كه در ذيل جمله

كرد، مگر همان نه نفرى كه تا روز رحلتش خداى تعالى در اين آيه زنان را بر آن جناب حرام 

 داشت.

 گويد: من اين شنيده خود را، به على بن الحسين )ع( گفتم، فرمود:على مى

توانست غير از آن نه نفر، زنان ديگرى را بگيرد. و در روايت عبد خواست مىآن جناب اگر مى

 آن نه نفر زنان ديگر بگيرد.ير از توانست غبن حميد به اين عبارت آمده: آن جناب باز هم مى

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا  "و در تفسير قمى است كه فرمود: اما اينكه خداى عز و جل فرموده:

سبب نزولش اين بود كه چون رسول خدا )ص( با زينب  "تَدْخلُُوا بُيُوتَ النَّبيِِّ إِلَّا أنَْ يُؤْذَنَ لَكمُْ

اى درست كرد و اصحابش را داشت، پس وليمهوست مىدختر جحش ازدواج كرد، و او را د

و داشتند بنشينند، و با هم گفتگبه آن وليمه دعوت كرد، و اصحاب بعد از خوردن غذا دوست مى

خواست ميهمانان خانه را براى او و همسرش خلوت كنند، پس كنند، و آن جناب دلش مى

هاى رسول ايد! داخل خانهمان آوردهخداى عز و جل اين آيه را فرستاد كه: اى كسانى كه اي

شدند، و نشويد، مگر بعد از آنكه به شما اجازه داده شود، چون قبلا بدون اجازه هم داخل مى

اين آيه اين كار را منع كرد، و نيز گفتگو كردن با همسران آن جناب را بدون پرده و حائل منع 

 نمود.

 .روايت شده مؤلف: تفصيل اين قصه به چند طريق مختلف از انس

 و در الدر المنثور است كه ابن سعد، از صالح بن كيسان، روايت كرده كه گفت:

 .نازل شدحجاب همسران رسول خدا )ص( در ذى القعده سال پنجم از هجرت

مؤلف: اين حديث را ابن سعد، از انس نيز روايت كرده، و در آن آمده كه سال پنجم همان 

 زينب ازدواج كرد.سالى است كه رسول خدا )ص( با 



آمده كه ابن ابى حاتم از سدى روايت  "وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا "و نيز در آن كتاب در ذيل آيه

كرده كه گفت: به ما چنين رسيده، كه طلحة بن عبيد اللَّه گفته: محمد ما را از گرفتن دختر 

رد، كنيم تا او بمي؟! ما هم صبر مىگيردكند، آن وقت بعد از ما زنان ما را مىعموهايمان منع مى

 اش نازل شد.گيريم، پس آيه مورد بحث در بارهزنان او را بعد از او مى

مؤلف: در اينكه آيه مذكور در باره اين قصه نازل شده، چند روايت رسيده، كه در بعضى از آنها 

 آمده كه: منظور طلحه، عايشه، و ام سلمه بوده.

صلوات خدا و ملائكه و مؤمنين بر پيامبر )صلى اللَّه عليه و آله و  ]چند روايت در باره معناى

 [سلم( و كيفيت صلوات فرستادن بر آن حضرت

و در كتاب ثواب الاعمال از ابى المعزا از حضرت ابى الحسن )ع( روايتى نقل شده كه در ضمن 

ل ن بر رسوحديثى كه از آن جناب سؤال شد معناى صلوات خدا و صلات ملائكه و صلات مؤم

خدا )ص( چيست؟ فرموده: صلات خدا، رحمت خدا است، و صلات ملائكه، تزكيه ايشان وى 

 . راست، و صلات مؤمن دعايشان براى او است

و در كتاب خصال، از امير المؤمنين )ع( در ضمن حديث معروف به اربع مائة )چهار صد( آمده 

خداى تعالى دعاى شما را هنگامى كه نام كه فرمود: صلوات را بر محمد و آل او بفرستيد كه 

 وَ إِنَّ اللَّهَ "خوانيدكند، پس وقتى مىمحمد را ببريد، و حق او را رعايت كنيد، مستجاب مى

 چه در نماز آن را بخوانيد، و چه در غير نماز، صلوات را بفرستيد. "مَلائِكَتَهُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

عبد الرزاق، ابن ابى شيبه، احمد، عبد بن حميد، بخارى، مسلم، ابو و در الدر المنثور است كه: 

داوود، ترمذى، نسايى، ابن ماجه، و ابن مردويه، از كعب بن عجره، روايت كرده كه گفت: 

مردى از رسول خدا )ص( پرسيد: ما سلام كردن به تو را فهميديم كه چگونه است، بفرماييد 

يت اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صل "ود: بگوببينم صلوات را چگونه بفرستيم؟ فرم

آل محمد كما باركت على ابراهيم على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و على

 "انك حميد مجيد



مؤلف: سيوطى در الدر المنثور غير از اين حديث هجده حديث ديگر آورده، كه همه دلالت 

نيز در صلات اضافه نمود، يعنى بايد گفت: اللهم صل على محمد و  را "آل "دارند بر اينكه بايد

اى از صحابه رسول خدا و اين روايات را صاحبان سنن، و جوامع حديث، از عده "آل محمد

)ص( از آن جمله ابن عباس، طلحه، ابو سعيد خدرى، ابو هريرة، ابو مسعود، كعب بن عجره، 

 . شيعه از حد شمار بيرون است اند، و اما رواياتو على )ع( نقل كرده

اند كه فرمود: رسول و در آن كتاب است كه احمد و ترمذى از حسين بن على )ع( روايت كرده

 .خدا )ص( فرمود: بخيل كسى است كه نام من نزد او برده شود، و صلوات نفرستد 

لان و بيمار د ]دو روايت در ذيل آيه مربوط به حجاب زنان و در ذيل آيه متضمن تهديد منافقان

 [و شايعه پراكنان

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجكَِ وَ بَناتكَِ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  "و در تفسير قمى در ذيل آيه

از معصوم نقل كرده كه فرموده: سبب نزول اين آيه چنين بود، كه زنان از خانه  "مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

شد، شدند تا به مسجد آيند، و دنبال رسول خدا )ص( نماز بخوانند، و چون شب مىرون مىبي

نشستند، و متعرض آمدند، جوانان سر راه آنان مىو زنان براى نماز مغرب و عشاء بيرون مى

 .شدند، خداى تعالى اين آيه را نازل فرمودايشان مى

حميد، ابو داود، ابن منذر، ابن ابى حاتم، و ابن و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، عبد بن 

ازل شد، ن "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ "اند كه گفت: وقتى آيهمردويه، از ام سلمه روايت كرده

ود اى سياه به خها بيرون شدند كه گويى كلاغ سياهند، چون كيسهزنان انصار طورى از خانه

 .ايشان گرفته بودپوشانده بودند كه سراپ

 از معصوم نقل كرده كه فرموده: "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقوُنَ "و در تفسير قمى در ذيل آيه

كردند، و همواره به رسول اين آيه در باره مردمى از منافقين نازل شد كه در مدينه زندگى مى

خواست به جنگى برود، در بين مسلمانان زدند، و چون آن جناب مىخدا )ص( زخم زبان مى

شدند، و نزد رسول خدا دادند كه باز هم مرگ و اسيرى، و مسلمانان اندوهناك مىانتشار مى



دستور داد جز اندكى از  "الا قليلا "، خداى تعالى در اين آيه تا جملهكردندت مى)ص( شكاي

 ايشان همگى را از مدينه بيرون كند.

. و در روايت ابى الجارود از ابى جعفر )ع( آمده كه "مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا "

كه به فرمان خدا واجب شده است بر آنان لعنت بعد از اين است  "ملعونين "فرمود: معناى

 .لعنت

  

 [73تا  63]آيات ترجمه آيات

ت دانى شايد قيامپرسند، بگو علم آن تنها نزد خدا است، و تو چه مىمردم از تو از قيامت مى

 (.63نزديك باشد )

 521، ص: 16ترجمه تفسير الميزان، ج

 (.64و براى آنها عذابى سوزان تهيه ديده است )به درستى خدا كافران را لعنت كرده، 

 (.65در حالى كه جاودان در آن باشند، و سرپرستى و ياورى نيابند )

روزى كه رويهايشان در آتش دگرگون شود، و بگويند: اى كاش خدا را اطاعت كرده بوديم، 

 (.66اى كاش پيغمبر را اطاعت كرده بوديم )

سالخوردگان خود را اطاعت كرديم، و آنها ما را گمراه كردند  و گفتند: پروردگارا! ما بزرگان و

(67.) 

 (.68پروردگارا! پس عذابشان را دو برابر كن، و به لعنتى بزرگ لعنتشان فرما )

ايد! همانند كسانى نباشيد كه موسى را اذيت كردند، و خدا هان اى كسانى كه ايمان آورده

 (.69و او نزد خدا آبرويى داشت )موسى را از آنچه آنان گفتند تبرئه كرد، 

 (.71ايد! از خدا بترسيد و سخن سنجيده بگوييد )هان اى كسانى كه ايمان آورده



تا خدا اعمالتان را به سودتان اصلاح كند، و گناهانتان را برايتان بيامرزد، و هر كس خدا و 

 (.71رسولش را اطاعت كند مسلما به رستگارى عظيمى رستگار شده است )

ها عرضه كرديم، پس آنها از تحمل آن امتناع كردند، آن امانت را بر آسمانها و زمين و كوهما 

 (.72و ترسيدند، و انسان آن را حمل كرد، چون انسان ستم پيشه و جاهل بود )

تا خدا منافقان و زنان منافق و مشركان و زنان مشرك را عذاب نموده و بر مؤمنين و زنان با 

 (.73خدا همواره آمرزنده رحيم است )ايمان ببخشايد، و 

 بيان آيات

اى از آنچه بر سر كفار خواهد گويد، و پارهاين آيات در باره ساعت، يعنى قيامت، سخن مى

دهد به اينكه سخن كند، و مؤمنين را دستور مىآمد، و عذابهايى كه خواهند ديد، بيان مى

هايى جميل، و در آخر، سوره را با ذكر دهدهد به وعشان مىسنجيده و منطقى بگويند، و وعده

 كند.مساله امانت ختم مى

آيه  "يَسْئَلكَُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً "

كند كه از چه چيز آن پرسند، و ديگر بيان نمىفرمايد: مردم از قيامت مىشريفه تنها مى

ت آيد كه مراد پرسش كنندگان تاريخ وقوع قيامپرسند، ولى از تعبير قيامت به ساعت بر مىمى

دهد را دستور مىزديك است يا دور، و رسول خدا )ص(خواستند بفهمند آيا قيامت ناست، مى

رم بلكه جز خدا كه در پاسخ ايشان بگويد: من از آن اطلاعى ندارم، و نه تنها من اطلاع ندا

احدى اطلاع ندارد، و اين جواب تنها جوابى است كه در همه جاى قرآن در مواردى كه از تاريخ 

 قيامت سؤال شده به كار رفته است.

دانى، اى بسا كه تاريخ آن خيلى نزديك باشد. چه مى -"وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً "

كند، تا بهتر بفهماند كه رسول خدا )ص( نيز در اين اله را بيشتر مىاين جمله ابهام در مس

مساله مانند ساير مردم است، و قيامت از آن اسرارى نيست كه خدا به وى گفته، و از مردم 

 پنهان كرده باشد.



ان از رحمت است. لعن كفار به معناى دور كردن آن "إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافرِِينَ وَ أَعَدَّ لَهمُْ سَعِيراً "

به معناى آتش  "سعير "از اعداد است، كه به معناى تهيه ديدن است. و كلمه "اعد "و كلمه

 ور است، و بقيه الفاظ آيه روشن است.شعله

ى هر اين است كه: ول "نصير "و "ولى "فرق بين "خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً "

از كسى كه تمامى كارهاى او را انجام دهد، و آن كس خودش به كلى كنار كس عبارت است 

اى باشد. ولى كلمه نصير به معناى آن كسى است كه در كارهاى وى او را كمك كند، و گوشه

شود هم صاحب كار دخالت داشته باشد، از كارهاى او را بعهده گيرد، و در كارى كه انجام مى

 و هم نصير او.

دهد، اما خود را انجام مى "مولى عليه "ولى عبارت است از كسى كه همه كارهاىبنا بر اين 

 نصير قسمتى از آن را. بقيه الفاظ آيه روشن است.

]وصف حال كافران در عذاب قيامت و عذر آوردنشان به اينكه ما بزرگان خود را پيروى كرديم 

 [و گمراه شديم

ر آتش، تقلب وجوه د "ارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَايَوْمَ تُقَلَّبُ وُجوُهُهمُْ فِي النَّ "

اى زرد، سپس سياه و در آخر كباب به معناى زير و رو شدن، و حال به حال گشتن است، لحظه

شوند، و ممكن است مراد از آن جابجا كردن كفار در آتش باشد، چون جابجا كردن، در مى

 ود.كنند تا زودتر برشته شوختن مؤثر است، هم چنان كه كباب را روى آتش جابجا مىبهتر س

زنند، سخنى است كه كفار از باب حسرت و ندامت مى "يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَا "جمله

 كردند.كنند: اى كاش خدا و رسول را اطاعت مىو آرزو مى

ا( است، و جمع سيد )آق "سادة "كلمه "ا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَاوَ قالُوا رَبَّن "

به طورى كه صاحب مجمع البيان گفته: به معناى مالك بزرگى است كه تدبير  "سيد "كلمه

بير مع كج "كبراء "بسيارى را عهده دار باشد، و كلمه ، يعنى جمعيت"سواد اعظم "امور شهر و

ن كنند، چواست، و شايد مراد از آن بزرگسالان باشد كه معمولا عامه مردم از آنان تقليد مى

 .نمايندكنند، بزرگسالان را نيز پيروى مىمردم همانطور كه بزرگ قوم را اطاعت مى



مانند(  به معناى مثلان )دو "انضعف "كلمه "رَبَّنا آتِهمِْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذابِ وَ الْعَنْهمُْ لَعْناً كَبِيراً "

اند كه بزرگانشان را دو برابر عذاب كند، براى است، و اگر عامه مردم از خدا در خواست كرده

اين است كه بزرگان قوم هم خودشان گمراه بودند، و هم ديگران را گمراه كردند، و به همين 

 كنند كه ايشان را به لعنتى بزرگ لعنت كند.جهت در خواست مى

در  "فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى "

فرمايد از اينكه مانند بعضى از بنى اسرائيل باشند، و با پيغمبرشان اين آيه مؤمنين را نهى مى

 جام دادند، يعنى پيغمبرشان را اذيت كنند.عملى انجام دهند كه آنان ان

و مراد از اين اذيت مطلق آزارهاى زبانى، و يا عملى نيست، گرچه مطلق آزار پيامبران حرام و 

آزار  مراد "اش كردخدا تبرئه -فَبَرَّأَهُ اللَّهُ "مورد نهى است، ولى در خصوص آيه به قرينه جمله

 اذيت است كه رفع آن محتاج به تبرئه خدايى است. از ناحيه تهمت و افتراء است، چون اين

و شايد علت اينكه از بيان آزار بنى اسرائيل نسبت به موسى )ع( سكوت كرد، و نفرموده كه 

آزارشان چه بوده، مضمون آن حديث را تاييد كند، كه فرمود: بنى اسرائيل اين تهمت را به 

هم موسى را از اين تهمت تبرئه كرد، و به  موسى زدند، كه وى آنچه مردان دارند ندارد، و خدا

 زودى حديث مزبور از نظر خواننده عزيز خواهد گذشت.

 و اما در خصوص رسول گرامى اسلام، و اينكه تهمتى كه به وى زدند چه بوده؟

اند اين است كه آيه شريفه اشاره است به تهمتهايى كه به آن بهترين وجهى كه ذكر كرده

زيد و زينب زدند، و بعيد نيست كه چنين باشد، چون در روايات  جناب در خصوص داستان

بسيارى كه در اين قصه وارد شده، مطالبى است كه با قداست ساحت رسول خدا )ص( 

 مناسبت ندارند.

ه اين جمليعنى او نزد خدا صاحب جاه و آبرو، و مقام و منزلت بود، و -"وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً "

كند، و بيان كه به طور اجمال مشتمل بر تبرئه موسى است، تبرئه را نيز تعليل مىعلاوه بر اين

نمايد كه چرا خدا او را تبرئه كرده، و اين آيه و آيه بعدش نوعى اتصال به آيه قبل دارد، كه مى

 كرد.از ايذاى پيغمبر نهى مى



به  است، كه "سداد "از ماده "سديد "كلمه "لًا سَدِيداًيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْ "

معناى اصابت رأى، و داشتن رشاد است، و بنا بر اين، قول سديد، عبارت است از كلامى كه 

 چينى واش چون سخنهم مطابق با واقع باشد، و هم لغو نباشد، و يا اگر فايده دارد، فايده

 گويد مطمئنلازم است كه به راستى آنچه مىامثال آن، غير مشروع نباشد. پس بر مؤمن 

 باشد، و نيز گفتار خود را بيازمايد، كه لغو و يا مايه افساد نباشد.

 [آورد "قول سديد "]توضيحى در باره اينكه صلاح اعمال و غفران ذنوب را نتيجه و فرع بر

اصلاح  ""يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماًيُصْلِحْ لَكمُْ أَعْمالَكمُْ وَ يَغْفرِْ لَكمُْ ذُنوُبَكمُْ وَ مَنْ  "

را نتيجه قول سديد دانسته، و فرموده: قول سديد بگوييد، تا  "مغفرت ذنوب "و "اعمال

اعمالتان صالح گردد، و گناهانتان آمرزيده شود، و اين بدان جهت است كه وقتى نفس آدمى 

، و به هيچ وجه آن را ترك نكرد، ديگر دروغ از او سر عادت كرد به راستى، و به قول سديد

 شود، و وقتى اينزند، و سخن لغو، و يا سخنى كه فساد از آن برخيزد از او شنيده نمىنمى

صفت در نفس رسوخ يافت، بالطبع از فحشاء و منكر، و سخن لغو دور گشته، در چنين وقتى 

در گناهان مهلك صرف كرده، دريغ  شود، و بالطبع از عمرى كهاعمال انسان صالح مى

 گردد، و همين پشيمانى توبه است.ها پشيمان مىخورد، و از كردهمى

و وقتى توبه كرد، و خدا هم در ما بقى عمر از ارتكاب گناهان مهلك محافظتش فرمود، ديگر 

گناهان كوچك خيلى خطرى نيست، چون خود خدا وعده داده كه اگر از گناهان كبيره اجتناب 

و  "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائرَِ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكمُْ سَيِّئاتِكُمْ "آمرزيم،هايتان را مىكنيد، ما صغيره

در نتيجه ملازمت قول سديد انسان را به سوى صلاح اعمال كشانيده، و به اذن خدا به آمرزش 

 شود.گناهان منتهى مى

اى است جميل به كسانى كه اين جمله وعده -"رَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماًوَ مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَ  "

همه اعمال صالح را بجا آورند و از همه گناهان اجتناب كنند، چون فوز عظيم را مترتب بر 

 طاعت خدا و رسول كرده.



كلام  با اين آيه، سوره احزاب در حقيقت تمام شده است، چون مساله اطاعت خدا و رسول،

شود، و دو آيه بعدى به جامعى است كه همه احكام سابق از واجبات و محرمات را شامل مى

 منزله متمم براى آيه مورد بحث است.

ا مَلَهَحَ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ "

به معناى چيزى است كه  -هر چه باشد -امانت "غَفوُراً رَحِيماً ... الْإنِْسانُ إنَِّهُ كانَ ظلَُوماً جَهُولًا

نزد غير وديعه بسپارند، تا او آن را براى سپارنده حفظ كند، و سپس به وى برگرداند، و در آيه 

ن به وديعه سپرده، تا مورد بحث امانت عبارت است از چيزى كه خداى تعالى آن را به انسا

انسان آن را براى خدا حفظ كند، و سالم و مستقيم نگه بدارد، و سپس به صاحبش يعنى خداى 

 سبحان برگرداند.

ها از پذيرفتن آن سرباز ها و زمين و كوه]احتمالات مختلف در باره مراد از امانتى كه آسمان

 ، مشرك و منافق شد[زدند و انسان آن را پذيرفت و منشا انقسام او به مؤمن

آيد كه بر مى "لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ ... "و اما اينكه اين امانت چيست؟ از جمله

د، شوامانت مذكور چيزى است كه نفاق و شرك و ايمان هر سه بر حمل آن امانت مترتب مى

 ست.، چون كيفيت حمل آنان مختلف اشونددر نتيجه حاملين آن امانت به سه طائفه تقسيم مى

فهميم كه ناگزير امانت مذكور امرى است مربوط به دين حق، كه دارنده آن از اين جا مى

كند، ولى در واقع متصف به ايمان، و فاقد آن متصف به شرك، و آن كس كه ادعاى آن را مى

 شود.فاقد آن است، متصف به نفاق مى

اعتقاد حق، و شهادت بر توحيد خدا، و يا مجموع عقايد و حال آيا اين امر عبارت است از 

اعمال؟ و به عبارت ديگر، امر مزبور عبارت است از صرف اعتقاد به همه عقايد دين حق، با 

قطع نظر از عمل به لوازم آن؟ و يا اينكه عبارت از داشتن آن عقايد به ضميمه عمل به آن، و 

بلكه عبارت است از آن كمالى كه از ناحيه داشتن ها نيست يا آنكه هيچ يك از اين احتمال

 شود.يكى از آن امور براى انسان حاصل مى



از اين احتمالها احتمال اولى كه توحيد است ممكن نيست منظور باشد، براى اينكه آيه شريفه 

ها از حمل آن امانت مضايقه كردند، و حال آنكه به حكم صريح فرمايد آسمان و زمين و كوهمى

ها و تمامى موجودات، خدا را يگانه دانسته، و به حمد او تسبيح ن آسمانها و زمين و كوهقرآ

و در آيه مورد بحث  «1» "ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِوَ إِنْ مِنْ شَيْ "گويند، هم چنان كه فرموده:مى

مذكور  امانت شوداز زدند، پس معلوم مىفرمايد آسمانها و زمين از پذيرفتن آن امانت سربمى

 توحيد خدا نيست.

و اما احتمال دوم كه بگوييم مراد از امانت پذيرش دين حق به طور تفصيل است، نيز صحيح 

فرمايد انسانها به طور مطلق، يعنى چه خوبشان و چه بدشان نيست، براى اينكه آيه شريفه مى

ن اى از ايمان به ديهر دورهآن را حمل كردند، و پذيرفتند، و معلوم است كه بيشتر انسانها در 

حق امتناع ورزيدند، و كسى كه ايمان به آن نداشته باشد حمل آن را هم نكرده، و اصلا اطلاعى 

 از آن ندارد.

تواند منظور از امانت باشد، چون احتمال شود كه احتمال سوم هم نمىبا اين بيان روشن مى

ا باشد و معلوم است كه تمامى انسانهسوم اين بود به طور مفصل در عمل متلبس به دين حق 

 اين طور دين دار نبوده و نيستند.

تواند مراد از امانت باشد، براى اينكه آسمانها و زمين و ساير موجودات احتمال چهارم هم نمى

با اعتراف به توحيد خدا، و اتصافشان به اين اعتراف كمال مزبور را دارند، و آيه شريفه 

 زمين اين امانت را نپذيرفتند.فرمايد آسمانها و مى

و اما اين احتمال كه مراد از آن امانت تلبس و اتصاف به كمالى باشد كه از ناحيه اعتقاد به 

شود، نيز صحيح نيست، چون همانطور كه حقانيت همه عقايد، و علم به دين حق حاصل مى

، رك، و هم ايمانشود، و هم شگفتيم امانت مذكور چيزى است كه هم نفاق مترتب بر آن مى

، و صرف شودو اين سه بر صرف اعتقاد به حقانيت تكاليف اعتقادى و عملى دين مترتب نمى

آورد، التزام به اين آورد، و نه شقاوتى، آنچه سعادت و شقاوت مىاين اعتقاد نه سعادتى مى

 عقايد، و تلبس در عمل به آن تكاليف است، نه صرف عقيده به حقانيت آنها.



ينكه مراد از اين امانت ولايت الهى و كمال در اعتقاد و عمل حق است و مقصود از حمل ]بيان ا

 باشد[انسان دارا بودن صلاحيت و استعداد مى

ماند احتمال ششم، و آن اين است كه مراد از امانت ناگزير از بين همه احتمالات باقى مى

و  ، و نيز تلبس به اعمال صالح،مزبور كمالى باشد كه از ناحيه تلبس و داشتن اعتقادات حق

سلوك طريقه كمال حاصل شود به اينكه از حضيض ماده به اوج اخلاص ارتقاء پيدا كند و 

اد تواند مرخداوند انسان حامل آن امانت را براى خود خالص كند، اين است آن احتمالى كه مى

و نه غير آن دو، شريك از امانت باشد، چون در اين كمال هيچ موجودى نه آسمان، و نه زمين، 

انسان نيست. از سويى ديگر چنين كسى تنها خدا متولى امور اوست، و جز ولايت الهى هيچ 

 موجودى از آسمان و زمين در امور او دخالت ندارد، چون خدا او را براى خود خالص كرده.

آسمانها و پس مراد از امانت عبارت شد از ولايت الهى، و مراد از عرضه داشتن اين ولايت بر

زمين، و ساير موجودات مقايسه اين ولايت با وضع آنهاست. و معناى آيه اين است كه: اگر 

ولايت الهى را با وضع آسمانها و زمين مقايسه كنى، خواهى ديد كه اينها تاب حمل آن را 

 وتواند حامل آن باشد، و معناى امتناع آسمانها و زمين، و پذيرفتن ندارند و تنها انسان مى

حمل آن به وسيله انسان اين است كه در انسان استعداد و صلاحيت تلبس آن هست، ولى در 

 آسمانها و زمين نيست.

ها با توان آيه را بر آن منطبق كرد، و گفت آسمانها و زمين و كوهاين است آن معنايى كه مى

ر نيرومند و بسيااينكه از نظر حجم بسيار بزرگ، و از نظر سنگينى بسيار ثقيل و از نظر نير

هستند، ليكن با اين حال استعداد آن را ندارند كه حامل ولايت الهى شوند، و مراد از امتناعشان 

 از حمل اين امانت، و اشفاقشان از آن، همين نداشتن استعداد است.

و ليكن انسان ظلوم و جهول نه از حمل آن امتناع ورزيد، و نه از سنگينى آن و خطر عظيمش 

 اش قبولش كرد، و اين سببد و به هراس افتاد، بلكه با همه سنگينى و خطرناكىاشفاق كر

شد كه انسان كه يك حقيقت و نوع است، به سه قسم منافق و مشرك و مؤمن منقسم شود، 

 ها داراى اين سه قسم نباشند، بلكه همه مطيع و مؤمن باشند.و آسمان و زمين و كوه



كيم و عليم چنين بار سنگينى را بر انسان ظلوم و جهول ]پاسخ به اين پرسش كه چرا خداى ح

 بار كرد[

در اينجا ممكن است بپرسى كه: خدا با اينكه حكيم و عليم است، چرا چنين بار سنگينى را كه 

 حملش از قدرت آسمانها و زمين بيرون است بر انسان ظلوم و جهول حمل كرد؟

دارد، و قبول كردنش به خاطر ظلوم و جهول دانست انسان نيز تاب تحمل آن را نبا اينكه مى

بودنش بوده، و اين دو خصوصيت او را مغرور و غافل ساخته، و به او مهلت نداده كه به عواقب 

ر ماند كه سرپرستى و ولايت بر مردم يك كشواين كار بينديشد، و اين در حقيقت مثل اين مى

ندارد، اما حرف نداشتنش براى اين است اى واگذار كنيم، خود ديوانه هيچ حرفى را به ديوانه

پسندند، و در باره ديوانه دچار اشفاق و دلسوزى كه ديوانه است، و گر نه، عقلا اين كار را نمى

 شوند.مى

گوييم: ظلوم و جهول بودن انسان، هر چند كه به وجهى عيب و ملاك ملامت و در پاسخ مى

و جهل انسان مصحح حمل امانت و ولايت  عتاب، و خرده گيرى است، و ليكن، عين همين ظلم

شود كه شانش اين است كه متصف الهى است، براى اينكه كسى متصف به ظلم و جهل مى

گويند، چون متصف به عدالت و علم به عدل و علم باشد، و گر نه چرا به كوه ظالم و جاهل نمى

 ه خاطر اينكه متصف بهكنند، بشود، و همچنين آسمانها و زمين جهل و ظلم را حمل نمىنمى

شوند، به خلاف انسان كه به خاطر اينكه شان و استعداد علم و عدالت را دارد، عدل و علم نمى

 ظلوم و جهول نيز هست.

و امانت مذكور در آيه كه گفتيم عبارت است از ولايت الهى، و كمال صفت عبوديت، وقتى 

و نيز عمل صالح را كه عبارت ديگر  شود كه حامل آن، علم و ايمان به خدا داشته،حاصل مى

عدالت است، داشته باشد، و كسى كه متصف به اين دو صفت بشود، يعنى ممكن باشد كه به 

او بگوييم عالم و عادل، قهرا ممكن هم هست گفته شود، جاهل و ظالم، و چون علم و عدالت 

و ظالم است، پس  انسان موهبتى است كه خدا به او داده، و اما خود او فى حد نفسه جاهل

اش به ظلم و جهل، مجوز اين شده كه امانت الهى را حمل كند، و در حقش همين اتصاف ذاتى

 د.دقت بفرمايي -گفته شود: انسان بار اين امانت را به دوش كشيد، چون ظلوم و جهول بود



نِ نْسانَ فِي أَحْسَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ "و بنا بر اين معناى دو آيه شريفه به وجهى نظير معناى آيه

است،  "نٍوتَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عمَِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيرُْ مَمْنُ

چون آيه اولى مورد بحث نظير آيه اولى از اين سه آيه است، و آيه دومى مورد بحث نظير دو 

 آيات سوره التين است.آيه دوم و سوم از 

معنايش اين است كه: ما ولايت الهى و استكمال به حقايق دين  "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ "پس جمله

حق را، چه علم به آن حقايق، و چه عمل بدانها را، بر آسمانها و زمين عرضه كرديم، و معناى 

يديم، و قياس كرديم، هيچ عرضه كردن آن، اين است كه ما يك يك موجودات را با آن سنج

 يك استعداد پذيرفتن آن را نداشتند، به جز انسان.

يعنى اين موجودات بسيار بزرگ، با اينكه از نظر خلقت  -"عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ "

 "فرمايدبسيار بزرگتر از انسانند، استعداد پذيرفتن آن را نداشتند، همانطور كه خداوند مى

متناع پس ا "فابين ان يحملنها و اشفقن منها "خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ أكَْبرَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِلَ

كردند از اينكه آن را حمل كنند، و از حمل آن اشفاق و اظهار ناراحتى كردند، چون مشتمل بر 

نكته  اره به اينصلاحيت تلبس به آن نبودند و اگر از قبول آن تعبير به حمل كرد، براى اش

ن شاها با همه بزرگىاست كه امانت مذكور آن قدر سنگين است كه آسمانها و زمين و كوه

 قادر به پذيرفتن آن نيستند.

يعنى انسان با همه كوچكى حجمش صلاحيت و آمادگى پذيرفتن آن را  -"وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ "

ل خويش، و جاه، يعنى چون او ستمگر به نفس"جَهُولًاإِنَّهُ كانَ ظلَُوماً  "داشت، و آن را پذيرفت،

داند كه اگر به اين امانت خيانت كند عاقبت به آثار و عواقب وخيم اين امانت است، او نمى

 وخيمى به دنبال دارد، و آن هلاكت دايمى اوست.

ن را آتر چون كه: انسان به خودى خود فاقد علم و عدالت بود، ولى قابليت و به معنايى دقيق

داشت كه خدا آن دو را به وى افاضه كند، و در نتيجه از حضيض ظلم و جهل به اوج عدالت و 

 علم ارتقاء پيدا كند.



دو وصف از ظلم و جهلند، و كسى را ظلوم و جهول گويند كه  "جهول "و "ظلوم "و دو كلمه

ش، و چارپاى ظلم و جهل در او امكان داشته باشد، هم چنان كه به قول فخر رازى اسب چمو

چموش، و آب طهور، اوصافى هستند، براى حيوانى كه امكان چموشى، و آبى كه امكان طهور 

 .«1»گويند بودن را داشته باشد، و به همين جهت به سنگ و كلوخ، چموش نمى

دو كلمه مورد بحث به معناى مبالغه در ظلم و جهل  "-به قول بعضى ديگر -ممكن هم هست

به هر حال چه معناى فخر رازى درست باشد، و چه غير از او، معناى آيه . و "را افاده كنند

مستقيم و معلوم است، )و خلاصه فرق بين اين وجه و وجه قبلى اين است كه در وجه قبلى 

داديم و در اين وجه خالى بودن انسان از علم و عدالت را استعداد انسان را ملاك قرار مى

 ملاك قرار داديم، مترجم(.

 "ليعذب "در جمله "لام "حرف -"يُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشرْكِِينَ وَ الْمُشْركِاتِلِ "

دهد: عاقبت اين حمل اين است كه خدا منافقين و لام غايت است، كه به آيه چنين معنا مى

كنند نت خيانت مىمنافقات و مشركين و مشركات را عذاب كند، چون كسانى كه به اين اما

ه شوند كه بكنند، و اين همان نفاق است، آرى كمتر يافت مىغالبا اظهار صلاح و امانت مى

خيانت خود تظاهر كنند، و اى بسا اعتبار همين معنا باعث شده كه قبل از مشركين و مشركات 

 منافقين و منافقات را ذكر كند.

اين جمله عطف است بر  -"الْمُؤْمِناتِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ "

در نتيجه معنايش اين است كه عاقبت اين حمل، علاوه بر عذاب منافقين و  "يعذب "جمله

منافقات، اين شد كه خدا بر مؤمنين و مؤمنات توبه كند، و توبه خدا رجوع و بازگشت او به 

ها به وى ايمان بياورند، و خيانت نكنند، خداوند پس وقتى انسان بندگان خود به رحمت است،

شود، كه او ولى مؤمنين است، پس گردد، و متولى امورشان مىبه رحمت خود به آنان بر مى

پوشاند، و به جاى ظلم و مىشان راشان و جهليت نموده و ظلمايشان را به سوى خود هدا

 آرايد، كه او آمرزنده و رحيم است.صالح مى جهل آنان را به زيور علم نافع و عمل

ممكن است كسى بگويد: چرا امانت را به معناى تكليف كه همان دين حق باشد نگيريم؟ و 

را به معناى  "امتناع -اباء "كلمه حمل را به معناى استعداد و صلاحيت تكليف معنا نكنيم، و كلمه



ايسه آسمانها و زمين و جبال با آن تكليف را به معناى مق "عرض "نداشتن آن استعداد، و كلمه

نگيريم؟ و چه مانعى دارد آيه را اين طور معنا كنيم، با اينكه اگر اين طور هم معنا كنيم همه 

 مطالبى كه در بيان آيه گفته شد با اين معنا نيز منطبق است؟

قدمه مگوييم: بله، ممكن است، و ليكن اشكالى كه هست، اين است كه تكليف در جواب مى

رسيدن به ولايت الهى و رسيدن به صفت كمال بندگى است پس آنچه در حقيقت عرضه شده 

 و مورد نظر است ولايت الهى و كمال بندگى است، نه اين كه مقدمه براى مطلوب باشد.

 ه، چونبه كار رفت "لِيُعَذِّبَ اللَّهُ "اى كه در اين آيه به كار رفته، التفاتى است كه در جملهنكته

اول آيه خداى تعالى متكلم حساب شده، و فرموده: ما امانت را عرضه كرديم، و در اين جمله 

خود را غايب حساب كرده، و فرموده: تا آنكه خدا عذاب كند، و اين التفات براى اين است كه 

 "اللَّه "دلالت كند بر اينكه عواقب امور به سوى خداى سبحان است، چون خداى سبحان

 است.

ممكن بود ضمير به جاى اسم ظاهر به كار رود، يعنى  "وَ يَتُوبَ اللَّهُ "ديگر اينكه در جملهنكته 

ولى در اين جمله براى بار دوم اسم جلاله را  "و يتوب على المؤمنين و المؤمنات "بفرمايد:

آورد، و اين براى اين است كه اشعار كند بر اينكه خداوند در حق مؤمنين و مؤمنات كمال 

 يت و اهتمام را دارد.عنا

 [و مراد از امانت و عرض آن "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ ... "]اقوال مختلف مفسرين در تفسير آيه:

 مفسرين در تفسير امانت مذكور در آيه، اقوال مختلفى دارند.

شود بنده خدا داخل مراد از آن تكليف است، كه اطاعت آن باعث مى "اند:گفته مثلا بعضى

شود داخل جهنم شود، و مراد از عرض تكليف بر آسمانها هشت شود، و مخالفتش باعث مىب

و زمين و جبال، سنجيدن آن با استعداد آنهاست، و مراد از امتناع آسمانها و زمين و جبال، از 

حمل تكليف، و اشفاقشان از آن، عبارت است از استعداد نداشتن براى پذيرفتن آن و مراد از 

حمل و آن تكليف را، اين است كه وى استعداد آن را داشت، و تعبير عرضه و حمل انسان

 ."امتناع، همه از باب تمثيل است



 ."مراد از امانت، عقلى است كه ملاك تكليف، مناط ثواب و عقاب است "اند:ديگر گفته بعضى

 ."است "لا اله الا اللَّه "مراد از آن قول "اند:ديگر گفته بعضى

مراد از آن اعضاى بدن، از چشم، گوش، دست، پا، عورت و زبان است، كه  "اند:هگفت  بعضى

بر آدمى واجب است اين امانتها را حفظ نموده و جز در مواردى كه خدا راضى است به كار 

 ."نگيرد

 ."مراد از آن امانتهاى مردم، و وفاى به عهد ايشان است "اند:ديگر گفته بعضى

راد از آن معرفت خدا، و لوازم آن است، و اين وجه از همه وجوه به م "اند:ديگر گفته بعضى

 ."حق نزديكتر است، و برگشتش به همان وجهى است كه ما ذكر كرديم

اين اقوالى بود كه در معناى امانت گفته بودند، و همچنين در معناى عرض امانت اقوال مختلفى 

جز اينكه مراد از آسمانها و زمين و اينكه: عرض به معناى حقيقى كلمه است،  دارند، يكى

جبال، اهل آسمان و زمين و جبال، و ملائكه ساكن در آنهاست. خداوند براى ملائكه بيان كرد 

كه خيانت به اين امانت گناه بزرگى است، و به همين جهت ملائكه از حمل آن امتناع ورزيدند، 

 ولى به انسان عرضه شد و امتناع نورزيد.

: عرضه امانت، به همان معناى حقيقى كلمه است به اين بيان كه خدا وقتى ديگر اينكه يكى

 ها را آفريد، فهمى هم در آنها قرار داد، و به آنها فرمود:جرم آسمانها و زمين و كوه

ام، و براى هر كس كه اطاعتم كند بهشتى و براى هر كس كه نافرمانيم من واجباتى واجب كرده

ها گفتند: ما حاضريم رام و مسخر باشيم براى مانها و زمين و كوهام، آسكند آتشى خلق كرده

آن غرضى كه بدان غرض خلقمان نمودى، اما تاب تحمل واجبات را نداريم، نه آن ثواب را 

خواهيم، و نه آن آتش را، و چون نوبت به خلقت بشر رسيد، همين كه عرضه به وى شد، مى

 هول به وخامت عاقبت كار بود.قبول كرد، چون او ظلوم به نفس خود، و ج



سوم در معناى عرضه، اين است كه به معناى معارضه، و مقابله باشد، و حاصل كلام اين  وجه

اين امانت  ها، و ديديم كهباشد كه ما مقابله كرديم بين اين امانت و بين آسمانها و زمين و كوه

 تر بود.سنگين

مجراى فرض باشد، و معناى آيه اين باشد كه: اگر ما اينكه كلام در آيه شريفه جارى  چهارم

ها فهم و شعور داشته باشند، آن گاه امانت خود را به آنها فرض كنيم آسمانها و زمين و كوه

عرضه بداريم، هر آينه از تحمل آن امتناع خواهند ورزيد، و از اقدام به اينكار خواهند ترسيد، 

 ن آن را تحمل كرد.و ليكن انسان به علت ظلوم و جهول بود

و ليكن اگر بار ديگر به توجيهى كه ما براى آيه كرديم، مراجعه كنيم، خواهيم ديد كه هيچ يك 

 از اين وجوه خالى از جهات ضعف نيست، پس غفلت مورز.

بحث روايتى ]روايات و اقوالى در باره مقصود از اذيت بنى اسرائيل به موسى )عليه السلام( 

 ["... ونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا موُسىلا تَكُ "در ذيل آيه:

در كافى به سند خود از محمد بن سالم، از ابى جعفر )ع( روايت كرده، كه در حديثى فرمود: 

الْكافرِِينَ وَ أَعَدَّ لَهمُْ  إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ "ش فرموده:كند، چون خودخدا هيچ مؤمنى را لعنت نمى

 .«2» "لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لا نصَِيراًسَعِيراً خالِدِينَ فِيها أَبَداً 

و در تفسير قمى به سند خود از ابى بصير، از امام صادق )ع( روايت كرده، كه فرمود: بنى 

گفتند: آنچه مردان دارند موسى ندارد، و اين تهمت از اين نظر بهتر در دلها اسرائيل مى

كه احدى او را نبيند، اين بود تا  شستنشست، كه موسى همواره بدن خود را در محلى مىمى

آنكه روزى موسى كنار نهرى جامه خود را كند، و روى سنگى گذاشت، و مشغول شستشو شد 

خداوند سنگ را فرمود: تا از موسى دور شود، و موسى مجبور شود به تعقيب آن برود و در 

ور ست، و همين طنتيجه بنى اسرائيل همه عورت او را ببينند، و بدانند كه آن سخن تهمت ا

 "ايد:فرمگفتند تهمت بوده، پس اين آيه در اين باره است كه مىهم شد، و فهميدند آنچه مى

 "... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى



و در مجمع البيان آمده كه مفسرين در تفسير اين آيه و اينكه منظور از اذيت بنى اسرائيل 

 اند:چيست؟ اقوالى گفته

 اول اينكه موسى و هارون به بالاى كوه رفته بودند، و در همانجا هارون مرد،

اى، خدا به ملائكه دستور داد، جنازه هارون را بنى اسرائيل به موسى گفتند: تو او را كشته

بدين  وبرداشته، به يك يك بنى اسرائيل نشان دهند، و بگويند كه او به مرگ خود مرده است، 

 وسيله موسى را تبرئه كرد )نقل از على و ابن عباس(.

اى دوم اينكه موسى مردى بسيار با حياء و پوشيده، و همواره شستشوى بدن خود را در نقطه

داد كه كسى او را نبيند، بنى اسرائيل به گمان افتادند، كه لا بد عيبى نظير پيسى و انجام مى

دارد، ناگزير روزى براى شستشو به خود را از ما پنهان مى جذام در بدن او هست، كه اين قدر

نقطه خلوتى رفته بود، و جامه خود را روى سنگى نهاده مشغول آب تنى بود، كه ناگهان ديد 

رود، موسى لخت و عريان سنگ را تعقيب كرد، و بنى اسرائيل همه سنگ جامه را برداشته مى

اش تر است، و خدا وى را از آنچه در بارهتر، و پاكيزهديدند كه بدن او از هر بدنى ديگر بى عيب

 .گفتند تبرئه كرد، )بدون سند نقل از ابى هريره(مى

مؤلف: روايت اولى را الدر المنثور هم از ابن مسعود، و روايت دومى را از انس، و ابن عباس 

 .نقل كرده

سعد ساعدى، روايت كرده كه و در الدر المنثور است كه ابن منذر، و ابن مردويه، از سهل بن 

نُوا اتَّقُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ "گفت: هرگز نشد كه رسول خدا )ص( نوبتى بر اين منبر بنشيند، و آيه

 را تلاوت نكند. "اللَّهَ وَ قُولوُا قَوْلًا سَدِيداً

  مؤلف: قريب به اين مضمون را از عايشه و ابى موسى اشعرى و عروه نيز نقل كرده

در نهج البلاغه فرموده: سپس اداء امانت است كه هر كس اهل امانت نباشد، زيانكار و خائب  و

هاى است، چون مساله امانت آن قدر اهميت دارد كه خدا آن را بر آسمانهاى مبنيه، و زمين

هاى بلند كه ديگر بلندتر و بزرگتر از آنها نيست عرضه كرد، پس اگر بنا بود به گسترده، و كوه



ها و آسمانها و ك داشتن طول و عرض و قوت و عزت چيزى از اشفاق امتناع بورزد كوهملا

ورزيدند و ليكن از عقوبت آن ترسيدند، و به عقل آنها رسيد چيزى كه به عقل انسان زمين مى

 .«5» تر از آنهاست نرسيد، چون انسان ظلوم و جهول بوده استكه ضعيف

ا عرضه كرد و توضيحى در باره اينكه مقصود از آن امانت، ]دو روايت در باره امانتى كه خد

 [ولايت امير المؤمنين )عليه السلام( است

و در كافى به سند خود از اسحاق بن عمار، از مردى، از امام صادق )ع( روايت كرده، كه در 

رت است از ولايت عبا، فرموده: اين امانت"إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ ... "ذيل كلام خداى عز و جل:

 .امير مؤمنين )ع( 

مؤلف: منظور از ولايت امير المؤمنين )ع(، آن ولايتى است كه اولين نفر از اين امت كه بدان 

رسيد امير المؤمنين )ع( بود، و آن ولايت كه اولين كسى كه از امت اسلام فتح بابش را كرد 

دار ل برسد، كه خداى سبحان عهدهعلى )ع( بود، عبارت است از اينكه آدمى به جايى از تكام

 آيد.امور او شود، و اين از راه مجاهده و عبادت خالصانه به دست مى

منظور از ولايت اين است، نه ولايت به معناى محبت و يا امامت، هر چند كه از ظاهر بعضى 

يق تطباند آيد كه به معناى محبت و يا امامت است، ولى آن روايات خواستهاز روايات بر مى

 كلى بر مصداق كنند، و بگويند محبت على، و نيز امامت او، هر دو از مصاديق ولايت است.

 


